سیمای سوره‌ی اعراف 

این سوره دویست و شش آیه دارد و از سوره‌های مکی است. در این سوره از 
اصحاب اعراف و داستان اعراف (آیه‌ی 47 و 4۸) سخن به میان آمده. لذا به 
(اعراف» نامگذاری شده است. 

این سوره سوّمین سوره‌ای است که با حروف مقطعه آغاز می‌شود و اژلین 
سوره از سوره‌های سجده‌دار قرآن است و در آیه‌ی آخر آن. سجده مستحبٌ 
وارد شده است. 

از میان یکصد و چهارده سوره‌ی قرآن» هشتاد و شش سوره در مکه نازل شده 
است که معمولا درباره‌ی اصول عقائد و مبارزه با شرک و توجه دادن به مقام 
انسامو اسان تایح مر کت 

در این سوره همچنین به ماجرای آدم ات با ابلیس, داستان حضرت نوح. 
هود. صالح. لوط شعیب و موسی اب بیان اصول و مبانی دعوت پیامبر اسلام و 
شرح احوال قیامت. توبه و اصلاح خویشتن» موضوع عرش میزان عالم در و 
تیان او با اسان اناد امی‌ یت | نو اعرات وا معا اغراف شا ره 


شده است. 


بسشم الله الرخمنن الرّحیم 
به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان 
۷ »المعص ۷۲ 4 کتَابٌ آنزل لك فلا یَکُن فی صذرك حَرجْ مَنهٌ لنْنذر 
به و ذکزی للْمُوّمنین 
سینه‌ات تنگی (و شک وتردیدی) از آن نباشد. تا به وسیله‌ی آن (کتاب)» بیم 
دهی و برای م‌منان تذکُر و پندی باشد. 
نکته‌ها: 


از مجموع ۲۹ سوره‌ای که با حروف مقطعه آغاز شده بعضی با حروف «الم» و بعضی با 


نا 


حرف «ص» شروع شده است؛ امّا این سوره با مجموعه‌ی «المص» آغاز شده که شاید 


بیانگر آن باشد که آنچه در تمام آن سوره‌ها می‌باشد در این سوره نیز هست() 


پیام‌ها: 

۱-قرآن کتابی پس بزرگ است. («کتاب» نکره آمده است) 

۲ توحه به قرآن و مفاهیم آن. سبب سعه‌ی صدر است. «کتاب... فلایکن فی صدرك 
حرج منه 4 

۳ شرط رسالت و تبلیغی سعه‌ی صدر است. «انزل اليك فلایکن فی صدرك حرج منه 
لتنذر به 4 

6-از لجاجت کفار نگران نباش. وظیفه‌ی تو انذار است. نه اجبار. «تنذر 4 


تشن الش ان 


سوره ۷ اعراف - آیه «4۳ ۱۷ 


پیامبر اسلام و پس از نزول قرآن. نگران نپذیرفتن مردم و مخالفت آنان با 
قرآن بود که خداوند با این آیه تاش ها قاس تفه 

۵ هشدارهای انبیا برای عموم است. ولی تنها ممنان از آنها بهره‌گرفته و متذکر 
می‌شوند. «لتنذر به وذکری للمومنین 4 


+4۲ اتبغوا ما آنزل لک من رَبَُمُ ولا تتبغوا من ونه ول اء 
قلیلا ما کون 
آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما نازل شده. پیروی کنید و از 


سرپرستانی جز او پیروی نکنید. چه اندک پند می‌پذیرید! 


نکته‌ها: 
آ#] آی‌ی قبل. وظیفه‌ی پیامبر ۳ در انذار و9 تذگر بیان کرد و این آیه وظیفه‌ی مت ۳ در 
اطاعت و تبعیّت. آن آیه از پیامبر عل «سعه صدر» می‌خواست. اینجا از امّت» «نبعیّت» 


می‌طلبد. آی‌ی قبل «آنزل اليك» بود. اینجا «انزل الیکم» است. 
8 پیامبر اکرم عٌ فرمود: «فاذا لبست علیکم الفتن کقطع الیل الظلم فعلیکم بالقرآن... من 
جعله آمامه قاده الی اند و مَن جعَله خلفه ساقه ای النار»(۱ هر گاه فتنه‌ها همچون 


پاره‌های شپ تار شما را فرا گرفت» پس بر شما باد به قرآن» هرکس قرآن را امام خود قرار 
دهد به بهشت می‌رسد و هر کس به آن پشت کند به آتش دوزخ رهنمون می‌شود. چنانکه 
حضرت علی انا فرمود: «فن اّباع ماجائکم من اللّه الفوزالعظی و ی ترکه الخطاء البین»( ۳ 
رستگاری بزرگ در پیروی از قرآن است و در ترک آن» خطا و گمراهی آشکار می‌باشد. 
پیام‌ها: 
ات مان نات آلهی سفق ترس بش زشستا,ب تیا ریک 4 
۲-لازمه‌ی ربوبیّت و تربیت الهی» نزول دستورات و راهنمایی‌ها و تذکُرات 


02 بو راتعلی 


۱۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
ان ما آنزل الیکم من ریم 4 
۳ نتیجه‌ی پیروی از وحی. قرار گرفتن تحت ولایت الهی است و ترک آن قرار 
گرفتن تحت ولایت دیگران است. ولا تتبعوا من دونه آُولیاء > 
۶ اطاعت و پیروی از دیگران در حقیقت پذیرش ولایت آنهاست. ولا تتبعوا 
من دونه آولیاء # با آنکه می‌توانست بگوید: «لاتتبعوا من دونی احدا» 
۵-کسی که ولایت خدای یکتا را نبذیرد «ربکم » باید چندین «ولی» را از خود 
راضی کند. <«ولیاء > 
۲ پندپذیری انسان اندک است. هلیلاً ما تذگرون > 
+4 »کم من قَة أَهلکناها فجاء‌ها بأستا بیاتا َو هُخ فائلون 
چه بسیار آبادی‌هایی که ما اهل آنجا را (به خاطر فساد و کفرشان) نابود 
کردیم. پس قهر ما به هنگام شب یا روز. هنگامی که به استراحت پرداخته 
بودند به سراغشان آمد. 
»قما کان دعْواهُخْ ذ جاءهم بسا ال آن قائوأ لت کت ظایمین 
پس آن هنگام که قهر ما سراغشان آمد. سخن و اعتراضی نداشتند. جز 
آنکه گفتند: ما قطعاً ستمکار بودیم. 


نکته‌ها: 
8 «قریة», به معنای روستا نیست بلکه مرکز اجتماع مردم است» چه شهر چه روستا. 


8 «بیات»» شب هنگام و شبانه است و «قائلون» از «قیلولة» به معنای خواب یا استراحت 
نیمروز است. «قاله» به معنای پس گرفتن جنس فروخته شده از همین باب است» چون 
خریدا» از نگرانی معامله راحت می‌شود. 

8 هر ستمگری روزی در مواجهه با قهر خدا به اشتباه خود اعتراف می‌کند» «اناکتا ظالین » 
ولی این اعترافات ثمری ندارد. چنانکه در آیه‌ی دیگر می‌خوانیم: هنگامی که عذاب ما را 
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دیدند. گفتند: به خدای یگانه ایمان آوردیم و به آنچه شرک‌ورزيديم. کافر شدیم؛ اما ایمان به 
هنگام عذاب سودی برای آنان نداشت. «فلّا رآوا بأسنا قالوا آمنّا باللّه وحده و کفرنا ما کتا 
به مشرکین فلم يك ینفعهم ایانهم ل) روا بأسن... ٩14‏ 


پیام‌ها: 

۱-مناطقی که با قهر الهی نابود شدند. بسیار است. «وکم 4 

۲-از تجربیّات تلخ دیگران. عبرت بگیریم. «وکم من قرية اهلکناها » 

۳ قرآن با بیان هلاکت قریه‌ها به جای هلاکت مردم عظمت عذاب را بیان 
می‌کند. «و کم من قرية اهلکناها 4 

4 کیفرهای الهی مخصوص قیامت نیست. ممکن است در دنیا هم نمونه‌هایی از 
آن را ببینیم. چو کم من قرية آهلکناها » 

۵-هر کس غیر خدا را سرپرست گرفت. منتظر قهر الهی باشد. «ولا تتبعوا من دونه 
اولیاء... و کم من قرية اهلکناها » 

1-از سنت‌های الهی, نابود کردن امّت‌ها به خاطر نافرمانی و تبعیّت از دیگران 
است. و لا تتبعوا من دونه اولیاء... وکم من قرية اهلکناها # 

۷اراده‌ی خداوند. همه چیز را دگرگون می‌کند. «اهلکناها 4 

۸-قهر الهی. گاهی ناگهانی است و روز و ساعت مشخص و فرصتی برای فکر و 
چاره‌جویی ندارد. یات و هم قائلون 4 

٩_عذاب‏ به هنگام استراحت. غافلگیرانه وتلخ‌تر است. +ياتاً آو هم قائلون ‏ 

۰ بسیاری از شعارها در زمان رفاه است. هنگام خطر کسی حرفی برای گفتن 
ندارد. فا کان دعواهم... 4 

۱ حوادث و خطرها. غرور را می‌شکند و پرده‌های غفلت را کنار زده و 
وجدان‌ها را بیدار می‌سازد. «لا آن قالوا اتاکتا ظالین » 


1 مومن. -#-- ۸۵ 


۲ اگر امروز با اختیار خضوع نکردید. روزی به اجبار کرنش خواهید کرد. 
«قالوا اتاکتّا ظالن 4 
۳ سراغ غیر خدا رفتن و عدم پیروی از انبیا ( که در دو آیه‌ی قبل بود) ظلم 
است. «کنا ظالین > 
4 فلَمشلَْن آلزین آزسیل له ولنْشْن آلفزسلین 
سی قطها ار مریم که (ماهران امستو ان فوستاوه تتو: متفال ز 


بازخواست خواهیم کرد و قطعا از خود پیامبران (نین) خواهیم پرسید. 


پس بی‌شک (از هر چه کرده‌اند.) از روی علم برایشان بازگو خواهیم کرد. 
و ما (از مردم) غایب و بی‌خبر نبودیم. 
نکنه‌ها: 
8 آیه‌ی قبل. مجازات دنیوی را مطرح کرد و اینجا کیفر و محاسبه‌ی اخروی را و با چندین 
تأکید حتمیّت سوّال قیامت را بیان می‌کند و اینکه پرسش و بازخواست» مخصوص مردم 
نیست. بلکه پیامبران نیز مورد سوّال قرار می‌گیرند. «یوم یجمع اللّه السل فیقول ماذا اجبتم 
قالوا لا علم لنا اتك انت علاًم الغیوب »۱1 


۳" 


سوّال: در قیامت از چه می‌پرسند؟ 

الف: از نعمت‌ها. «نم لتسئلن یومتذ عن التعم 4" در روایات متعدّدی, رهبری و ولایت را 
نیز از مصادیق نعمت:مورد سوال در آیه برشمردهازی ۳7 

ب: از قرآن و اهل‌بیت 321. پیامبر ٍ فرمود: «از مردم سوّال می‌شود که با قرآن و اهل‌بیت 
من چگونه عمل کردید؟» « اسهم ما فعلتم بکتاب اللّه و باهل‌بیتی»(*) 


. مائده ۱۰۹ تا نون ۳۸۹ ۳ وسائل. ج ۰۲ ص ۲۹۹. 
۶ تفسیر فرقان. 
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ج: از رفتار و کردار. جنسئلیم اجمعین . ع کانوا یعملون ۱۲4 
د: از اعضا و جوارح. ان السَّمع والبتصر والفواد کل اولئك کان عنه مسئولا ۲14 
ه: از پذیرش و عدم پذیرش رسولان. ۶یا معشر الم والانس آم یأتکم رسل منکم... ۳۷ 
چنانکه در جای دیگر از رهبران دینی نیز در مورد برخورد مردم با آنان سوّال می‌شود. نیوم 
یجمع الّه سل فیقول ماذا جبتم... 6(*) 
و: از عمر و جوانی که چگونه سپری شد. 
ز: از کسب و درآمد. چنانکه در روایات می‌خوانیم: در روز قیامت انسان از چهار چیز به 
خصوص سوال و بازخواست می‌شود: «شبابك فی آبلیته و عمرك فیا آفنیته و مالك عٌا 
اکتسبته و فیا أنفقتّه»:( در مورد عمر و جوانی که چگونه آن را گذراندی و درباره‌ی مال و 
دارایی که چگونه به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی. 
سژال: اين آیات بیان می‌کند که سوال از همه کس حتمی است؛ امّا در بعضی آیات از جمله آیه 
٩‏ سوره‌ی الرحمن آمده که در آن روز از هیچ انس و جّی در باره‌ی به گناهانشان سوّال 
نمی‌شود. «فیومتذ لا یسئل عن ذنبه انس و لاجانْ > اين آیات چگونه قابل جمع است؟ 
پاسخ: در قیامت. مواقف و ایستگاه‌ها متعذد است و هر موقفی صحنه‌ای خاص دارد؛ در یک 
موقف بر لب‌ها مهر می‌خورد و قدرت حرف زدن ندارند. در موقفی دیگر» مهر برداشته 
می‌شود و همه به ناله و استمداد و اقرار می‌کنند. در موقفی دیگر از همه می‌پرسند» در 
موقفی نیز سکوت حاکم است و سوالی نمی‌شود. 
پیامبر اکرم عرٍ فرمودند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رَعیّته فالامام تسال ان الناس ای 
الرْجل یساأل عن آهله و الرأة تسأل عن بیت زوجها و العبد یسال عن مال سیّده» همه‌ی 
شما مسئول زیردستان خود هستید و باید پاسخگو باشید؛ امام از امتش, مرد از همسرش» 
زن از رفتار در خانه‌ی همسرش و بنده از مال ودارایی مولایش. همچنین فرمودند: خداوند 


نا 


۱ حجر» ری ۵ ۲ اسرای "۳ ۳ انعام ۳۰ 
2 مائده ۱۰۹ ۵ کافی ج ۲. ص ۰۱۳۵ بحار» ج ۷ ص ۲۵۹. 


۳۲ تفبتیر نوو:(۳) حزء ۸ 
از من نیز سوال می‌کند که آیا ابلاغ رسالت کردم پا نه؟(۱ 
پیام‌ها: 
۱-در روز قیامت. هم از رهبران سوال می‌شود. هم از امّت‌ها(جن و انس)» هم از 
نیکان. هم از بدان» هم از علما وهم از پیروان آنها. «فلنسئلن‌الذین ارسل‌الهمم 
ولنستلن الرسلین 4 
۲-سوال در قیامت. نوعی استشهاد و اقرار گرفتن و توبیخ است و گاهی نیز تقدیر 
و تشنک وگرنه چیزی از خدا پنهان نیست تابا سوال. رفم ابهام شود. 
۳ علم خداوند. دقیق است. #علم » (نکره دلالت بر عظمت و دقت دارد.) 
۶ علم خداوند با حضور و نظارت خود اوست و واسطه‌ای در کار نیست. 
«.بعلم و ماکتّا غائبین 4 


.9 0 مه ر 8 به -] 2 و 2 و 6 ‌ 
ج۸» و لوزن َومَنذ آلحق فمن ثفلث موازينه فأولتیت هم آننفیخون 


و در آن روز (قیامت.) سنجش (اعمال بر پایه‌ی) حقّ است. پس هر کس 


نکته‌ها: 


نا 


«میزان» وسیله‌ی سنجش است و هر چیزی وسیله‌ی سنجش خاضی دارده مثلاًدیوار ر 
با شاقول» گرمی و سردی هوا را با دماسنج میوه را با کیلو و پارچه را با متر می‌سنجند 
همان گونه که وسیله‌ی سنجش انسان‌های عادی, انسان‌های کامل می‌باشند. 


ها میزان روز قیامت حق و حقیقت است. در آن روز هم حاکمیّت با حق است» «هنالك الولاية 


له الق ۲14 هم روز حق است. «ذلك الیوم ات 4" و هم میزان سنجش, حو است. «و 
الوزن یومئذ احق 4 


۳ ۲ کهف. 1 و 
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(ع امام صادقِب در تفسیر آیه‌ی «ونضع الوازین القسط ۷" فرمود: «میزان» انبیا و اوصیا 
می‌باشند».۲ چنانکه در زیارت مطلقه‌ی حضرت امیر نیا می‌خوانیم: «السّلام علی مزان 

الاعمال» اینان» معیار و میزان سنجش اعمال دیگرانند. 

ها حضرت علی اب فرمودند: «حسنات» موجب سنگینی میزان و سیّثّات و گناهان» موجب 

تشگ ان ٩۳:‏ 


پسام‌ها: 


هه 


۱ خداوند. خواهان رسیدن انسان به حق و دستیابی به عقاید و کردارهای 
شایسته و صحیح است. «والوزن یومثذ احق » 
۲-برای هر کس. چندین وسیله و معیار سنجش و محاسبه در کار است. 
«موازینه » 
۳ توقع سعادت و پاداش بدون عمل. بیهوده است: من تقلت... الفلحون 4 
» ومن خْتْ موازيثة فأولتنك آلذین خسزواأنفسَم بما او 
بأیاتنا بَظفون 
و هر کس, اعمال وزن شده‌اش سبک باشد. پس آنان کسانی هستند که به 
خود زیان زدند» زیرا (با انکار خود.) به آیات ما ستم می‌کردند. 
نکته‌ها: 


«خسارت» به معنای از دست دادن سرمایه و سود است. ولی «ضرر» از دست دادن سود 


است. نه سرمایه. 


پسام‌ها: 


نّ 


۱-برای یک انسان. چندین وسیله‌ی سنجش در کار است. شوازینه » 


۱. انبیای ۷. ۲. تفسیر المیزان. ۳ بحار ج ٩۰‏ ص ۱۶۱. 


۲ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 

۲-کم‌داشتن عمل صالح در روز قیامت خسارت است. تا چه رسد به نداشتن آن. 
و من خُفْت... خسروا 4 

۳ دنیا همانند بازاری است که ایمان» «سود» آن و انکار و کف «حسارت» آن 
است. آری نادیده گرفتن استدلال و دعوت انبیه در حقیقت محو کردن 
فطرت و جوهره‌ی انسانیّت و ظلم به خویشتن است. «خسروا آنفهم » 

-بی‌اعتنایی و انکار آیات الهی. ظلم به آنهاست. «کانوا بآیاتنا بظلمون » آری به جا 
نیاوردن حقّ هر چیز و رعایت حقوق و حدود آن را نکردن» ظلم به آن است 
و نتیجه‌ی ظلم خسارت و نابودی است. 


۱۰ ولقذ مکَناکُ فی لأض وجعئنا لک فیها معایش قلیل 
مه رو 7 
ما تشکرون 


و همانا در زمین به شما تمکّن دادیم و برای شما در آن. (انواع) وسایل 
زندگی را فراهم ساختیم, (امّا شما) اندک شکرگزاری می‌کنید. 

پیام‌ها: 

۱- یادآوری و توجّه به نعمت‌های الهی» زمینه‌ی شکوفایی معرفت و محبّت و 
تسلیم خدا شدن است. و لقد مکناکم 4 

۲_حق بهره‌گیری از امکانات زمین» برای همه‌ی انسان‌هاست ومخصوص گروه 
خاضّی نیست. «مکّاکم ف الارض 4 

۳ آفرینش زمین و شرایط آن (از نظر گردش» حرارت. نور. جذب و دفع آبها و 
گیاهان. قبول فضولات و تحویل سبزی‌ها و میوه‌ها و...) به گونه‌ای است که 
انسان می‌تواند در آن نیازمندی‌های خود را برطرف کند. «مکناکم ‏ الارض و 

*قوانین حاکم بر طبیعت. به نوعی است که انسان می‌تواند بر آن سلطه داشته 


مور ۷ اعراف - آیه «4۱۱ ۲۵ 
تنهایی قدرت مهار کردن و بهره گیری از آن را نداشت. «مکناکم 4 
۵ - زمین. در احتیار و مسخر انسان قرار داده شده تا به رشد و کمال برسد و 
معیشت خود را تأمین کند. «مکاکم... 4 سعدی می‌گوید: 
ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری 
1-نعمت‌ها باید زمینه‌ساز شکر باشد. نه عامل غفلت و عیّاشی. «تشکرون » 
۷انسان ناسپاس است و قرآن مکرّر از کم‌سپاسی مردم و غفلت و بی‌ایمانی 
غالب آنان سخن گفته است. هلیلاً ما تشکرون 4 


۱۷ وق خلَفْنَاکُة ثم صوّزناکُخ ثم فلّنا بلملانكة جوا لدم 
فُسَجدو لا بیش لَم یَکن من آلشاچدین 
و همانا ما شما را آفريديم. سپس به صورت‌بندی و چهره‌نگاری شما 


سجده کردند» جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود. 


نکته‌ها: 


اه در آیه‌ی قبل» قدرت مادّی و سلطه‌ی انسان بر زمین مطرح بود. ولی در اين آیه به مقام 


معنوی انسان اشاره شده که همه‌ی فرشتگان بر او سجده کرده‌اند. 


فرمان نبرد و برای خدا سجده نکند. 
همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار تترط اتصاف تاد کنو فرمان ری 
در این آیه دوبار همهی انسان‌ها مخاطب قرار گرفته‌اند. جو لقد خلقناکم... صوّرنا کم 4 ابا 


نا 


سجده برای حضرت آدمءاثْل ذکر شده است. شاید اشاره به این باشد که همه‌ی انسان‌ها 


استعداد مسحود ملائکه شدن را دارند. 


نا 


از این آیه تا ۱۴ آیه‌ی بعد به داستان حضرت آدم.اثْلا مربوط می‌شود. 


ها مردی یهودی از حضرت علی با سوّال کرد: «خداوند به مالائکه فرمود بر آدم سجده کنند» 


آیا از پیامبر اسللام نیز چنین احترامی کرده است؟» حضرت فرمود: «خداوند به پیامبر عَ 
فضیلتی بالاتر از این داده خداوند با آن عظمتی که دارد همراه تمام فرشتگان» بر محضد عل 
صلوات می‌فرستد و صلوات مومنان بر پیامبر را عبادت خود خوانده است»(۱) 


پیام‌ها: 
۱- آفرینش انسان, در چند مرحله انجام گرفته است. +ولقد خلقناکم م صوّرناکم 4 
۲ در انسان» استعداد و لیاقت رسیدن به مقامی است که مسجود فرشتگان شود. 
جأسجدوا لادم 4 
۳ سجده برای غیر خداء اگر بر اساس فرمان خدا باشد» شرک نیست. شلنا.. 
آسجدوا لادم 4 
۱۷ »قال ما منْعك لا تسد لِذ منك قال ناحیر مه خَفتنی من نار 
و خَُفتَهٌ من طینِ 
(خداوند به ابلیس) فرمود: وقتی که من (به سجده) فرمانت دادم» چه چیز 
تورا از سجده کردن باز داشت؟ (شیطان) گفت: من از او بهترم. مرا از آتش 
واو را از گل آفریدی. 
نکنه‌ها: 


دلیل سجده‌ی فرشتگان بر آدی فرمان خداوند و لیاقت ذاتی انسان بود نه جنسیّت و 


ساختمان وجودی او. 
ها شیطان در مقام توجیه نافرمانی خود با مغلطه و قیاسی نابجا اذْعا کرد: من از آدم برترم, 


زیرا من از آتشم و آدم از خاک» گرچه هرکدام منشاً اثری خاص می‌باشند؛ امّا در حقیقت او با 
این ادعای غلطء به جای اطاعت از فرمان خداوند حکیم وتوه به جایگاه آدمی نزد خداوند. 
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«انی جاعل ف الارض خليفة ۲1 و نادیده گرفتن روح الهی در انسان» «نفختٌُ فیه من 
روحی 4" در مقابل فرمان خداوند گردنکشی کرد. چنانکه بسیاری از ما نیز در بسیاری 
موارد. احکام و دستورات دینی را بدون توجّه به حکمت و فلسفه‌ی آن, به ظاهر با عقل خود 
می‌سنجیم و چون دلیل آشکاری برای آن نمی‌يابيم» آن را نمی‌پذيريم و بدان بی‌اعتنا 
می‌شویم. یا در برخی موارد از مقایسه‌ی موضوعاتِ متشابه با یکدیگر. حکم یکسانی برای 
هممی آتها ضادر مي‌کنيم: لذا قیاین در اسسباط احکاخ جایر تیست و امام ضاده اعا همواره 
از قیاس‌های ابوحنیفه به شدّت انتقاد می‌کرد.۳۱ 


پیام‌ها: 

۱-قبل از صدور حکم. محاکمه و بازپرسی لازم است. «قال ما منعك 4 

۲ شیطان. پایه گذار نافرمانی و گناه است. «ما منعك... اذ امرتك » جون اوّلین 
نافرماتی توط او صورت گرفت: 

۳ عقاب بدون بیان قبیح است و تا حکمی و مطلبی بیان نشده. بازخواست و 
مجازات نمی توان کرد. «قال ما منعك... اذ امرتك 4 

6 شیطان در برابر خدا ایستاد نه در برابر حضرت آدم. «ذ آمرتك » چنانکه در 
آیه‌ی دیگر می خوانیم: «ففسق عن امر ریّه 14*) 

۵ شیطان نیز همچون انسان دارای تکلیف و اختیار است. «ما منعك الا تسجد اذ 
امرتك قال... > 

1-میزان اطاعت امر خداست. سیّ و نژاد و سابقه و... هیچ کدام معیار نیست. اذ 
آمرتك قال آنا خای.. > 

۷ در قضاوت. به مجرمان نیز فرصت اظهارنظر بدهیم. «قال آنا خير منه 4 

۸-نادیده گرفتن جنبه‌ی ملکوتی انسان و تنها چشم دوختن به جسم او که مرام و 


۱. بقره. ۳۰ ۲ حجر ۹ ۳ تفسیر نمونه. 
۶ کهف. ۰ 


۳/۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
مسلک مادّیون می‌باشد. شیطان‌صفتی است. «قال آنا خر منه » 

٩‏ خودبرتربینی می‌تواند مخلوق را به جبهه‌گیری در مقابل خالق وادار کند. «آنا 
خير منه 4 

۰ قبول خالقیّت خدا به تنهایی کافی نیست. اطاعت و تسلیم هم لازم است. 
بخلقتنی... خلقته # شیطان, خالقیّت خدا را پذیرفته بود ولی از او اطاعت نکرد. 

۱ - نزادگرایی از ارزشهای شیطانی است. «خلقتی من نار 4 

۲-شیطان در برابر فرمان روشن و صریح خداوند به سلیقه شخصی خود عمل 
کرد و به اصطلاح. اجتهاد در برابر نص نمود. «اذ امرتك قال... خلقتنی من نار.. » 

۳ شیطان از روش قیاس استفاده کرد که اساس علمی ندارد. بلکه بر مبنای 
گمان است. «خلقتی من نار و خلقته من طین 4 


:۱۳ قال فأمبط منْهّا فما یکُونْ نك آن تَتکَیَْ فیها فاضزج نك من 
(خداوند به شیطان) فرمود: از اين (جایگاه) فرودآی! تو را نرسد که در آن 
جایگاه تکبّر کنی» پس بیرون شو! قطعاً تو از خوار شدگانی. 

نکته‌ها: 

8 حضرت علی ی فرمودند: «از سرنوشت ابلیس عبرت بگیرید که با سابقه‌ی شش هزار 
سال عبادت که معلوم نیست سال‌های دنیوی (۳۶۵ روز) بوده یا سال‌های اخروی (که 
یک‌روزش برابر پنجاه هزار سال دنیوی است)» چگونه با یک لحظه تکیّر و فخرفروشی 
سقوط کرد»( 0 

رسول اکرم 9 فرمودند: «در قیامت» متکتّران به خوارترین صورت محشور شده زیر پای 
اهل‌محشر لگدمال می‌شوند».!"" در روایت دیگری فرمودند: «هرکس تواضع و فروتنی کنده 


نا 


۱. نهج‌البلاغه, خطبه  .۱۹۲‏ ۲. تفسیر مراغی. 
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خداوند او را بالا برد و هرکس تکیّر و گردنکشی کند خداوند او را خوار و پست گرداند»() 


همچنین در روایت آمده است: «ریشه‌ی کفر سه چیز است: حرصء حسد و تکتر»(۲) 


پیام‌ها: 

۱ تکبّر نه تنها برای افراد عادّی خطرناک است. بلکه برای آنان که مقام عالی 
دارند و همنشین فرشتگان در ملاً اعلی هستند و سال‌ها و قرن‌ها سابقه‌ی 
عبادت دارند نیز خطر دارد. «فاهبط, فاخرج 4 

۲_نه علم و شناخت شیطان به خداء نجات بخش است و نه عبادت‌های طولانی 
او بلکه راه نجات تسلیم است. «تتکبر فها فاخرج 4 

۳ تکبّر در برابر فرمان خداوند» سبب حبط و نابودی عمل می‌شود. هاهبط... 
فاخرج 4 

4 گاهی یک لحظه تکبّر در برابر فرمان خداوند. سبب سقوط دائمی است. 
«تتکیر فیها فاخرج 4 

۵ نتیجه‌ی تکیّر و خودبزرگ‌بینی؛ کوچکی و خواری است. آری؛ نتیجه‌ی گفتن 
«من بهترم)» «آنا خر > تیان جواب «فاخرج اتك من الصاغرین » است. 


+۱ قال آنظزنی الی بَوْم بُبْعَنون 
(ابلیس, به جای توبه و عذرخواهی) گفت: تا روزی که مردم برانگيخته 


۱۵ »قال نك من آلْمنظرین 


۱. محجةالبیضای ۰1 ص ۱۵ ۲. ۲ کافی. ج ۲ باب اصول الکفر. 
بیضباع» ج ۱ ضن باس اضي 


نکته‌ها: 


نا 


خواسته‌ی ابلیس» مهلت ت روز قيامت بود و این آیه مشیقص نمی‌کند که ق چه زمانی په او 
مهلت داده شد؛ امّا از آیه ۲۸ سوره‌ی حجر و آیات ۸۰ و ۸۱ سوره‌ی «ص» استفاده می‌شود 
که تا برای مذتی طولانی به او مهلت داده شدء نه تا روز قيامت: هل من اانظرین. ال 
یوم الوّقت العلوم » برخی می‌گویند: شیطان تا وقتی که خدا صلاح بدانده زنده است۳ 
سوال: چرا خداوند به ابلیس مهلت داد؟ 

پاسخ: مهلت دادن به بدکاران, از ست‌های الهی و در مسیر آزمایش و امتحان انسان است» 


نا 


علاوه بر آنکه باید اسباب خیر و شر فراهم باشد و انسان با اختیار. راهی را انتخاب کند. زیرا 
ابلیس انسان را مجبور به انحراف نمی‌کند و تنها وسوسه می‌کند. چنانکه در آیه‌ی ۲۲ 
سوره‌ی ابراهیم آمده است. و ما کان لی علیکم من سلطان الا آن دعوتْکم فاستجیت لی 4 
گفت آنظرنی الی یوم الجزاء کاشکی گفتی که تب يا ربنا 
پیام‌ها: 
۱ ابلیس هم از خواسته‌ی خود میسن نبود. قال آنظری 4 
۲-شیطان نیز می‌داند که عم به اراده و به حواست خداست. «قال آنظرنی » 
۳-هر عمر طولانی ارزشمند نیست. شیطان هم عمر طولانی دارد. «آنظرنی الی یوم 
*ابلیس هم آفریدگار را می‌شناخت. «خلقتی » هم معاد را قبول داشت. یوم 


۵_گاهی خواسته‌ی کافران هم پذیرفته می‌شود. «قال انك من النظرین » 


0 
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:۱5 قال قباأَغوَینی َفْعنْ هخ صراطك آنفشتقیم 
(شیطان) گفت: پس به خاطر آنکه مرا گمراه کردی! من هم برای (فریب 
دادن) آنان حتماً بر سر راه راست تو (به کمین) خواهم نشست. 
۷۶ نم ینم من بین أیْديهة ومن خلفهم وغن آیْمَانهخ وعن 
شماتلهم ولا تج کته شاکرین 
سپس از روبرو و از پشت سر و از راست و چپشان بر آنان می‌تازم و 
بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهی یافت. 
نکنه‌ها: 


نق در حدیث می‌خوانیم: آن هنگام که شیطان سوگند خورد از چهار طرف در کمین انسان 
باشد تا او را منحرف یا متوقْف کند. فرشتگان از روی دلسوزی گفتند: پروردگارا! این انسان 


به دعا بر دارده یا صورت بر خاک نهد گناهان هفتاد ساله‌اش را می‌بخشایم»(۱) 


8 همین که حضرت آدم از تسلّط شیطان بر انسان آگاه شد. روبه درگاه خدا آورده و ناله زد. 


تیه همریاز اشت »۱ 


نا 


امام باق فرمود: هورود ابلیس از پیش رو بدین شکل است که امر آخرت را بای انسان 
اولاد و وارث را تلقین می‌کند و از طرف راست با ایجاد شبهه, دين را متزلزل و تباه می‌سازد 
و از طرف چپ لذّات و شهوات و منکرات را غالب می‌کند»(۳ 

شیطان اگر بتواند» مانم ایمان انسان می‌شود و اگر نتواند. راه‌های نفاق و ارتداد را می‌گشاید 


نا 


ام کف وا ۳ 5 


و عبادتش لت نبرد و کار خیر برایش سنگین و با کراهت جلوه کند. 
ها در روایات متعدّدی» صراط مستقیم به اهل‌بیت 32 و ولایت علی ام تعبیر هو او 


پیام‌ها: 

۱ نافرمانی و گناه خود را به تقدیر و قضا و قدر الهی نسبت دادن کاری شیطانی 
است. «قال فبا اغویتنی 4 

۲-ابلیس مهلت خواست تا انتقام بگیرد نه آنکه توبه کند. «آنظرنی, لاقعدن... » 

۳-ابلیس به جای تشر از حداوند. گستاخی کرد. نك من النظرین, لاقعدنْ طم... > 

4 شیطان, انسان را موجودی منفعل و اغواپذیر می‌داند. «لاقعدنْ طم... » 

۵ -شیطان. دشمن تسم خورده انسان است. لاقعدن... » جنانکه در جای دیگر 
می‌گوید: جبعژتك لاغوییم امعین ( 

-ابلیس نیز اقرار دارد که راه مستقیم راه خداوند است. «صراطك الستقم 4 

۷ شیوه‌های اغفال ابلیس. متعدّد و مختلف است. «من بین ایدهم ومن خلفهم و... » 

۸-شیطان. هم صراط مستقیم را می‌شناسد. «صراطك الستقم » هم راه‌های 
وسوسه و هجوم و غلبه را؛ «لاتیتهم من بین... » هم شاکران و ناسپاسان را. و 
لاجد اکترهم شاکرین » 

4 هدف وآرزوی شیطان, ناسپاسی انسان است. «ولاتجد اکثرهم شاکرین 6 بنابراین 
پیروی از شیطان. ناسپاسی از خداست وانسان سپاسگزار, در راه‌مستقیم است. 

(خدا) فرمود: از این جایگاه. با ذّت و سرشکستگی بیرون رو! سوگند یاد می‌کنم 


که هر کس از آنها پیرو تو شود به یقین دوزخ را از همه‌ی شما پر خواهم کرد. 


۱. تفسیر فرقان. ۲ ص. ۸۲ 
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نکته‌ها: 
شگفتا که یک لحظه تکبّر وخودبرتربینی «آنا خیر 4» چه عواقبی دارد! «اهبط. أَخرّج. اك 


1 


من الصاغرین... » این همه تحقیر و سقوط, متوجه متکیّر می‌شود» چون به جای 


ر ۶ ۱ ۳ 
«مَذِتوم» از ریشه‌ی «ذ» به معنای عیب شدید است. «مدحور» از «دحر», به معنای 


نا 


بیرون راندن همراه با ذلت است. 
ها ابوحنیفه سه عقیده داشت که آنها را القا می‌کرد؛ یکی اينکه تمام افعال بندگان» فعل خداوند 


و اراد در از شا ای ی تن اه تکفا قایز فآ مصیه که فنطارس | 
به آتش نمی‌توان سوزانده زیرا آتش در آتش تأثیرگذار نیست. 

بهلول شاگرد امام صادقث در محکومیّت و بطلان عقاید او کلوخی برداشت و بر سر او 
زد. وقتی شکایت نزد خلیفه برد و علّت را جوبا شد» بهلول گفت: «به اقرار خودش, خدا این 
کار را انجام داده و من تقصیری ندارم. علاوه بر آنکه او دروغ می‌گوید که سرش درد می‌کند» 
زیرا اگر دردی وجود دارد باید آن را نشان دهد و دیگر اينکه انسان از خاک است و خاک در 
خاک (کلوخ در انسان)» تأثیرگذار نیست!(۱) 


پیام‌ها: 

۱ گرچه ابلیس در مسیر راه مستقیم کمین کرده و دائماً وسوسه می‌کند. ولی 
گنهکار خود به دنبال شیطان می‌رود و جهنمی می‌شود. «لن تبعك 4 

۲ منحرفین به قدری زیادند که دوزخ را پر می‌کنند. «املئن 4 ولی افراد سالم و 
پاک و سپاسگزار کم هستند. چنانکه در آیه ۱۰ خواندیم: «قلیلاً ما تشکرون 4 

۳-پیروی از شیطان» موجب همنشینی با او در جهنم است. ذلن تبعك منهم لاملان 
جهن منکم امعین 4 


ای انم و 


۳ تخیر تون ۲(۰) جزء ۸ 
»و یا دم سکن نت و روج أَْجَنة فلا من حَِثُ شئما و 
ربا هذه لشجَرَة فتکُونا من آلظالمین 
و ای آدم! تو و همسرت در آن باغ (بهشت گونه) ساکن شو و از (هرگونه و 
هرچه و) هرجا خواستید بخورید» و(لی) نزدیک این درخت نشوید که از 
ستمکاران (بر خویش) خواهید شد. 
نکته‌ها: 


مشابه این آیه» در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۵ نیز گذشت. 


امام رضانٌ در مورد این‌که درختی که مورد نهی قرار گرفت آیا گندم است يا انگور و يا چیز 
دیگری است. می‌فرماید: «چون درختان بهشتی میوه‌های متنقعی می‌دهد. تمام اقوال را 
شامل می‌شود»( 0 

خداوند اراده کرده بود که انسان به عنوان خلیفه‌ی او در روی زمین زندگی کند. «انی جاعل 
ی الارض خليفة ۳16" و برای نشان دادن این شایستگی به دیگران, حقایقی را به انسان 
تعلیم داد. آنگاه دستور سجده بر او را داد و در بهشت قرارش داد و سپس اولين تکلیف را به 
او فرمان می‌دهد و موضوع تعهّد و مسئولییت و اختیار شروع می‌شود و پس از آن مجازات 
تخلف از تکلیف و ورود به زمین و تلاش برای تکامل صورت می‌گیرد و همه‌ی این مراحل 
بر پایه‌ی علم الهی صورت گرفت» چنانکه حضرت علی 4 پس از بیان این مراحل واستقرار 
انسان در روی زمین می‌فرماید: علم خداوند در مورد او به وقوع پیوست.(۲ 

در این که مراد از «جنَة» و بهشتی که آدم در آن ساکن بوده چیست؟ اقوال مختلفی بیان 
شده است؛ بعضی آن را همان بهشت موعود می‌دانند و خلود و جاودانگی در آن را از آن 
کسانی می‌دانند که به واسطه‌ی عمل و جزا داخل آن شده‌انده و در مورد غیر آن چنین 


نا 


نا 


عیون‌الا خبان ج ۰۱ ص۳۰۱ ۲ بقره ۳۰ 
۳. نهج‌البلاغه, خطبه .٩۱‏ 


سوره ۷ اعراف - آیه ۲۰۲ 4 ۳۵ 
«بهشت آدم» یکی از باغهای دنیا بوده ۲ زیرا در بپهشت موعود. امر و نهی و تکلیف 
وجود ندارد. 


پسام‌ها: 


هه 


ایتک موارد مجاز و راه‌های صحیح را باز کنیده سپس موارد ممنوع را گوشزد 
کنید. «فکلا... لاتقربا > 


اد لژوایکت شدن به حرام و مناطق ممنوعه‌ی احکام الهی. آلودگی به گناه را به 
دنبال دارد. لاتقربا... فتکونا... 4 
۳ با بودن راه مجاز «فکلا 4 راه ممنوعه رفتن ظلم است. بفتکونا من الظالین 4 


۲۰ فوشوش نغعا آلشیطان بینیق نهما ما ورق ما من 

سَواتهما وقال ما ناکما ریْکمَا عن ده َلشَجرّة ّ آن تکونا 
َلکَیِن آو تَکُونا من آلخالدین 

پس شیطان, آن دو (آدم و همسرش) را وسوسه کرد تا آنچه را از زشتی 

(عورت)شان از آن دو مخفی بود» برایشان آشکار سازد و گفت: 

پروردگارتان شما را از (خوردن) این درخت نهی نکرده مگر برای این که 


مبادا دو فرشته شوید يا از جاودانان شوید (و حیات ابدی بیابید). 


نکته‌ها: 


می‌شوید و خداوند چون نمی‌خواهد شما به این مقام برسید. دستور داد که از آن نخورید. 


نا 


در اينکه چرا حضرت آدم نهی خداوند را نادیده گرفت و از درخت ممنوعه خورد» ذیل آیه 
۱ پاسخ داده است که نهی در اینجا عنوان کراهت دارد. نه تحریم. و مانند نهی پزشک از 
یک غذا برای بیمار می‌باشد که اگر بیمار آن غذا را بخورد به زحمت می‌افتد و آثار و عوارض 


ی 


۳۹ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 


مربوط به خود را دار نه آنکه حرام باشد. 


نا 


از امام صادق ای سوّال شد: آیا ملائکه افصل هستند یا بنی‌آدم؟ آن حضرت روایتی را از 
حضرت علی اب نقل کردند . فرمود: «خداوند ملائکه را از عقل بدون شهوت و حیوانات را با 
شهوت بدون عقل آفرید؛ اما انسان را با ترکیبی از عقلل و شهوت آفرید. اگر عقل انسان بر 
شهوتش غالب شود از ملائکه برتر است و اگر شهوتش برعقلش غالب شود از حیوانات 
پست‌تر است». «فن غلب عقله شهوته فهو خبر من اللائكة و من غلب شهوته عقله فهو شرْ 
من الهام»(۱ 

گر کند میل این» شود به از این ور کند میل آن» شود پس از آن 
استیشن هر اتشاتی را تم توان کف ارسمهی ملافکه یرت ات هیا بالفکت ۳۰ 
گذرگاه هستی هدایت کرد و این شیطان بود که خود را منحرف و پلید ساخت. وگرنه اگر 
ماهیّت او پلید بوده اشتغال به تسبیح و تقدیس. که سالها بدان مشغول بود معنا نداشت. 
همان گونه که خداوند فرعون و ابن‌ملجم را آنگونه خلق نکرد. بلکه آنان نیز شایستگی رشد 
و اعتلای انسانی را داشته‌انده ولی به اختیار خود منحرف شده‌اند(؟ 
8 سوال: چرا خداوند شیطان را بر انسان مسلط کرد؟ 


نا 


پاسخ: رابطه‌ی شیطان با انسان و امکان تأثیر او در آدمی» بیشتر و زیادتر از تأثیر غرائز حیوانی 
اش ات کون مایا ای عران اتکی ام ف مها اف موفه و 
بهترین وسیله‌ی تعدیل و تنظیم غرائز را در اختیار آدمی قرار داده است. 
علاوه بو آنکد شیظاندیر اسان ساطه ندارد وازراده و اختار را ان فان تم گیرده سارک 
خودش می‌گوید: ما کان لی علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لی فلاتلومونی 
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ولوموا انفسکم ما انا پصرخکم و ما انتم بصرخی ۷6 کار او کمک به غراتز حیوانی است و 
اگر بخواهد تأثیری بگذارده مجبور است با یکی از قوای درونی یعنی غرائز و توهمات و 
وسوسه‌ها وارد شود که در مقابل آنها دو نیروی عقل و وجدان همواره انسان را به خیرات و 
تناها اش کی ۱۳۶ 
پیام‌ها: 
۱ شیطان, حتی خوبان را هم رها نمی‌کند. «قوسوس هیا » اما هیچ سلطه‌ای بر 
مخلصین ندارد. لا عبادك منهم الخلصین ۳16 
۲-نهایت کار شیطان» وسوسه است نه اجبار: نشان دادن راه انحرافی است؛» نه 
اصرار. «فوسوس هما # 
۲ نتیجه‌ی گناه کردن و.خلافت» رسوایی است. سیدی... سوءاها ‏ 
۶-رسوایی. کشف حجاب و برهنگی. از اهداف شیطان است. «لیدی... ما ری > 
۵ شیطان از راه آرزوها. انسان را فریب می‌دهد. «ما نهاکبا ربکا... الا آن تکونا 
ملکین او تکونا من الخالدین 4(آرزوی انسان» زندگی ابدی در فضایی آرام و 
فرشته‌گونه است. لذا شیطان گفت: اگر از ان درخت بخورید. به آرزوی خود 
رسیده و زندگی دائم و به دور از مزاحمت و اضطراب خواهید داشت. و با 
استفاده از غرائز و تمایل انسان به رفاه و ابدیّت. او را وسوسه کرد.) 


۲۷+ وقاسهما ی تکمین الْاصجين 
و (شیطان برای آن که وسوسه‌اش تأثیر کند.) برای آن دو سوگند یاد کرد 


که به راستی من از خیرخواهان شمایم. 


۳ حجر» 35 


۳۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
نکته‌ها: 

ها حضرت آدم وهمسرش در آغاز به ابلیس اعتمادی نداشتند و شیطان برای جلب اعتماد آنها 
سوگند یاد کرد و بر آن نیز تأکید نمود.*"" امام رضا تلا فرمود: «آدم و حوّا تا آن زمان سوگند 


دروغ به خدا را نشنیده بودند و به همین دلیل به او اعتماد کردند و از آن درخت خوردند. البتّه 


این عمل قبل از نبوّت حضرت آدم بود و نهی تحریمی و گناه کبیره‌ای که مستحيق آتش 
باشد نبوده است»۳ بنابراین اوّلين سوگند دروغ» از شیطان بوده است. 


ه قرآن می‌فرماید: «منافقان نیز اهل سوگند دروغ‌اند»۲ و کسی که پی‌درپی سوگند 


می‌خورد. نمی‌تواند لایق رهبری جامعه نیست. «لاتطع کل حلاف مهین )۲۶۲ 


۱ سوگند دروغ کاری شیطانی است. «قاسهبا » 
۲-به هر سوگندی نباید اطمینان کرد. «قاسمها » 


پسام‌ها: 


۳ دشمن. از اعتقادات و باورهای ما به نفع خود سود می‌برد. «قاسها > 

4 گاهی دشمن با ظاهری دلسوزانه و اذعای خیرخواهی, در اعتقادات ما نفوذ 
می‌کند و ضربه می‌زند. «اقّ لکما لن الناصحین » برادران یوسف نیز برای از بین 
بردن یوسف و جدا کردن او از پدرشان به ظاهرسازی پرداخته و به او گفتند: 


تا له لناصحون »۵1) 


1 مه ۶و 7 
۶ ؛ فد لاهما بعزور فلمّا ذاقا الشجرَة بَدّت لهمّا سواتهما و طفقا 
1 
تخصفان علتهما من ورق الجنه وناداهما یهما الم انهکما عن 
2 را قرف رس همه ما مسق روف و 7 
تلکما الشجرة وآقل لکماً ان الشنطان لکما عَدّو مبین 


۱. «قاسهیا» از باب مفاعله, شاید رمز تأکید باشد. ۲. عیون‌الاخبار ج ۱» ص1۹ 
۳ توبه. 31 5 ۶ و ۰1۱۰۷ ۶ قلی ۰ 


۵ یوسف» ۱۱. 
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چون از آن درخت (نهی شده) چشیدند» زشتی برهنگی‌شان برای آنان 
آشکار شد و به (پوشاندن خویش با) چسباندن برگ درختان بهشت بر 
خود پرداختند و خداوند ندایشان داد: آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و 

به شما نگفتم که شیطان برای شما دشمنی آشکار است؟! 

نکته‌ها: 


«دق» از «تدلیه» به معنای نزدیک کردن است و اشاره به دلو و طناب برای وصول و 


نا 


رسیدن به هدفی است. گویا ابلیس با طناب غرور آنها را به چاه فریب انداخت. 
«مخصنان» از «خصف» به معنای جمع کردن» دوختن و وصله کردن است. 


خطاب خداوند با کلمه‌ی «ندا» آمده است» <ناداهما »» ندا برای خطاب دور است. گویا آدم و 


عده‌ای از مفشران مانند سید مرتضی» طبرسی و ابوالفتوح رازی می‌گویند: اخراج حضرت 


نا 


آدم از بهشت و آمدن به زمین, از باب مصلحت بود نه از جهت عقوبت و جزا(۱) 


پیام‌ها: 

ا-زن و مرد. هر دو در تیررس وسوسه‌ی شیطانند. «دلاها » 

۲ حربه‌ی شیطان. فریب و غرور است. «بغرور » 

۳ تمایل به وسوسه‌های شیطان» همچون دستیابی به طنابی سست و کوتاه و 
سقوط در چاه گناه است. «لاها > 

4 توجّه نکردن به فران‌ها و ارشادات الهی مهم است. چه کم باشد چه زیاد. «فل 
ذاقا » در ارتکاب گناه. کوچک و بزرگ مطرح نیست. مهم گستاخی انسان 
است. لذا گاهی گناه اندک نیز باعث رسوایی وسقوط انسان می‌شود. 

۵ -برهنگی, نوعی کیفر الهی است. (نه نشانه‌ی کمال و تمدذن). «لّ ذاقا الشجرة 


ی 


1۰ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
بدت ها سواها.. 4 

-گاهی سقوط گام به گام است؛ ابتدا ایجاد فکر انحرافی» «فدلهما بغرور 4 سپس 
انجام منهیّات و خوردن چیزهای ممنوع» «فلًّ ذاقا الشجرة » و آنگاه سقوط و 
برهنگی. «دت هما سژاتهیا > 

۷ زشتی برهنگی و کرامت پوشش» جزو فطرت انسان است. «وطفقا مخصفان 4 

۸-پوشش ارزش است. گرچه با ساده‌ترین وسیله باشد. «ورق ابجنة 4 

٩‏ احکام و اوامر ونواهی و هشدارهای خداوند همواره در جهت رشد و تربیت 
انسان است. ناداها رها أم انپکا > 

۰ حضرت آدم و حوّا پس از خوردن از آن درخت ممنوعه. از جایگاه عالی 
خود دور شدند. «تلها الشجرة » و نفرمود: «هذه الشجرة) 

۱ خداوند بدون اتمام حجّت. کسی را توبیخ نمی‌کند. «م آهکا... آقل لکا » 

۲ تافو شیر راهخلا: لازم است دشمنان را بشناسیم. «عدوّ مبین » 

۳ با آنکه دشمنی شیطان آشکار است؛ امّا انسان از حطر و دشمنی او غافل 
می‌شود. «عدو مبین 4 

(آدم و حوّا) گفتند: پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم و اگر مارا 
نبخشایی و رحم نکنی» قطعاً از زیانکاران خواهیم بود. 
نکته‌ها: 
8 شیطان و آدم هر دو نافرمانی کردند؛ اما شیطان نسبت به نافرمانی خود (ترک سجده) به 


عدل و حکمت الهی اعتراض و استکبار کرد و برتری نزاد خود را مطرح ساخت و پشیمان 
هم نشد؛ امّا حضرت آدم و حوّاء به کار خلاف خود اعتراف کردند و از خداوند تقاضای 
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تخشانیی کر ورن ۱ 


پیام‌ها: 
۱-در برابر ستم‌هایی که به خود روا می‌داريم باید از خداوند استمداد جوییم و 
آنها را جبران کنیم. «قالا رتناظلمنا... » 
۲_آدم و حوّاء هم در تخلف شریک بودند. هم در جبران گذشته و عذرخواهی. 
خذاقا؛ قالا ربنا » 
۲ هرگونه خلافی» ظلم به خویشتن است. چون مخالفت با فرمان خدا مخالفت 
با تکامل و سعادت واقعی خود است. ظلمنا آنفسنا > 
از آداب دعا و استغفان ابتدا اعتراف به گناه است. الا رین طلمنا آنفسنا > 
۵ - نخستین خواسته‌ی بشر از خداء تقاضای عفو ورحمت بود. وان مءتغفرلنا 4 
۲- مهم‌ترین مسأله برای گناهکار» مغفرت الهی است» سپس درخحواست‌های 
دیگر. چان لم تغفر لنا و ترمنا 4 
۷عنایت و لطف و مهربانی خداء جلوی خسارت ابدی را می‌گیرد. جان ۸ تغفر لن... 
لنکوننٌ من امخاسرین # 
۲4۱ قال هبو بَمْضَکُة ببخض عَدو وَلکغ فی آلازض مُشتقر و 
متاع ال جینِ 
(خداوند) فرمود: فرود آیید. بعضی از شما دشمن بعض دیگرید و تا مدّتی 
(معیّن) برای شما در زمین جایگاه و وسیله‌ی بهره‌گیری خواهد بود. 
:۲ قال فیها نیون وفیها تنوتون ومنْها تخْرَجون 
(او) فرمود: در این زمین زندگی می‌کنید و در آن می‌میرید و از آن (برای 


محاسبه‌ی روز قیامت) بیرون آورده می‌شوید. 


سیر ون 


۶۲ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
نکته‌ها: 

مخاطبان جمله‌ی «اهبطوا ؛» یا آدم و حّا و ابلیس هستند و یا آدم و حوا و ذریّه آنها. الب 
در یک جا ابلیس به تنهایی مورد خطاب قرار گرفته است» «فأهبط منها ۲4" و در جای دیگر 
آدم و حواء ال آهبطا منها جیعاً ۲۱ که اگر جایگاه هبوط آنها یکی باشد» ممکن است 
«اهبطوا» جمع بین آنها باشد. 


نا 


ها مراد از «هبوط» آمدن به زمین است. زیرا به دنبال آن می‌فرماید: و لکم فی الارض 
مر بل 1 
ه گرچه خداوند توبه‌ی آدم و حوا را پذیرفت» بفتاب علیه 4" ولی اثر وضعی گناه باقی 


است. اثر وضعی آن ترک اولی و نافرمانی آدم و حوّء خروج از آن جایگاه بهشتی و هبوط به 
زمین بود. «اهبطوا 4 


پیام‌ها: 

از آثار وضعی خلاف و گناه نمی‌توان گریخت. «قال اهبطوا > 

۲ گاهی عملکرد والدین. در هبوط و سقوط نسل آنان هم اثر می‌گذارد. «قال 
اهبطوا... » 

۳.بهشت آدم و حوّاء مکانی غیر از زمین وبالاتر وبرتر از آن بود. «اهبطوا 4 

۶ دنیا جایگاه تنازع و تزاحم و تضادٌ است و انسان‌ها به خاطر تزاحم منافع و 
غرائزه با هم درگیر می‌شوند. «بعضکم لبعض عدو 4 

۵ - زندگی دنیوی و بهره‌وری از آن ابدی نیست. ال حين 4 

۲-انسان پس از مرگ دوباره زنده خواهد شد. «منها تخرجون 4 آدم از این ناراحت 
و غمگین بود که پنداشت دیگر به بهشت و زندگی جاوید نخواهد رسید. 
خداوند فرمود: «پس از زندگی دنیا می‌تواند به بپهشت جاوید برسد». 

۷-مدات ونهایت زندگی دنیوی برای بشر معلوم نیست. («حین» نکره آمده است) 


۱. اعراف» ۱۳. ۲ طه ۱۲۳. ۳ بقره. ۳۷. 
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۲۷یا بنی آدم قذ أنزّْنا عَِکُة بباسا ُواری سَواتکُة و رشاو 
باس آلتفوی ذ لك رَد يك من یات آله للم یرون 
ای فرزندان آدم! همانا بر شما لباسی فروفرستادیم تا هم زشتی (برهنگی) 
شمارا بپوشاند و هم زیوری باشد. و(لی) لباس تقوا همانا بهتر است. آن. 
از نشانه‌های خداست. باشد که آنان پند گیرند (و متذکر شوند). 


نکته‌ها: 


نا 


پس از نقل داستان حضرت آدم» خداوند در این سوره چهار بار (در این آیه و آیات ۰۲۷ ۲۱ و 
۵ فرزندان آدم و نسل بشر را خطاب قرار داده و به اموری همچون: حفظ لباس تقو 
فریب شیطان را نخوردن در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و تجملات اسراف نکردن و پذیرفتن 
دعوت انبیاء سفارش کرده است. 


| 


همچنین به لباسی که برای انسان نوعی زینت به حساب آید» ریش گفته می‌شود. 
5 


همه‌ی نعمت‌ها به دست خداوند است و از خزینه‌ی غیب الهی سرازیر می‌شود. چنانکه 
خداوند می‌فرماید: «و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننرّله الا بقدر معلوم 4 هیچ چیز 
نیست. جز آنکه گنجینه‌های آن نزد ماست و جز به اندازه‌ی معلوم. فرو نمی‌فرستیم. و 
می‌فرماید: وانزلنا احدید ۳4 وانزل لکم من الانعام... ۲ ۳. 

پس مراد از نزول لباس از سوی خداونده آفرینش و قرار دادن آن در اختیار انسان است. 
جآنزلنا علیکم لباساً » 


نا 


مراد از «لباس التقوی» لباسی است که بر اساس تقوا» تواضعء پاکی و پاکدامنی باشد و به 
هر یک از خشیت» طاعت» عفت. حیا و عمل صالح نیز تعییر شده است(؛) 


3 تفستیر تلور :(۲) حزء ۸ 

پیام‌ها: 

۱ توحّه به نعمت‌های الهی. عامل عشق به خدا ودوری از غفلت است. «قد انزلنا 
علیکم... لعلّهم یذ رون 4 

باه زهاتی تعمبت الهی ات کهبدن وا و تال یر از سرانی ۶ 

۳-گرچه در تهیّه‌ی لباس, علاوه بر عوامل طبیعی انسان‌ها نیز تلاش می‌کنند. ولی 
همه‌ی اینها به دست خداست. «انزلنا علیکم لباساً > 

۶ پوشش وپوشاندن کار خداست. «نزلنا علیکم لباساً بواری » ولی برهنگی و 
برهنه کردن کار شیطان است. فوسوس... لیبدی هیا ما وری عنهیا من سواتهما » 

۵ - لباس» نعمت الهی است. لباساً پواری » و برهنگی و خلع لباس کیفر گناه. 
هل ذاقا الشجرة بدت هیا سوءانهیا > 

7 پوشش و آراستگی با پوشاک و لباس‌های زیباء مطلوب و محبوب خداوند 
است. «قد انزلنا علیکم لباسا... و ریشأً ‏ آراستن و زینت و بهره‌بردن از لباس‌های 
زیبا تا آنجا که به اسراف کشیده نشود. مانعی ندارد. 

۷معنویّت در کنار مایت تقوا در کنار زینت لازم است. چریشاًو لباس التّقوی » و 
گرنه لباس می‌تواند وسیله‌ی: اسراف. تکبّر فساد. خودنمایی مدپرستی 
شهوترانی. فخرفروشی و امثال آن شود. 

۸-آن گونه که در لباس مادی. پوشش عیوب. حفاظت از سرما و گرما و زیبایی 
مطرح است. تقوا هم عامل پوشش عیوب است. هم نگهدارنده از گناه و هم 
مایه‌ی زیبایی معنوی انسان می‌باشد. بلباس التّقوی » 

٩‏ از خاک پنبه می‌روید. از حیوان. پشم تولید می‌شود و از آب دهان کرم 
ابریشم. اينها همه از آیات الهی است که می‌تواند مایه‌ی تذکُر و بیداری انسان 
باشد. «ذلك من آیات اللّه لعلهم یذکرون 4 
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۲۷۶+ یا بنی دم لا نکم آلشَتطان کم أَخرح أبوَنکُم من نج 

َنزغ غنهما لباسَهما یریما سواتهماً اه راک هو وقبیله من 

حَیث روخ ِا جعننا آلشیاطین لب ء لین ون 

ای فرزندان آدم! مبادا شیطان فریبتان دهد. آنگونه که پدر و مادر (نخستین) شما 

را از بهشت بیرون کرد. (با وسوسه‌ی خوردن از آن درخت) لباس را از تن آن دو 

برکند تا عورت‌هایشان را بر آنان آشکار سازد. همانا شیطان و گروهش شم را 

از آنجا که شما آنها را نمی‌بینید می‌بینند. ما شیاطین را دوستان و سرپرستان 

کسانی که ایمان نمی‌آورند قرار دادیم. 

نکته‌ها: 
اش کر ناس را بای کرو انشا شوش وه که مرا اش شام 
این لباس و نعمت را از شما نگیرد. 
ها شیطان گرچه اهل ایمان را نیز وسوسه می‌کند و به لغزش می‌اندازد. ولی نمی‌تواند ولایت 
و سلطه‌ای کامل بر آنها پیدا نمایده #وماکان لی علیکم من سلطان »۲۷ زیرا موّمنء با توبه و 
پناه بردن به خدا نجات می‌یابد. آری» شیطان تنها بر کافران سلطه دارد. 
از این‌که ما شیطان را نمی‌بينيم گمان نکنیم که او هم ما را نمی‌بیند بلکه او در هر مکان 
کی هش اهب قاشت خا سانش و تال کم ‏ ق ریت من 


نا 


نا 


۱-از تاریخ و سرنوشت دیگران عبرت بگیریم. «کما اخرج ابویکم 4 
۲ خود را بیمه شده و به دور از انحراف ندانيم حضرت آدم که مسجود 
فرشتگان بود. با فریب شیطان از جایگاه خود دور شد. «آخرج آبویکم ... » 


۳ برهنگی وکشف حجاب. عامل خروج از جایگاه قرب الهی است. «آخرج 


۶ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
آبویکم... ینزع عنهما لباسهما 4 
۶ هرگونه برنامه و تبلیغاتی که به برهنگی بیانجامد. شیطانی است. «ایفتنتکم 
الشیطان... یازع عنها لباسپا 4 
۵ - هدف شیطان برهنگی زن و مرد در برابر یکدیگر است. هیا سواتما » 
1-شیطان تنها نیست. بلکه گروه و ایادی دارد. «اّه یراکم هو وقبیله 4 چنانکه در 
جای دیگر می‌خوانیم: #و جنود ابلیس ٩۲6‏ 
۷ چون شیطان را نمی‌بينيم. از او غافل نباشیم و همیشه اماده باشیم. طایفتننکم... 
لاترونهم » زیرا فریبندگی شیطان به خاطر ناپیدایی اوست. 
۸-برهنگی» نشانه‌ی عدم ایمان و سلطه‌ی شیطان است. «ینزع عنهیا لباسما... اولیاء 
للذین لایومنون 4 
4 سلطه‌ی شیطان, به خاطر اعمال خود انسان است. «ولیاء للذین لایمنون > 
۰-سنّت خداوند آن است که شیطان بر کافران و منکران حاکم شود. تا جعلنا 
الشیاطین اولیاء لین لایمنون 4 
۱ ایمان به خداوند. مانع ولایت و حاکمیّت شیطان بر انسان می‌شود. ثاولیاء 
للذین لایژمنون 4 
۲۸۲ » و لذا فعلواً فاجشهة قالُوا وجذنا علیها آباعنا وله آمرتا بها 
لاله لآ یأر بانفخشاء آتفولون غلی له ما لا تعلفون 
و هرگاه کار زشتی کنند. (در توجیه آن) گویند: ما پدران خود را بر این کار يافتیم 


نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟! 


٩۵ [.شغرام‎ 
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نکته‌ها: 


8 در تفاسیر می‌خوانيم که اين آیه مربوط به برهنگی» مشرکان در حال طواف است که در 


جاهلیّت مرسوم بوده است. آنان این کار را به تقلید از نياکان خود انجام می‌دادند؛ امّا مذعی 


می‌شدند که خداوند دستور داده اینجنین طواف کنند! 


۳" 


زشتکاران از نياکان خود تقلید می‌کنند و شرک خود را به خدا نسبت می‌دهند و می‌گویند: 
و شاء اللّه ما آشرکنا »۰ لو شاء اللّه ما عبدنا من دونه من شیء ۷" این خواست 
خداوند بوده که ما مشرک شدیم و می‌پنداشتند چون خدا به آنان مهلت داده» پس يا راضی 
به فحشا و زشتی‌های آنان است و یا به آن فرمان داده است. 

در اين آیه. آنها ابتدا نياکان خود را مطرح کردند «وجدنا علمها آبائنا » سپس فرمان خدا را 
چواللّه امَرّنا مها ه شاید به این دلیل باشد که کار نیاکان, نزد آنان مهم‌تر از فرمان خداست. 


نا 


پیام‌ها: 

۱ توجیه گناه بزرگ‌تر از خود گناه و نشانه‌ی سلطه و نفوذ شیطان است. ثاولیاء 
للذین... قالوا وجدنا علها آبائنا » چه توجیه اجتماعی (نیاکان) و چه توجیه 
مذهبی (امر خدا به زشتی‌ها). 

۲-پایبندی به روش زشت و غلط نیاکان و بدعت در دین, نشانه ولایت شیطان و 
عدم ایمان است. تا جعلنا الشیاطین اولیاء للّذین... اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علما 
آبائنا... > 

۳ فساد و زشتی برخی اعمال روشن و فطری است. «فاحشة > («فاحشه» به 
گناهی گفته می‌شود که قباحت و زشتی آن روشن باشد) 

۶-گاهی انحرافات انسان, برای نسل‌های بعدی الگو می‌شود و منحرفان, بار گناه 
نسل‌های آینده را نیز به دوش می‌کشند. «رّجدنا علها آبائنا > 

٩‏ روش گذشتگان هميشه ارزشمند نیست و تقلید نابجا از پیشینیان ممنوع 


۶:۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
است. «قالوا وجدنا علمها آبائنا ‏ 
7 خداوند در هیچ زمانی به زشتی فرمان نمی‌دهد. «واللّه آمرن... ان للّه لا یأمر 4 
(پاسخ فعل ماضی را با فعل مضارع می‌دهد تا نشانه‌ی استمرار باشد) 
۲۹ » قل من ری بالقشط وأَقیفوا وُجُومکُة عند کل مشجد وَاَدغوه 
مخیصین له آلّین کقا بِأُ تخودون 
بگو: پرودگارم به عدل و داد فرمان داده و اینکه نزد هر مسجدی (هنگام نمان) روی 


خویش را به سوی او بدارید و او را بخوانیده در حالی که دین را برای او خالص 


نکته‌ها: 


اقا «قسط» در برابر تبعیض استء یعنی حقَّ هر کس را به خودش بدهند نه دیگری. 
8 در اين آیه» مفاهیم متعدّدی مطرح شده است؛ تربیت «ریق» عدالت «القسط» عبادت 


«آقیموا», جماعت «وجوهکم». وحدت «مسجد». دعا «وادعوه» نیّت و اخلاص «مخلصین 
له» و حشر و قیامت «تعودون». 
ها مرحوم طبرسی. خوادعوه مخلصین له الذین 4 را امر به دعا و تضزع خالصانه پس از نماز 


می‌داند. امام صادق ات فرمود: «نسبیح حضرت زهرا ن9 بعد از هر نمازه بهتر از هزار رکعت 
)۱( 


نماز است». 


هااه تهاني آت ای کو که یا ور اما تا هسام 
استخوان‌های پوسیده شما نیز در قيامت جمع می‌شود. «کما بدًکم تعودون » همان قدرتی 
که شما را از یک سلول و اسپرم آفرید. بقایای شما را هم می‌تواند در قیامت احیا کند. در 
روایتی نیز می‌خوانیم که مراد از «کبا بدأکم تعودون 4. یعنی بر همان اعتقادی که مرده‌اید 
برانگیخته می‌شوید؛ موّمن بر ایمان و کافر بر کفر. «الومن علی ایانه و الکافر علی کفره»(۳ 


سوره ۷ اعراف - آیه ۲۹۲ 4 1۹ 


8 در حدیث می‌خوانيم: «در قیامت مردم عریان و پابرهنه محشور 91 همانند 


پیام‌ها: 

۱ انسان. مآمور به قسط و عدالت است. مر ریق بالقسط 4و کردار زشت» خارج 
از داثره‌ی قسط است. لا یأمر بالفحشاء... امر ری بالقسط 4 

۲-پایبندی خالصانه به دین. زمینه‌ی گسترش قسط و عدل است. «امر ری بالقسط 
و اقیموا وجوهکم 4 

۳ جلوگیری از تبعیض. در کنار عبادت مطرح است و عبادت ونماز. همراه قسط 
ارزش بیشتری دارد. #القسط و آقیموا » 

4 تربیت صحیح. در نظام عادلانه است و قسط. از شئون ربوبیّت الهی. «امر ربق 
بالقسط 4 

۵ - دین» دربردارنده‌ی ابعاد اجتماعی» عبادی و اعتقادی انسان است. «مر ری 
بالفسط و اقیموا... وادعوه خلصین له الدّین 4 

7 مسجد. پایگاه احلاص است. نه ریا و شرک. «اقیموا وجوهکم عند کل مسجد... 

۷ یکی از شرایط دعا؛ خلوص نیّت است. «وادعوه مخلصین له الدین # 

۸-توحّه و ایمان به معاد. عامل اقامه‌ی قسط و اخلاص انسان است. «کا بداکم 
تعودون 4 


کت آفرفتشن نخستین. دلیل امکان معاد است. کا بداکم تعودون 4 


تسف قان: 


0۰ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
۳۰+ قریقاً هدی وفریقاً خق هم آلضَاالة نم تخد آلشیّاطین 
ََلیَع من ذون له ویَخْسَبُونَ هم مُهْتدون 
(خداوند) گروهی را هدایت فرمود. و(لی) گروهی, گمراهی بر آنان سزاوار 
است. زیرا آنان به جای خداوند. شیطان‌ها را سرپرست خویش گرفته‌اند و 


می‌پندارند که آنان راه یافته‌گانند. 


پیام‌ها: 

۱ هدایت کار خداست. ریقاً قدی » ولی گمراهی, به خاطر سوء انتخاب خود 
ماست. «اتخذوا الشیاطین اولیاء > 

۲ تا زمانی که از حدا نبریده‌ايم وسوسه‌های شیطان با یاد او و توبه قابل جبران 
است» «مَشّهم طائف من الشیطان تذکُروا 4" ولی بریدن از خدا سبب افتادن در 
دام شیطان و سلطه‌ی او می‌شود که قابل جبران نیست. «حقّ علیهم الضَلالة انهم 
اخذوا الشیطان اولیاء » 

۳ انسان آزاد است و می‌تواند ولایت الهی را انتخاب کند یا ولایت شیطان را. 
هم اتخذوا الشیاطین 4 

4 دیدگاه منحرفان. واقع‌بینانه نیست. بلکه خیال‌پردازانه است. «جسبون ائمم 
مهتدون ۶ 

۵ انحراف فکری و جهل مرکّب. (گمراه بودن ولی خود را در راه حقّ دیدن) از 
بدترین انحرافات است. «جحسبون اتبم مهتدون 4 چنانکه در جای دیگر 
می‌خوانیم: «قل هل ننبتکم بالاخسین أعمالا. اآذین ضَلّ سعهم فی احياة الدّنیا و هم 
یحسبون انم بحسنون صنعاً ۲۱۷ 


۱. اعراف؛ ۲۰۱. ۲ کهف, ۱۰۳ ۱۰۶. 
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۳۷یا نی آدم حُذُواً ینغ عند کل مشسجد وکْلوا واشرَیواً و 
لاتشرفواِنه 3 یُجبٌ آلفشرفین 
ای فرزندان آدم! نزد هر مسجد (به هنگام نماز, لباس و) زینت‌های خود را 
برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید» همانا خداوند اسرافکاران 
را دوست ندارد. 
نکته‌ها: 


له شاید بتوان گفت: آنچه در قرآن با خطاب يا بنی آدم 4 بیان می‌شود مربوط به تمام 


انسان‌ها و همه‌ی ادیان 9 از مشترکات آنان الت: 


نا 


قرآن به مال و فرزند» «زینت» گفته است» «الال و البنون زينة احياة الدّنیا 216 بنابراین 
ممکن است آیه بیانگر این باشد که مال و فرزند خود را هنگام رفتن به مسجد همراه داشته 
باشید» تا با مال به حل مشکلات اقتصادی مسلمانان بپردازید و با حضور فرزند در مساجد و 
جماعات» مشکلات تربیتی نسل آینده را حل کنید. 

در روایات» امام‌جماعتِ عادل» آراستگی ظاهر, عطر زدن ولباس زیبا پوشیدن به هنگام 
نمازء بلند کردن دستان به هنگام رکوع و سجود» شرکت در نماز عید و نماز جمعه‌از جمله 
)۲( 


نا 


مصادیق زینت شمرده شده‌اند. 


8 امام مجتبی ی به هنگام نماز و حضور در مسجد» بهترین لباس خود را می‌پوشید و 
می‌فرمود: «انْ اللّه یل مج امحمال فاتجقل لریی» خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. 
و من لباس زیبای خود را برای پروردگارم می‌پوشم و آنگاه این آیه را تلاوت می‌فرمودند.۳۱" 
خداوند زیبایی و زینت را دوست دارد و گرنه به آن امر نمی‌فرمود. «خذوازینتکم 4 چنانکه 
اسلا آیین فطری است و انسان نیز فطرتاً از زینت لذّت می‌برد. 


8 با زینت به مسجد رفتن. احترامی است به بندگان خداء به عبادت خدا و همچنین سبب 


نا 


۱. کهف. 1. ۲. تفاسیر نورالثقلین. منهج‌الصادقین و اثنی عشری. 
ّ تفسیر مجمع‌البیان. 


۲ تفسیر نور (۳( حزء ۸ 


ایجاد جاذبه و ترغیب عملی دیگران است. 
۱( 


نا 


دور از اسراف باشد». 
وجود نیازمندان و محرومان, باید با آنان همدردی کرد. لذا در تاریخ می‌خوانیم که نوع لباس 
امام صادق یه که مردم در رفاه نسبی به سر می‌بردند با لباس امام علی بد که مردم فقیر و 


ندار بودند. متفاوت بود چون شرایط اجتماعی هر کدام فرق داشت(۲) 


نا 


نا 


امام صادق ی فرمود: «کسی‌که رزق یک روز خود را داشته باشد ولی قانع نباشد و از مردم 
البق کدی که ارم قاس مت ٩۰‏ 


اسراف در غذا و پرخوری» منشاً بسیاری از بیماری‌های جسمی و روحی و مایه‌ی سنگدلی 


نا 


داء» معده, کانون هر بیماری است. پزشکی مسیحی پس از شنیدن اين آیه و حدیث گفت: 
تمام علم طب در این آیه و این سخن پیامبر شما نهفته است.(* 

امام صادق اب فرمودند: «آنچه باعث از بین رفتن مال و زیان رساندن به بدن باشد 
اتزاف اشت:هافا الاترات فیما املتتاالی اضر این وف روایت در 


نا 


می‌خوانیم: «آن چه در راه خدا مصرف شود هرچند بسیار زیاد باشده اسراف نیست و آنچه در 
راه معصیت خدا استفاده شود هرچند اندک باشد» اسراف است»(۱) 


پیام‌ها: 

۱ مسجد که پایگاه مسلمانان است. باید اراسته. زیبا و با جاذبه باشد. «خئوا 
زینتکم عند کل مسجد 4 

۲- بهترین وزیباترین لباس, برای بهترین مکان است. «خذوا زینتکم عندکل مسجد 4 


ای ناف ] ق ض ی ۳ تسین فرقان: 


مور ۷ اعراف - آیه 4۳۲۲ ۳ 

۳ اسلام. هم به باطن نماز توجّه دارد. «فی صلاتهم خاشعون ۱۱6 هم به ظاهر آن. 
زینتکم عند کل مسجد 4 آری, در اسلام» ظاهر و باطن, دنیا و آخحرت بهم 
اميخته است. 

4-زینت. اگر چه در نماز فردی هم ارزش است؛ اما در اجتماع و مسجد. حساب 
ویژه‌ای دارد. «عند کل مسجد 4 

وناز نماض چعند کل مسجد و کلوا و اشربوا» اوّل توجّه به روح و 
معنویّت آنگاه توجه به جسم. 

صرفه‌جویی. محبوب خداوند است و بهره‌گیری از زینت و غذا باید دور از 
اسراف باشد. «ولا تسرفوا اه لا جبٍ السرفین 4 


4۳۷ قَلْ من حَرّم زٍيتة له لب خر بعباده والطبّبَات من آلوَْق 
هی لین منوا فی آنْحیاة لدْیّا خالصة یوم أقبَامة 
بگو: چه کسی زینت‌هایی را که خداوند برای بندگانش پدید آورده و 
(همچنین) رزقهای پاکیزه ودلپسند را بر خود حرام کرده است؟ بگو: این 
(نعمت‌ها) در زندگی دنیا برای مقمنان است. (اگر چه کافران هم 
بهره‌مندنده) در حالی که روز قیامت مخصوص (مومنان) است. ما این 
گونه آیات خود را برای گروهی که می‌دانند به تفصیل بیان می‌نمائيم. 
نکته‌ها: 
8 این آیه. زینت را برای انسان حلال می‌شمرد. قرآن» یکی از نعمت‌های خداوند راه زینت 
آسمان‌ها به ستارگان جهت تماشای تماشاگران می‌داند. زیتّاها للّاظرین »۲7 اما باید 
علاقه‌ی به زینت انسان را به هلاکت نکشد و بهره‌گیری از آن کنترل شده باشد. لذا قرأن» 


11 تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
نشان‌دادن زینت زنان را جز برای شوهرانشان و مَحرم‌های آنان. حرام می‌داند. «لایبدین 
زینتهن الا لبعولتهن ٩16‏ 

ها عنمان‌بن مظعون, خدمت پیامبر اکرم 2 آمد و از تصمیم خود نسبت به اخته و مقطوع 
سل کردن خود و عزلت و فاصله گرفتن از همسر و خانواده واجتماع خبر داد. آن حضرت 
به شذت او را از این کار منع کرد و فرمود: «برای کنترل شهوت. روزه بگیر و به جای ریاضت 
و رهبانیَِ مردود به مسجد برو و در انتظار نماز بنشین و به جای بیابان‌گردی در جبهه‌های 
جنگ و حج و عمره شرکت کن, از همسر و عطریّات استفاده کن و از اموال خود به 
محرومان بده و از حرام‌ها دوری و هجرت کن, این راه و روش من است و هر که از این 
روش اعراض کند و توبه نکنده فرشتگان از ورود او به حوض کوثر منع خواهند کرد».۲۳ 

ه عاصم‌بن زیاد نیز تصمیم گرفت شیوه‌ی زندگی خود را تغیبر داده واز حلال‌ها و لذت‌ها 
کناره گیرد. حضرت علییْ آن تفکر را محکوم کرد. و هنگامی که از آن حضرت پرسید: 
پس چرا خودتان این همه ساده‌زندگی می‌کنید؟ امام در پاسخ فرمود: من رهبر جامعه‌ام» 
خداوند بر رهبران لازم کرده که سطح زندگی خود را در سطح افراد ضعیف جامعه نگهدارند و 
در غم دیگران شریک باشند.!" 

8 حضرت علینای در برخورد با خوارج متحجرء هنگام اعزام نماینده‌ی خود ابن عبّاس به 
سوی آنان» به او دستور می‌دهد بهترین لباس‌ها را بپوشد و خود را معطر و خوشبو ساخته و 
با اسبی زیبا نزد آنها برود.!؟) 

بعضی آیه را این گونه تفسیر کرده‌اند که رزق و زینت دنیاء آميخته با انواع تلخی‌هاست؛ 
ولی رزق و زینتِ آخرت بی‌غضه و خالص است. 


نا 


پیام‌ها: 
۱ پیامب مسئول مبارزه با بدعت‌ها است. «قل من حرّم 4 


مور ۷ اعراف - آیه 4۳۲۲ 0۵ 

۲-اسلام. با زهد نابجا وریاضت نامشروع ورهبانیّت. مخالف است. «قل‌مَن‌حرم » 

۳-اصل در بهره‌گیری از زینت‌ها و طیّبات مباح بودن است. مگر دلیلی خاص بر 
حرمت انها باشد. «مُن حرّم » 

6 استفاده‌ی مناسب از زینت و ترغیب مردم به آن» ارزشمند است. «زينة له » 
زیرا زینت به خدا نسبت داده شده است. 

۵ راه رسیدن به خداء ترک امور حلال و طیّب نیست. بلکه استفاده‌ی بجا و 
رعایت قسط وعدل است. «قل من حرّم زينة الله... > 

1-اسلام. هماهنگ با فطرت و آیین اعتدال است. به نیازهای طبیعی پاسخ مثبت 
می‌دهد, آنچه را مفید است حلال می‌شمرد و از انچه ضرر دارد نهی می‌کند. 
من حرم... آخرج لعباده 4 

۷ زینت. همچون غذاء مورد نیاز انسان است. (زینت در کنار خوارکی‌ها مطرح 
شده است) «زينة اللّه... و الطیّبات من الرزق 4 

۸-هدف اصلی از آفریدن نعمت‌هاء استفاده بردن و برخورداری مومنان از 
آنهاست. گرچه کافران نیز بهره‌می‌برند. «قل هی للّذین آمنوا فی احياة الدنیا 4 البّه 
در جای دیگر می‌فرماید: «نّا جعلنا ما علی الارض زينة شا لنبلوهم یسم احسن 
عم ٩۷‏ هرآنچه روی زمین است. زینت آن قرار دادیم تا آنان را بازماييم که 
کدام یک بهتر عمل می‌کنند. 

٩‏ در بهره‌برداری از نعمت‌های دنیوی. مومن و کافر یکسانند. ولی کامیابی 
قیامت مخصوص مزژمنان است. لین آمنوا خالصة یوم القيامة > 

۰-علم وعالم جایگاه ویژه‌ای نزد خدا دارند. «کذلك نفصّل الایات لقوم‌یعلمون » 


۱. کهف. ۷ 


6 تسیر نور (۳) حزء ۸ 
۳۶ فلْ نما حَرَم َبّی آلفواجش ما هر منها وا بطن وآلزشم و 
آن تفولوا غتی الّه ما لا فتفون 

(ای پیامبر!) بگو: همانا پروردگارم کارهای زشت و زننده» چه آشکار و چه 

پنهان» و گناه و ستم و سرکشی به ناحق و شریک قرار دادن چیزی برای 

خدا که او دلیلی بر حقانیّت آن نازل نکردهه و نسبت دادن آنچه را 

نمی‌دانید به خداوند. (همه را) حرام کرده است. 

نکته‌ها: 


ها «فواحش» جمع «فاحشة», گناهی که زشتی آن بر همه‌ی افراد آشکار است» همچون زنا و 
چون در جاهلیّت انجام پنهانی آن را روا می‌داشتنده این آیه حرمت آن را تأکید می‌نماید. 


نا 


«م» گناهی است که سقوط انسان را در پی داشته باشد و «بَغی» تجاوز به حق دیگران 
است. این آیه. انواع گناهان اعتقادی و زبانی را در بر دارد. 

در زو ابات:هراد از کته باطتی ید برش ولانت زان سیگ داتشه شوه ای ٩۶‏ 
پیامبر اکرم عَْْ فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی حکمی صادر کند. فرشتگان آسمان 
و زمین او را لعن می‌کنند»۳۱ 

زراره از امام صادق .اش پرسید: حجّت خداوند بر بندگانش چیست؟ حضرت فرمودند: «آن 
یقولوا ما یعلمون و یقفوا عند ما لایعلمون»( ۲ تنها آنجه را می‌دانند بگویند و اگر نمی‌دانند. 
سکوت کرده و بازایستند. 


پسام‌ها: 


۳ 


۱- تحریم‌های الهی. در مسیر تربیت ورشد وتکامل انسان است. «حرّم ری 4 
۲ حلال‌ها بسیار است. ولی حرام‌ها اندک و محدود که موارد آن در قرآن و 


تسیر تور علوت ۲ ی نموه ۳ تفسیر فرقان. 
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روایات بیان شده است. نا حرم... ان یقولوا علی اللّه ما لاتعلمون 4 

۳_گناه, گناه است و قبح ذاتی و عقلی دارد. گرچه بر دم نفهمند. وما بطن 4 

۶ مشرکان برای اعتقاد خود استدلالی ندارند. جم ینزّل به سلطاناً > 

۵ در تبلیغ و نهی از منکر. ابتدا راههای حلال و معروف ارائه شود. سپس نهی 
از منکرات و اعلام کارهای حرام. (آیه‌ی قبل حلال‌ها را بیان کرد. این آیه 
محرمات را). «قل من حرّم زينة ال افا حرّم ری 4 
می‌شود. «ما مینزّل به سلطاناً > 

۷ استناد هر چیز به خداوند باید متّکی بر علم ودلیل باشد. «ما لیفزّل به سلطاناً » 
آری» هرگونه اذعایی به خصوص در مورد هستی باید با دلیل و منطق باشد. 

۳ ویک أمء أجلّ فبذا جاء أَجلهة ا یشتأخزون شاه و 

ایَستَفیمون 
می‌توانند لحظه‌ای تأخیر اندازند و نه پیشی گيرند. 

نکتهها: 

بر اساس این آیه از قرآن نه تنها افراده بلکه دولت‌هاء ملّت‌هاء امّت‌ها و تمدّن‌ها نیز سرآمد 

و آجلی دارند. 


آجل چون فرو آید از پیش و پس پس و پیش نگذاردت یک نفس 


نا 


پیام‌ها: 

۱-به دنیا و عناوین آن مغرور نشویم و از حرام‌ها پرهیز کنیم. ما حزم ری... لکل 
0 

۲-در هستی. هیچ تحولی. تصادفی و خارج از تدبیر و نظم دقیق وحساب شده‌ی 


0۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
الهی نیست. برامّت‌ها نیز قوانینی حاکم است. کل أمَة آجل 4 

۳ فرصت و امکاناتی که در دست ماست. رفتنی است پس تا حد توان 
صحیح‌ترین استفاده را بکنيم. لکل أَة جل 4 

قدستمگران مهلت الهی را نشانه‌ی لطف او بر ود نذانند. «لکل اند تجل» زیرا 
زمان آنان هم سرخواهد آمد. چنانکه در جای دیگر می خوانیم: +جعلنا لهلکهم 
موعداً (۱) 

۵ - مجاهدان راه خداء به خاطر سلطه‌ی طاغوتیان, گرفتار یس نشوند. تلاش 
کتتلم تون طاغویت‌ها تین زفتشی هسعنتا: طلکل امه ال 4 

-پیوسته گروه‌هایی به فدرت می‌رسند» آزمایش می‌شوند و محو می‌گردند. 
چفاذا جاء آجلهم لایستآخرون ساعة و لایستقدمون 4 

۳+ یا نی آدم لا ینک سل منکخ ون عَیکُمْ آیاتی قمن 

آققی وأضلح فلا خوف علیهم ولا هُخ بَخرّنون 

ای فرزندان آدم! هرگاه پیامبرانی از خودتان به سوی شما بیایند که آیات 

مرا بر شما بازگو کنند (از آنها پیروی کنید)» پس کسانی که تقوا و صلاح 
پيشه کنند» هیچ ترسی بر آنان نیست و آنان اندوهگین نمی‌شوند. 


2 
رز وت 2 ۳ و 0 أَو1 ۳ 


۳ و آلذین کَدْبواً بایاتنا و أش تکبروا غنها 
التر هُغ فیها حون 


همدم آتشند و هميشه در آن خواهند بود. 


.۵٩ کهف.‎ .۱ 
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نکته‌ها: 


ها «خوف» و ترس مربوط به امور آینده و در مقابل امنیّت و آسایش است؛ اما «حزن» و 


اندوه» مربوط به گذشته و آنچه از دست رفته می‌باشد و در مقابل سرور و شادمانی است() 


پیام‌ها: 

۱ از سئت‌های الهی» ارسال رسولان برای بیان وحی الهی است. «یأتینکم... 
یقصّون علیکم آیاتی 4 

۲-از راههای نفوذ و تأثیر سخن. سنخیّت پیام‌آور با خود مردم است. «منکم 4 

۳ انسان, آزاد و دارای اختیار است و سرنوشتش در گرو گرایش و عمل خود 
اوست. «فن اّق و آصلح 4 

۶ متقی. اصلاح‌گر و دارای فعَالیّت مثبت است. نه گوشه‌گیر. «انّق وأصلح 4 

۵ تقوا و خودسازی باید قبل از اصلاح دیگران باشد و اصلاح‌گران باید خود 
متّقی باشند. اتّق وآصلح 4 

7-موّمنان و پیروان واقعی انبیا؛ آنانند که اهل تقوا و اصلاح باشند. فیاتیتکم رسل... 
فن اتّق و اصلح 4 و نفرمود: «فن آمن هم 

۷ آرامش حقیقی در سایه‌ی تقوا و اصلاح است. اتّق و اصلح فلا خوف علیهم 4 

۸-بیامد تکذیب. تعحیر و سرپیچی از انبیاء عذاب ابدی و دوزخ است. 
استکبروا... اصحاب التار... فها خالدون 4 


2 
0 


۷۶ ففمن أظْلَمُ ممّن َفْترّی علی آلله کذبا آو َذب بآبانه ون 


ی ههبج مین وه مد ام ری کچ هگن هو 
تنالهم نصییهم من الکتاب حتی |ذا جا ءنهم زسلنا بتوفنهم 
0( یج و هی یت 2 
قالوَأً ین ما نتم تذغون من ون آلله قالوا ضلواعنا و شهذوأ 


مر ۶۶ وه و ای 

علی انفسهم انهمٌ کانوا کافرین 
ِ 2 
‌ 


۱. التحقیق‌فی‌کلمات‌القرآن. 


پس کیست ستمکارتر از کسی که بر خداوند دروغ بندد. یا آیات او را 
تکذیب کند؟ آنان بهره‌ی خود را از (دنیا به مقداری که در) کتاب (الهی که 
گرفتن جانشان به سراغ آنان آیند. گویند: کجاست آنچه (و آنکه) به جای 
خداوند می‌خواندید؟ گویند: همه از دید ما ناپدید ونابود شدند. و آنان علیه 
خود شهادت می‌دهند که کافر بوده‌اند. 
نکته‌ها: 


مراد از افترا بر خداوند در آیات قرآن» معمولاً شرک به خداوند است" البتّه حلال و حرام 


نا 


کردن چیزی بدون دلیل هم بدعت و افترای بر خداست. چنانکه تکذیب پیامبران نیز نوعی 


نسبت دروغ به خدا دادن است. 


نا 


در قرآن. ۱۵ مرتبه افرادی به عنوان ظلم‌ترین مردم معزفی شده‌انده یعنی کسانی که هم 
به خود و شخصیّت خود ظلم کرده‌اند و هم به اجتماع» و ریشه‌ی همه‌ی آنها شرک کفر و 
عناد بوده ات (۲) 


ها عبارت «نصیهم من الکتاب» شامل رزق و روزی» حیات و مرگ سعادت و شقاوت در دنیا 
و جزای اعمال و عقوبات در روز قیامت می‌شود که در لوح محفوظ الهی ثبت شده است( 


پیام‌ها: 

۱- تکذیب و افترای بر خدا و بدعت‌گذاری. بزرگ‌ترین ستم است. «فن آظلم 4 

۲-هر انسانی دارای نصیب و بهره‌ای ثبت شده و حتمی در دنیاست. بیناهم 
نصیهم من الکتاب 4 

۳ فرشتگانی مآمور قبض روح هستند. ورسلنا یتوفونهم > 

-روح. تمام خمیمت: انشبان, استت: (یتوفونهم #و نفرمود: (یتوفون انفمم) 


از تقییز الضوال: ۲. تفسیر نمونه. ج ۵ ص ۱۸۶. 
۳ تفسیر اثنی‌عشری. 
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۵ انسان با دیدن نشانه‌های مرگ از حواب غفلت بیدار می‌شود و با مأموران 
قبض روح گفتگو دارد. ولی چه سود؟ «یتوفونهم قالوا... قالوا » 

۲-نخستین مرحله‌ی بازپرسی انسان از لحظه‌ی مرگ آغاز می‌شود. جآين ماکنتم 4 

۷ از نخستین سوالها در قیامت. سوال از معبود است. «آّين ما کنم تدعون 4 

۸-غیر خدا. سرابی بیش نیست و مشرکان هنگام مرگ به پوچی تمامی معبودها 
اقرار می‌کنند. «قالوا ضلُوا عتّا > 

4اوّلین قاضی در قیامت. وجدان انسان است. «ثپ‌دوا عی انفسمهم انپم کانوا 
کافرین # 


۳ 
2 7 لن 


۸۲ قال َحُو فی عم قذ حُْث من قیکم من اج والانس فی ال رٍِ 


م2 44 ۶ ند 4 مر دم 0 2 
دنه ری یا 


لثار قال بل خبفف ونجن 3 شطننون ‏ 
(خداوند. پس از اعترافشان به کفر در لحظه‌ی مرگ) می‌فرماید: شما نیز 
در میان گروه‌هایی از جِنّْ و انس که پیش از شما بوده‌اند. به دوزخ داخل 
شوید. هرگاه گروهی وارد (جهتم) شود. گروه هم‌کیش خود را لعن و 
نفرین کند. تا آنکه همه یکجا در دوزخ بهم رسند. آنگاه گروه متأحُر 
درباره‌ی گروه قبلی گوید: خدایا! اینان بودند که ما را گمراه کردند. پس 
عذابی دو چندان از آتش دوزخ برایشان بیاور (کیفری برای گمراهی 
خودشان و کیفری برای گمراه ساختن ما. خداوند) می‌فرماید: برای هر 
گام (غذایی کی بزایر انشتهولی تمی تفه 
نکته‌ها: 


از صحنه‌های تکان‌دهنده‌ی قیامت» گفتگوی دوزخیان با یکدیگر به ویژه با سران 9 


نا 


بزرگانی است که سبب جهتمی شدن آنان شده‌اند. به همین جهت آنجا دوستان بی‌تقوا نیز 
با هم دشمن می‌شوند. «لاخلاّء یومئذ بعضهم لبعض عدوٌ الا التّقین ۱۱4 گاهی هم تقاضا 
می‌کنند که عامللان گمراهی خود را ببینند و پایمالشان کنند. رت الذین اضلاٌنا من امن و 
الانس نجعلها تحت آقدامنا »۲۳۱ و گاهی اطاعت از بزرگان را عامل سقوط خویش می‌دانند. 
أطعنا سادتنا و کمرائنا و فأأضلونا السبیلا »۲۰ اما انسان دارای اختیار و آزادی عمل است و 
نمی‌تواند انحراف و خطای خود را تنها به گردن دیگران اندازد. 


نا 


جور و ۳ 

در قيامت رهبران جور و پیروان آنهاء هرکدام دو برابر عذاب می‌شوند. زیرا قرآن در پاسخ 
تقاضای منحرفان برای عذاب دو برابر رهبران خود می‌فرماید: هم رهبران دو برابر کیفر 
دارند و هم پیروان آنها؛ «لکل ضعف 4 رهبران. چون هم خود منحرف شدند و هم دیگران 
را منحرف کردند و امّا پیروان آنها نیز هم برای انحراف خود و هم برای این‌که با پیروی و 
حمایت خود به رهبران باطل رونق دادند. 


پیام‌ها: 

۱-در بهشت. کینه و دشمنی نیست. سراسر صلح و صفاست ولی در جهنم افراد 
یکدیگر را لعن و نفرین می‌کنند. چَعت آخها» چنانکه در آبه‌ی ۵ سوره‌ی 
عنکبوت می‌خوانیم: یکفر بعضکم ببعض و یَلعَنْ بعضکم بعضاً 4 

۲_جنْ نیز مانند انسان. تکلیف دارد و گنهکاران هردو سرنوشتی مشابه دارند و 
در یک دوزخ قراز رس کی تلا امن والانس نی النار... لعنت اختها > 

۳-کفان یکباره وارد دوزخ نمی‌شوند. بلکه به ترتیب و نوبت. «کلا دخلت » 

۶ ولایت‌ها محیّت‌ها و حمایت‌های غیر الهی. در قیامت به کینه و نفرین و 
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دشمنی تبدیل می‌شود. (عنت أخها > 

۵در قیامت. همه می‌کوشند تا گناه خود را به گردن دیگری اندازند یا برای خحود 
شریک جرم پیدا کنند. هوّلاء اضلونا > 

7-گاهی انسان کیفرهایی می‌بیند که خود آگاه نیست. «ولکن لا تعلمون > 


۶ 


۹۲ وَقَالثْ أولاهُخ لاحْراهُخ قما ان لک عَلیتّا من فضّل فَدوقواً 
نْعذاب بما کُنتَةْ تکسُون 
و گروه پیشگام (در عذاب)» به پیروان خود می‌گویند: شما هیچ برتری بر 


+4۰ بان آلّذین کبُواً بآیاتنا بو نها ا نفخ تَهخ بوَاب 
السّماء ولا یَِخْلون لْجَنة حتّی بیج لجَملٌ فی سم الخیّاط و 
همانا کسانی که آیات ما را دروغ شمردند و مستکبرانه از آن اعراض 
کردند» درهای (رحمت) آسمان به روی آنان باز نمی‌شود و به بهشت وارد 
نمی‌شوند, تا آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد (یعنی نشدنی است). 
و این‌گونه مجرمان را کیفر می‌دهیم. 
نکته‌ها: 
امام صادق ی فرمودند: «اعمال و ارواح موّمنان به سوی آسمان برده می‌شود و درهای 
آسمان به روی آنان گشوده می‌شود؛ امّا ارواح و اعمال کافران را که به آسمان بالا می‌برند 
ناگهان ندا داده می‌شود که «اهبطوا الی السجین» آن را به سوی دوزخ پایین ببرید»(۱) 
«حل» یا به‌معنای شتر است يا طناب ضخیمی که با آن کشتی را در ساحل مهار می‌کنند. 


نا 


نا 


تفسیر مجمع‌البیان. 


اما در اینجا چون مقصود بیان محال بودن ورود کفار به بهشت است. معنای شتر و عبور 
شتر از سوراخ سوزن» مناسب‌تر است. در تفسیر نمونه می‌خوانیم: کلمه‌ی «جَمّل» بیشتر در 
معنای شتر استعمال شده است و با توجّه به روایات» این معنا تناسب بیشتری دارد. 
در انجیل لوقا نیز آمده است: «ورود شتر به سوراخ سوزن» آسان‌تر از ورود سرمایه‌داران و 
دولت‌مردان به ملکوت اعلی است» ٩1‏ 
شاید بتوان از ظاهر آیه‌ی ۴۰ استفاده کرد که بهشت در آسمان‌هاست و برای ورود به 
۲2( 


نا 


بهشت باید از درهای آسمانی گذشت. 


حضرت علی ات فرمود: «درهای آسمان در پنج موقع باز است: هنگام نبرد مجاهدان 
اسلام. زمان نزول باران» هنگام تلاوت قرآن, موقع فجر و وقت ندای اذان»۲(۰ 

بر خلاف آنکه درهای رحمت آسمان و زمین به روی موّمنان با تقوا باز می‌شوده ولو ان 
اهل القری آمنوا واتّقوا فتحنا علهم برکات من السماء والارض ۶۲4 درهای آسمانی به روی 
کافران معاند و تکذیب‌گر بسته شده و گشوده نمی‌شود. «لائفتح هم ابواب السماء... > 


# 


پیام‌ها: 

۱ در قيامت رهبران گمراه» پیروان خویش را شریک خود در عذاب می‌دانند. 
«قالت اولاهم لاخراهم... 4 

۲-اعمال و رفتار انسان» در نزول رحمت الهی و عدم نزول آن موثر است. «کذّبوا 
بایاتنا و استکیروا عنها لا تفتح طم ابواب... » 

۳ تکذیب آیات الهی و نپذیرفتن معارف دین» سبب مسدود شدن تمام درهای 
رحمت و ورود به بهشت است. با تفتح هم ابواب... ولا یدخلون ابحتة » 

۶سنت الهی؛ محروم کردن مجرمان از رحمت خویش در قيامت است. ا تفت 
هم ابواب... و کذلك نجزی اجرمین 4 


۱. انجیل لوقا. باب ۱۸ آیه ۲۶. ۲ تفاسیر المیزان و کبتر؛ 
متیر توراللی: اعراف» .۹٩‏ 
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۷ »لَهُم من جهن ماد ومن فوقهم غواش وکذّ لك تجزی ألظالمین 
برای مجرمان» در جهنم بسترهایی است و از بالای سرشان پوشش‌هایی 
(از آتش) و این‌گونه ستمگران را کیفر می‌دهیم. 
نکتهها: 


نا 


«مهاد» از «مهد». به معنای بستر است. تعبیر به «مهاد» برای دوزخیان» نوعی تمسخر 
واستهزای آنان است» یعنی آرامگاه‌شان دوزخ است.* «غواش» جمح «غاشیة» به معنای 
پوشش است و به خیمه نیز گفته می‌شود. 


نا 


خداوند از گروه عنود و اعراض کننده» در آیه‌ی ۳۷ این سوره به عنوان کافر در آیه ۴۰ به 
عنوان مجرم و در اینجا به عنوان ظالم یاد کرده است زیرا آنکه آیات الهی را تکذیب کند. 
شایسته همه‌ی این القاب است. چنانکه در آیه ۲۵۴ سوره‌ی بقره می‌خوانیم: «والکافرون 
هم الّالون 4 


]«[ 


پیامبر 2 پس از تلاوت اين آیه فرمودند: «جهثم دارای طبقاتی از بالا و پائین است که 
معلوم نیست طبقات بالا بیشتر است یا طبقات پائین و کافران در میان طبقات قرار داشته و 
جهنم است»(۲) 


ن 


پسام‌ها: 


۱-دوزخ سراسر وجود کفار را از همه‌ی طرف فرامی‌گیرد. «فم من جهن مهاد و... 

غواش 4 چنانکه در آیات دیگر نیز می‌خوانیم: + ان جهتم محيطة بالکافرین ۳14 
هم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل »۲*7 و «یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و 
من تحت آرجلهم )٩16‏ 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. ۲: تفسیر نمونه: ۲ غتکبوت:: 6 
۶.زمن ۰۱۱ ۵ عنکبوت. 0۵ 


۶ ار 
۰ 
2 


+۲ » لین منوا وعَملواً آلصالحات لا کلف نفسا لا وسشعها 


نت 


اتید آضحاب لْجنة هم فیها اون 
و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند. (هر اندازه عمل 


آنان همدم بهشتند. همانان در آن جاودانند. 

پیام‌ها: 

۱-بهشت جاودان پاداش پیوند ایمان و اعمال صالح استت.. طوالذین آفتوا وغبلو| 
الصالات... اولئك اصحاب اتَة 

۲- گرچه بهت انجام همه‌ی کارهای شایسته است. ۶و عملوا الصالات ؛ اما در 
عمل. هر کس به اندازه‌ی توانش مسئول است. لا نکلف نفساً ال" وسعها > 

5 در اسلا تکلیف. طاقت‌فرسا نیست. «وسعها » جنانکه در حای دیکتر 
می‌خوانیم: وما جعل علیکم فی الدّین من حرج 4 و «یرید اللّه بکم الیّسر و لا یرید 
بکم الُسر ۲۱6 

»و نرْغنا ما فی صدّورهم مَنْ غل تجّری من تختهم آلانهاز و 


الوا أَلْحَفَدُ له آلّذی هداما لهْذا وما کم لنهتدی لو أنْ هَدانا 


م و وی رس و ۳1 هر رس ۶ ۶۰ 9 ت 2 
اللَةٌ لقَدْ جَاءث سل رتتا بالحق ونوئواً آن تَلْكَمٌ لجَنة 


و هرگونه کینه‌ای را که در سینه‌های آنان بود برکنده و زدودیم (تا در صفا و 
صمیمیّت با هم زندگی کنند» از زیر(قصرهایاشان نهرها جاری است و 
می‌گویند: خدا را شکر که ما را به این (راه) هدایت کرد و اگر خداوند هدایتمان 


حج؛ ۷/۸ ۲ بقره ۱۸۵ 


سوره ۷ اعراف - آیه «1۳ 4 ۷ 


نمی‌کرد» ما (به خودی خود) هدایت نمی‌شدیم. بی‌شک فرستادگان پروردگارمان 
به راستی و درستی به سراغ ما آمدند و به آنان (هدایت یافتگان) خطاب می‌شود: 
این همان بهشتی است که به خاطر عملکردتان وارث آن شده‌اید. 

نکته‌ها: 
«غل» به معنای نفوذ مخفیانه است. به کینه و حسدی که مرموزانه در جان انسان نفود 
می‌کند نیز غل گویند. 
در آیات قبل خواندیم: دوزخیان همدیگر را لعن و نفرین می‌کنند. اینجا می‌فرماید: 
بهشتیان هیچ کینه‌ای از یکدیگر در دل ندارند و میان آنها صلح» صفا و محبّت است و با 
این‌که در بپهشت تفاوت درجات هست؛ اما هيچ‌یک نسبت به دیگری کینه و کدورت و حسد 


نا 


نا 


نمی‌ورزد. 


ها نهرهای بهشتی پر آب است. زیرا خداوند به جای جریان آب فرمود: «نهرها جاری است و 
پیامبر اکرم > فرمودند: نهرهای بهشتی از زیر مسکن بهشتیان جاری است».(٩‏ 

طبق احادیث» هر موّمن و کافری در بهشت و دوزخ مکانی دارده ولی مومن» جایگاه 
بهشتی کافر را به ارث می‌برد و کافر جایگاه دوزخی مومن را" " از این حدیث استفاده 
می‌شود که درهای سعادت و شقاوت به روی همه باز است و هیچ کس از ابتدا برای بهشت 
یا دوزخ خلق نشده است بلکه انتخاب و عمل او مسیر و سرنوشتش را معیّن می‌کند.۲۱ 
پیامبر اکرم عٌ در غدیر خم به مردم فرمودند: «معاشر الشاس سلموا عی علٌ بامرة 
الومنین» ای مردم! به علی به عنوان امیرالموّمنین سلام کنید و بگویید: «احمدللّه الذی 
هدنا طذا...».(۶) 


نا 


نا 


8 امام هادی ید فرمود: «در روز قیامت پیامبر و حضرت علی و تمام ائمّه 40 در برابر مردم 


قرار می‌گیرند و در این هنگام شیعیان می‌گویند: «اممدللّه الَذی هدانا طذا...»(0) 


۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
پیام‌ها: 
۱-زندگی که در آن کینه نباشد» زندگی بهشتی است. «من غل > 
۲-در بهشت. صفای باطن و ظاهر یک جا جمع است. «نزعنا ما نی صدورهم من غل 
تجری من تحتهم الانهار » 
۳-اهل بهشت به ذکر و ستایش خدا مشغولند. «قالوا امدللّه » 
۶ بهشتیان از لطف خدا شاکرند واز هدایت شدنشان مغرور نیستند. «امدللّه 
الذی هدانا » 
۵ بهشتیان به اعمال و کارهای خود متکی نیستند. «هدانا اللّه > 
1-عقل و علم و تلاش به تنهایی کافی نیست. عنایت و امداد الهمی نیز برای 
هدایت لازم است. ولا آن هدانا اللّه > 
۷ انبی؛ وسیله‌ی هدایتند و هدایتشان همراه با حق است. خودشان. حرفشان» 
عملشان» شیوه‌ها و وعده‌هایشان همه حق است. «(لقد جاءعت رسل ریا باق > 
۸-بهشت در برابر عمل است. نه امید و آرزو. «اورئتموها با کنتم تعملون 4 حضرت 
علی ات می‌فرماید: از کسانی مباش که آخرت را بدون عمل آرزو می‌کنند. 
(لاتکن من یرجو الاخرة بغهر العمل»۱۲) 
4 ونای َضحاب أَلْجنة آضحاب آلنار آن قَ وجذنا ما وغدنا 
رَیْنا حقا هل وجدثم ما ود ریک حقا قالوا نع فان شُوَدْن 
بَیْنَهة آن لته آللّه علی آلظالمین 
و اهل بهشت. دوزخیان را صدا زنند که ما آنچه را پروردگارمان وعده داده بود. 
حقّ و راست یافتیم (و به آن رسیدیم) آیا شما وعده‌های پروردگارتان را حقَ 


یافتید؟ (ما در لذْت و نعمتیم» آیا شما هم در رنج و عذابید؟) گویند: آری. پس منادی 
میان آنان اعلام کند که لعنت خدا بر ستمکاران باد. 


۱ نهج‌البلاغه حکمت ۱۰ 


سوره ۷ اعراف - آیه <14 4 1۹ 
نکنه‌ها: 

8 در این‌که مودْن قیامت چه کسی است اقوالی بیان شده از جمله: خداوند» اسرافیل, 
جبرئیل مأموران جهتم و مآموران بهشت؛ اما در روایات شیعه(" و برخی احادیث 
اهل‌سنّت (مانند روایات حاکم خسکانی) می‌خوانيم که آن موْدْن» حضرت علی ات است» 
قرائت قطعنامه‌های برائت و لعنت الهی نسبت به مشرکان» در آخرت نیز از زبان علی اد 
خواهد بود.( ‌ همچنان که به بهشتیان نیز آن حضرت سلام خواهد داد(۳) 

ان پیامبر عٍ پس از جنگ بدر خطاب به کشته‌ی مشرکان فرمود: «انا وحدنا ها وعد را 
حَاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا» اصحاب سوّال کردند: چگونه با اجسادی که مرده‌اند 
تکلّم می‌کنید؟ حضرت فرمودند: «به خدا سوگند! همه‌ی آنان کلام مرا بهتر از شما شنیدند. 


چنانکه حضرت علی اب نیز کشته‌های خوارج را با همین آیه مورد خطاب قرار دادند»(۶) 


پیام‌ها: 

۱-در قیامت. بهشتیان و دوزخیان با یکدیگر گفتگو می‌کنند. و نادی اصحاب اب 
اصحاب التّر... » بهشت و جهنم به گونه‌ای است که بهشتیان پس از استقرار 
می‌توانند از دوزخیان خبر بگیرند. 

۲-در قیامت مومنان و کافران, وعده‌های الهی را حقّ و عملی می‌یابند. «قد وجدنا 
ما وعدنا ریا حقاً » 

۳ خداوند توسط اهل بهشت. از دوزخیان اعتراف می‌گیرد» تا شرمندگی و فشار 
بیشتری بر آنان وارد شود.!* «قالوا نعم 4 


7 تا ی 
ین قرع و شین ان 


۷۰ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
4۰ » لین بَضَدُون غن سبیل آلّه ویَبْفُونَها عوجاً وم بااَخرة 
کافژون 
(ستمگران) آنان‌اند که (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند و (با القای شبهات) 
می‌خواهند آن را کج و منحرف نشان دهند و همانها به آخرت, کافرند. 
نکته‌ها: 


با تبلیغ وتضعیف با ایجاد بدعت‌ها وخرافات و نیز مقابله با رهبران حق و یأس‌آفرینی‌ها و 


۳ 


کارشکنی‌های دیگر می‌خواهند راه خدا را ببندند یا در آن تغییر و انحراف به وجود آورند. 


پیام‌ها: 
۱ هرگونه جلوگیری از راه خدا وایجاد انحراف در آن. ظلم است. «لعنة اللّه عل 
انظالین الّذین یصتون... » و ظلم فرهنگی از بزرگ‌ترین ظلم‌هاست. «و من 
اطلم من ای عل ال 
۲_دشمن اگر بتواند. آشکارا می‌جنگد و راه حق را می‌بندد. «یصدون »و با طرح و 
نقشه‌هایش راه حق را کج جلوه داده و آن را منحرف می‌کند. «یبغونها عوجاً » 
۳ ستمگران منع کنندگان از راه حق. مخرّبان دین و منکران قیامت. همه اهمل 
جهنم می‌باشند. (اين آیه و آیه‌ی قبل) 
+47 »و بجِهْما حجابٌ و علی أَأْغراف رجالْ بَغرفُون کا بسیمَاهم و 
او ضهاب نج آن سم یک نج بنکلوها و مخ بطتفون 
و میان آن دو (بهشتیان و دوزخیان) حجابی است و بر اعراف (بلندی 
میان دوزخ و بهشت) مردانی هستند (از اولیای خدا) که همه (اهل‌بهشت و 
جهنّم) را از سیمایشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز به بهشت وارد 


نشدهاند» ولی امیدوارند. ندا می‌دهند که سلام بر شما باد. 


سوره ۷ اعراف - آیه 1 4 ۷۱ 


نکته‌ها: 
مراد از «حجاب» در اين آیه» شاید همان دیواری باشد که در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حدید 


نا 


می‌خوانیم که میان بهشتیان و دوزخیان دیواری زده می‌شود که سمت بیرونی آن» عذاب و 
قسمت درونی‌اش رحمت اشتا: فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرمة و ظاهره من 
قبله العذاب )۲۱۲ 

«اعراف» جمع «عرف» به معنای مکان بلند است. در قرآن تنها در همین مورد از اعراف 
و اهل آن سخن به میان آمده و این سوره نیز به خاطر همین آیه اعراف نام گرفته است. 
در روایات وتفاسیر نظرات مختلفی درباره‌ی اهل اعراف به چشم می‌خورد. برخی آنان را 
همه‌ی آنها را می‌شناسنده بهشتیان را سلام و تبریک می‌گویند و از سرنوشت دوزخیان 
تگرانند لا برض آنان را اقراداضسیفی-معتقی ,مر کتند که گذاهان و غباداتی دارند و متتظر 


نا 


نا 


لطف خدایند (آنگونه که از آیه‌ی ۱۰۶ سوره‌ی توبه استفاده می‌شود). 

شاید بتوان گفت که صاحب و محور اصلی اعراف اولیای خدایند و افراد ضعیف, در حاشیه 
قرار دارند. نیکوکاران به بهشت می‌روند ومجرمان به دوزخ» افراد متوشط وضعیف در اعراف 
گرفتار و منتظر سرنوشت می‌مانند. ولی اولیای خدا که بر اعراف قرار دارند. به کمک آنان 
برخاسته و شفاعت می‌کنند. این بیان از جمع نظریات مفسْران و روایات استفاده می‌شود. 
رواشم فان ات آع هی هک ترفن وه نام 


ارت (۲) ۳ افرادی هستند که خوبی‌ها و9 بدی‌های آنان یکسان است» اگر خداوند آنان ۳ به 
دوزخ ببرد به خاطر گناهانشان است و اگر به پهشت ببرد از رحمت اوست(۳ 


پسام‌ها: 


وچ 


۱ رفتار و حصلت‌های دنیوی» سیمای انسان را به گونه‌ای می‌کند که در قیامت 


۱. تفسیر المیزان. سین کون 


دیگران تا تکام ای وا یواست «تفرفین کلا ماش له شنت نی 4 انیم 
شکل. در دنیا نیز ممکن است. چنانکه خداوند در باره‌ی منافقان به پیامبر عَت 
می‌فرماید: چو لو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم و لتعرفتهم فی محن القول ٩1‏ 

0 ورود به بهشت. لطف و عنایت الهی لازم است. اصحاب امنة... هم 
یطمعون 4 

۷ » و لا ضرفث أَبْصَارْهُم تَلقاء آضخاب آلنّار الوا رجُنا 

و هرگاه چشمان آنان (اهل اعراف که هنوز به بهشت نرفته‌اند) ناخواسته به سوی 
دوزخیان گردانده شود گویند: پروردگارا! ما را همراه ظالمان قرار مده. 
نکتهها: 


دوزخ نگاه نمی‌کنند» بلکه چشمشان ناخواسته به آنان می‌افتد. بصرفت ابصارهم 4 


همنشین ظالمان مگردان. گویا مجالست با ستمگر, بدتر از آتش دوزخ است».(۲ 
۸ + ونادی أَضحاب غراف رجالاً یفنم بسِيمَاهُغ قالواً ما 
نت غنکم نکم وما کنخ تشتخبژون 
و اصحاب اعراف (اولیای خدا که میان بهشت و جهتم بر جایگاه بلندی 
مستقزند) مردانی (از اهل دوزخ) را که به سیمایشان می‌شناسند. ندا 
می‌دهند و می‌گویند: جمعیّت و جمع‌آوری شما (از مال مقام» همسر و 


1 محمد. ۳۰ ۲ تفسیر روح‌المعانی. 


سوره ۷ اعراف - آیه 1٩‏ 4 ۷۳ 
نکتهها: 


نا 


سلمان فارسی می‌گوید: «بیش از ده مرتبه از رسول خدا :1 شنیدم که فرمود: «يا علٌ انك 
و الاوصیاء من بعدك اعراف بین البّة و النار»(" یا علی! تو و امامان پس از توء اصحاب 
اعراف میان بهشت و جهّم هستید و هرکس به شما معرفت داشت وارد بهشت می‌شود و 
هرکس منکر ولایت شما باشد. وارد جهتم می‌شود»۳۱ 


پیام‌ها: 

۱-در قیامت علاوه بر عذاب الهی. سرزنش‌هایی هم از انسان‌ها نصیب دوزخیان 
می‌شود. «قالوا ما اغنی عنکم... » 

۲-مال. قدرت. دوستان و طرفداران عامل نجات نیستند. ما آغنی عنکم جعکم > 
خود انسان نیز در قيامت به این حقیقت اعتراف می‌کند. «ما آغنی عنی مالیه ۲۲6 


سم ص 


» أَهَو 5ء آلّ ین أَفسَنْثخ لا ینالهمُ ال برخمة أذخُُواً لجنه 
لوف لیم وا آنئغ تخّنون 

(به مستکبران خطاب می‌شود:) آیا اینان (بهشتیان)» همان کسانند که 

اقا دز دضا) سو کف نان کر رت لش این اسان شش و 

(اکنون ببینید که به آنان گفته می‌شود:) وارد بهشت شوید. بی‌آنکه خوفی 

بر شما باشد يا اندوهگین شوید. 

نکنه‌ها: 
در دنیا کافران مغرور, موّمنان را تحقیر می‌کنند و می‌گویند که رحمت خدا شامل اینان 
نمی‌شود. غافل از آنکه ایمان و اعمال صالح آنان را مشمول رحمت الهی قرار می‌دهد و 
خطاب آدخلوا الِّة » را دریافت می‌کنند. 
درنافت رت انس انمان وتیل صالخ لاه دا رو قه‌سال و فقاش علافهن آنکه رعش 


نا 


نا 


. بحار: ج ۸ ص ۳۳۷. بیقر ی سا ۲۸ 


خدا به دست مستکبران نیست تا میان هر کس‌که بخواهند تقسیم کنند. هم یقسمون 


رمت ربّك ۷ 9 


پیام‌ها: 
۱ فقر و گمنامی مومنان در دنیاء نشانه‌ی محرومیّت ان مامت مت 
«جآهولاء اذین... > 
-نسبت به این‌که چه کسانی شایسته‌ی دریافت رحمت الهی هستند يا نیستند» 
زود قضاوت نکنیم. +«آقسمق لا ینافم اللّه برجة 4 
۳-در بهشت. حزن و اندوه نیست. «و لا آنتم تحزنون 4 
ونادی آضحاب آلتار أَضحاب ألْجَنة آن آفیضواً عَلینا من 
آنماء َو مما رفک له قالوَِن له حرَمَهُما علی آلکافرین 
و دوزخیان اهل بهشت را ندا دهند و گویند: کمی از آب یا از آنچه خداوند 
روزی شما کرده است بر ما فرو ریزید! (بهشتیان) گویند: خداوند این آب 
و نعمت‌ها را پر کافران حرام کرده است. 


نکته‌ها: 


یکی از نام‌های قیامت» یوم الّناد ۲14 است. یعنی روزی که نداها بلند و استمداد و فریاد 


نا 


در کار است و بهشتیان و دوزخیان همدیگر را صدا می‌زنند. 
و نادی... > 


۲-اولین درخواست دوزخیان. آب ناه من الاع... 


۱. زخرف» ۳۲. ۲ غاف ۳۲. 


متیر ۷ اعراف - آیه «4۵۱ ۷۵ 

۳ آنان که در دنیا توشه‌ای برای آحرت برندارند» در قیامت دست گدایی و 
نیازشان پیش همه دراز است. «فیضواعلینا من الاء... 4 

۶ ناله‌ی مجرمان در قیامت. بی‌فایده است. «انٌ له حزمهبا > 

۵ - نعمت‌های آخرت. مخصوص مژمنان است. «حرّمهیا علی الکافرین 4 

1 خداوند و بهشتیان بخیل نیستند. ولی کیفر کافرانی که در دنیا مومنان فقیر را 
اذِیّت می‌کردند. تحریم نعمت‌ها در قیامت است. «حرّمها علی الکافرین # 


0 »لین توا دينهم توا تعبا و عم تیاه آلدنیا یوم 
ْنسَاهُخ کما نسُوأّلقاء بَوْمهخ هذا وما کانوأًبایاتنا یَجُحدون 
کسانی که (در دنیا) دین خویش را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی 
دنیوی مفغرورشان ساخت. پس همان گونه که آنان دیدار این روزشان را 
فراموش کرده و آیات ما را انکار می‌کردند» (ما نیز) امروز آنان را به 

فراموشی می‌سپاريم. 
نکته‌ها: 
ه «ُو», به معنای غفلت انسان از کارهای اساسی است و «لَعب» آن است که انسان هدفی 


خیالی و غیر واقعی داشته باشد(۱) 
ها امام رضاءاثل فرمود: «ننساهم» یعنی آنان را ترک می‌کنيم. چون آنان قیامت و آمادگی 


برای آن روز را رها کرده بودنده ما نیز در آن روز آنان را به حال خود رها می‌کنیم».۳۱ 


پیام‌ها: 
۱ مسخره کردن دین» مغرور شدن به دنیاء فراموشی آخرت و انکار آیات الهی؛ 
همه از نشانه‌های کافران است. «الکافرین الذِین اتخذوا > 


۲_کفار احکام دین را که جدّی است به بازی ین کی ناق: «دیهم وا » و در عوض 


ا تسین الم ان: ۲ نفسیر نورالثقلین 


۷۹ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
دنیا که بازیچه‌ای بیش نیست را جذی گرفتند. 

۳ تحقیر دین ذلّت آخرت را به همراه دارد. کسانی که دین را به بازی می‌گیرند. 
در قیامت التماس می‌کنند. «آفیضوا علینا -دیهم وا > 

۶-زندگی دنیوی فریبنده است. «غرتهم الياة الدنیا ب 

۵ - فریفتگی به دنیاء زمینه‌ی بازی گرفتن دین است. وا و لعباً و غزتهم... » 

1-کیفر الهی با اعمال ما تناسب دارد. «ننساهم کیا نسوا4 

۷ انکار مستمر آیات الهی» موجب محرومیّت از بهشت و مواهب آن است. هما 
کانوا بًیاتنا جحدون 4 

۸-فراموش کردن خداوند در دنیاء سبب فراموش شدن انسان در قیامت می‌شود. 
«ننساهم کیا نسوا » چنانکه در جای دیگر یاد خداوند را مایه‌ی یاد او از انسان 
می‌داند. ساذ کرونی آذکرکم (۱ 


4 انکارمستمرٌ وبدون توبه» رمز بدبختی وهلاکت انسان است. ؛کانوا... یجحدون 4 
۲ وَلقَة جنْنَاهُم یکت اپ فصّلْنَاه مك علم هدی ور مت 1 قَوْم 


نکته‌ها: 


8 حضرت علی لثْل می‌فرماید: «انّ اللّه سبحانه لم بعظ احداً بثل هذا القرآن...» خداوند هیچ 
کس را به مانند قرآن موعظه نکرده است. زیرا قرآن» ریسمان محکم و آمن الهی است. بهار 
قلب‌ها و چشمه‌سار علم می‌باشد و برای قلب و دل انسان, جلایی به جز قرآن نیست با 
وجود اينکه یاددارندگان رفتند و مشتی فراموش‌کنندگان ماندند(۲) 


۱. بقره. ۱۲ ۲ نهج‌البلاغه. خطبه ۷۹( 


تور :۷ اعراف - آیه 46۳۲ ۷۷ 

پیام‌ها: 

۱ خداوند به وسیله‌ی کتاب. اتمام حجت کرد و انسان را از مغرور شدن به دنیا و 
فراموشی آخرت وانکار ایات.(در ایه قبل) نجات می‌دهد. «لقدجثناهم‌یکتاب 4 
صدها چراغ دارد و بیراهه می‌رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش 

۲ آوردن کتاب هدایت و رحمت. کار خداوند است که آن را بخش بخش و به 
تدریج نازل کرده است. «لقد جثناهم بکتاب فصّلناه 4 

۲ وحی خداوند» بر اساس علم الهی به نیازهای انسان و جهان است. فکتاب 
فصّلناه علی علم » 

کنات و علم الهی. نار با عظمتت امیتت: کتاپ... علم » هر دو نکره تست 

۵-هدایت با قرآن از بزرگ‌ترین رحمت و لطف‌های تاو زن به مومنان است. 
هدی و ره لقوم یمنون 4 

-قرآن هدایت‌گر اهل باور است. نه انسان‌های لجوج و بهانه‌گیر. قوم یمنون 4 

۵۳ بهل ینظزون | تأیه یوم یی تأیه یقول لین نشوهُ من 

بل قة جاعث سل نا بالخق فهل لا من شفعاء فیَشَفغوا 
نو رد فتخمل غیر نی نا نخمل قد خمیروا أنفسَهم ول 
عَنْهُم ما انوا یفن 
آیا (کافران) جز تأویل کتاب (تحقّق تهدیدهای قرآن) انتظار دیگری دارند؟ روزی 
که تأویل کتاب (و نشانه‌های حسابرسی) فرارسد. کسانی که آن (روز قیامت) را 
از پیش (در دنیا) فراموش کرده بودند» خواهند گفت: همانا رسولان پروردگارمان 
حق را آوردند (ولی ما نپذیرفتیم) آیا برای ما شفعیانی هست تا شفاعتمان کنند یا 
(ممکن است) ما به دنیا بازگردانده شویم تا کاری جز آنچه می‌کردیم انجام دهیم؟ 
(اين حسرت‌ها بی‌فایده است) قطعاً آنان سرمایه خود را باخته و آنچه به دروغ 


۷۸ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
نکته‌ها: 

مراد از تأویل در این آیه» به قرین‌ی جملات بعد. تحّق تهدیدها و وعده‌های الهی در 
مورد کیفر و پاداش در قیامت است. 

در آیه‌ی ۳۳ اين سوره. بهشتیان می‌گفتند: خلقد جاءت رسل ریّنا بالق 4» اینجا نیز اهل 
دوزخ همین اقرار را دارند. 

ها چون آیه‌ی قبل مربوط به نزول «کتاب» است بعضی مفسران گفته‌اند: مراد از «نسوه» 
فراموش کرفن کناب اما اس 


نا 


نا 


نّ 


۱_ خداوند در قرآن منکران را توبیخ می‌کند که تا تحقّق تهدیدهای او را نبینند. 
ایمان نخواهند آورد. «هل ینظرون.. » 
۲ ناله‌هاء اعتراف‌ها و آرزوها در قیامت. به جایی نمی‌رسد. پس باید در دنیا 


پسام‌ها: 


هشدارهای قرآن را جذی بگیریم. یوم یی تأویله یقول... » 

رش ار که ام ی رون را 0و قاس ای مسر 

4-قیامت. روز آگاهی و بیداری است. «قد جاءت رسل ریّنا باق 4 

۵ -رسالت پیامبران در مسیر تربیت انسان و از شئون ربوبیّت خداوند است. «قد 
جاءت رسل رینا باحق 4 

-کافران دین و آخرت را جذی نمی‌گیرند» روز قیامت که متوخه‌ی حطای خود 
می‌شوند. آرزوی برگشت می‌کنند. ولی این آرزی بیهوده است. «و نرد 
فنعمل » در جای دیگر می‌فرماید: آنان اگر هم بازگردند. همان کارها را ادامه 
می‌دهند. ولو روا لعادوا لا تهوا عنه »۱1 

۷شفاعت برای همه نیست. تفهل لنا من شفعاء > 

۸-در قیامت» خبری از جلوه و تأثیر طاغوت‌ها بت‌ها» ثروت‌ها و قدرت‌ها 


. انعام ۸ 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۵4۲ ۷۹ 


«4ه »ان ریک له آلذٍی خلق آلسَّفوات والاْزض فی ستة یام شم 
آشتوی علی آلعزش بُفشی یل آلشهاز بط ین و 
آلشفش و َو و بجوم مات بأفرهً 
قبازك له رب آْعالمین 
همانا پروردگار شما خداوندی است که در شش روز (و دوران) آسمان‌ها 
و زمین را آفرید و سپس بر عرش (جایگاه قدرت و تدبیر جهان) مستولی 
شد. او روز را به وسیله‌ی شب که به سرعت آن را دنبال می‌کند. 
می‌پوشاند و خورشید و ماه وستارگان را (آفرید) که تسلیم فرمان اویند. 
آگاه باشید که آفرینش و تدبیر تنها از آن اوست! خجسته و مبارک است 
خار تیگ بزی ردان ماکان ات 
نکته‌ها: 
در آی‌ی قبل. سخن از محو شدن هر چیز و هر کس در قیامت بوده جز خداونده ضل 
عنهم... » در اینجا معزفی پروردگار واقعی است. 
«یوم» غیر از «نهار» است. «نهار» روز در برابر شب است ولی «یوم»؛ گاهی به معنای 
روز است و گاهی به معنای شبانه روز و گاهی هم به روزگار و دوران» بوم گفته شده است و 


نا 


]# 


در این آیه» معنای اخیر مراد است. 


نا 


«تبارك» از «برکت» به معنای بقا و ماندگاری است. «برَكْ»» سینه‌ی شتر است. وقتی که 
شتر سینه‌اش را بر زمین می‌گذارد. نشانه‌ی استقرار و ماندن اوست. آنگاه به هر صفتی که 
پایدار و بادوام باشد و هر موجودی که دارای عمر طولانی یا آثار مستمرّی باشد. برکت گفته 
شده است. «برکه» نیز جایی است که مدّتی طولانی آب در آن می‌ماند و ذخیره می‌شود. 

نق با توجه به قرائن موجود در اين آیه و آیات دیگر منظور از «خلقی» آفرینش نخستین و 


۸۰ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
منظور از «امر» جعل و وضع قوانین حاکم بر هستی است که آفریده‌ها را در مسیر خود 
هدایت کی 9۰ 

استوی علی العرش > کنایه از قدرت» سلطه. تدییر هدایت و اداره‌ی کامل جهان است. در 

زبان فارسی هم. بر تخت نشاندن یا بر تخت نشستن» یعنی بر اوضاع مسلط شدن و قدرت 

و حکومت را به دست گرفتن. البتّه ممکن است «عرش». کنایه از جهان ماورای ماده و 

«کرسی» کنایه از جهان مادّه باشد» چنانکه در آیةالکرسی می‌خوانیم: «وسع کرسیّه 

السموات و الارض »(۲) 

8 همان گونه که خداوند خورشید و ماه و ستارگان را برای هدایت و استفاده‌ی مخلوقات 


نا 


قرار داده چنانکه به نقل شیعه و سنّی پیامبر فرمودند: «النجوم آمان لاهل الارض و 
اهل‌بیتقی آمان لامتی(۲ 


خداوند گرچه قدرت دارد که همه‌ی هستی را در یک لحظه خلق کند» ولی تأنّی و تدریج 


۳ 


الشیطان». حضرت علی اب نیز فرمود: «اگر خدا می‌خواست آسمان و زمین را در کمتر از 
یک چشم بهم زدن می‌آفرید» ولی ترتیب و مرور را مثالی برای آمنای خود و حجتی بر 
خلقش قرار داد». *" مولوی می‌گوید: 

مکر شیطان است تعجیل و شتاب خوی رحمن است صبر و احتساب 


باتاتی گشت موجود از خدا تا به شش روز این زمین و چرخ‌ها 
ورنه قادر بود کز کن فیکون صد زمین و چرخ آوردی برون 


آدمی ۳ اندک اندک آن همام تا چهل سالش کند مردی تمام 


این تآنی از پی تعلیم توست صبر کن در کاره دیر آی و درست 


۱و ۲. تفسیر نمونه. ۳ تفسیر فرقان. ۶ تفسیر ائنی‌عشری. 


سوره ۷ اعراف - آیه 6۵۲ 4 ۸۱ 


پیام‌ها: 
۱- آفریدگار هستی. لایق تدبیر و مدیریّت آن است. ج«ریکم اللّه اآذی خلق... > 
۲ عرش مرکز مدیریّت و تصمیم‌گیری خداوند است. «استوی عی العرش 4 
۳ تعقیب دائمی شب و روز تنها با کروی بودن و حرکت داشتن زمین ممکن 
است. «یطلبه حثیناً ب 
4 هستی. هم نظام دارد و هم تسلیم ازاذه‌ی نداست.:. طمسخرات یامره 4 
۵ هم افرینش به دست خداست. هم اداره و تدبیر افریده‌ها. له اخلق والامر 4 
۲ خداوند سرچشمه‌ی برکات است. «بارك اللّه > 
۷ نزول برکات. از ربوبیّت خداوند است. «بارك اللّه رت العالین > 
۸-تمام هستی در حال تکامل و تحت تربیت الهی است. رب العالین » 
+0 4 ارب تَضَوْعا وحُفيَة نْه اجب آلْمُختیین 
پروردگارتان را با تضرّع و پنهانی بخوانید. قطعاً او تجاوزگران را دوست ندارد. 
نکته‌ها: 
پیامبر اکرم عل در سفری بعضی اصحاب را دیدند که با فریاد دعا می‌کننده حضرت 
فرمودند: «آرام دعا کنید». حضرت زکریّا نیز خداوند را در پنهانی و با اخلاص ندا می‌کرد. 


2 


سنادی ریّه نداء خفیّاً ۳۷۷ زیرا نشانه‌ی ادب است چنانکه خداوند به مومنان می‌فرماید: 


5 


1 


بلندتر از صدای پیامبربا او سخن نگویید. «لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النیٌ و لاتجهروا 
له بالقول کجهر بعضکم لبعض ؛" " وممکن است صدای بلند در عبادت ونیایش» زمینه‌ساز 
تظاهر و ریا باشد. 

8 تضزع و ناله در دعاء نشانه‌ی توجّه انسان به کمبودها و نیازهای خود و عامل شکستن 
غرور و خودخواهی است. زیرا آنکه خود را قوی و غنی بدانده در برابر هیچ کس ناله و 


۱. تفاسیر مجمع‌البیان و کبیر فخررازی. ۲ مریم ۲ 


درخواستی ندارد. 
امام صادق اب فرمود: «تضرع در دعاء دستان را به طرف آسمان بلند کردن و دعا نمودن 


است»! ۱ پیمبر اکرم تا نیز چنین دعا می‌کرد و سلمان فارسی از آن حضرت نقلل کرده که 
۲( 


1 


فرمود: «خداوند حیا می‌کند دستی را که به دعا بلند شود محروم برگرداند». 


پیام‌ها: 

۱- پس از خداشناسی, خداپرستی لازم است. «دعوا رتکم ‏ در آیه‌ی قبل» 
خداشناسی مطرح شد. در این ایه خداپرستی. 

۲ بهتر است دعا با استمداد از کلمه‌ی «رت» و همراه تضرّع و زاری و پنهانی 
باشد. جأدعوا ریْکم تطرّعاً و خفية 4 دعای پنهانی از ریا دور و به اخلاص 
ترویکتنن سس 

۳ دعا وقتی موثُر است که خالصانه و همراه با تضرع باشد. «تضّعاً و خفية 4 

با تمام وجود و با کمال خضوع خدا را بخوانیم وزبانمان نماینده همه‌ی وجود 
ما باشد. تلاغوا... نضرعاً 6 

۵ - گردنکشان و تجاوزکاران. از لطف و محبّت الهی محروم می‌باشند. «نه لا 
یحبٌ العتدین 4 

1 دعا نکردن» دعای بی‌تضرّع و دعای ریائی از نمونه‌های سرکشی و تجاوز 


انا خالعتدین 4 
؛ ولا تفسئوا فی آلازض بَغد اضلاحها وَاَْعُوه خوفا وطمعا ن 
رخمت آلله قَریبٌ من آلمُخسنین 


پس از اصلاح زمین. در آن دست به فساد نزنید و خداوند را با بیم و امید 


که افخ: قطها رحمت بخلای تیه ننک کا رن کر نگ ای 


سوره ۷ اعراف - آیه ۵1۲ 4 ۸۳ 
نکته‌ها: 

آی‌ی قبل, رابطه‌ی انسان با خدا را مطرح کرد این آیه رابطه‌ی انسان با مردم ر. 

امام باقربث فرمود: «خداوند به واسطه‌ی پیامبر و قرآن» زمین را اصلاح کرد و فرمود: بعد 
از اصلاح فساد نکنید». آری» آمدن هریک از انبیاء یک اصلاح بزرگ اجتماعی را بدنبال 


دارد و انحراف از آیین و دستورات آنان» عامل فساد و تباهی در جامعه است. 

بین دو فرمان «أدعوا» در آیهی قبل و این آیه جمله‌ی لا تفسدوا ی الارض 4 آمده تا 
اشاره کند که دعای زبانی باید همراه با تلاش اصلاح طلبانه‌ی اجتماعی باشد. نه با زبان دعا 
کردن و در عمل فساد نمودن. 

این آیه و آی‌ی قبل شرایط کمال دعا و آداب آن و زمینه‌های استجابت را مطرح کرده 
است. که عبارتند از: 


نا 


الف: دعاء همراه با تضزع. «تضرعا4 

ب: دعاء پنهانی و دور از ریا. «تضرعا و خفية » 

ج: دعاء بدون تجاوز از مرز حقّ. باه لا مجح العتدین 4 

د: دعاء همراه بیم و امید. (خوفاً و طمعا 4 

هن دعاء بدون تبهکاری. لا تفسدوا 4 

و: دعاء همراه با نیکوکاری. «احسنین » 

لقمان حکیم به فرزندش فرمود: «فرزندم! اگر دل موّمن را بشکافند در آن دو نور خواهند 
یافت؛ یکی نور ترس الهی و دیگری نور امید و رحمت که هر دو با هم یکسانند».۳۱ 


۳" 


پیام‌ها: 
۱ حامعه‌ی اصلاح شده نیز در معرض خطر است. ولا تفسدوا... بعد اصلاحها 4 
۲ انقلابیون اصلاحگر بی‌نیاز از دعا و مناجات نیستند. وادعوه خوفاٌ... » 


۳ آبادی‌های زمین را تخریب نکنید. «ولاتفسدوا ف الارض بعد اصلاحها > 


:۸ تسیر تور (۳) جوء ۸ 

ان بانلشان یرف و رش بای انش تال را تاره واسیا نا اسان 
است. «قریب من احسنین # 

0-سیره و روش نیکوکاران. دوری از فساد است. لاتفسدوا... قریب من انحسنین » 

1 احسان, زمینه‌ساز دریافت رحمت الهی است و بدون آن انتظار رحمت 
بی‌جاست. «قریب من‌الحسنین 4 آری. دعای مستجاب همراه بانیکوکاری است. 

۷ دست نیاز به جانب حق دراز کردن و دوری از فساد احسان است. چو 


لا تفسدوا... و ادعوه... قریب من احسنبن 


۱ ۳ 0 و۶ و 4 و9 هه مه ره ار ۵ ره رد ه و 
۶ ؛ وهو الذی یزسل الزیاح بشرا ین یی زخمته حنی آذا آقلت 
مه از مه هم با منت 4 2 رم 5 گر واه 

سحابا تقالا سُقناه لبلد منت فآنزلنا به المَاًء فأخرخنا به من 


۶ 


کل آلتمرات کَذ لك نج آلموتی للم تَذکرّون 
و اوست که بادها را پیشاپیش (باران) رحمتش به بشارت می‌فرستد. تا 
آنکه (باد) ابرهای سنگین (پر آب) را به آسانی حمل کند (و آن را) به 
سرزمین مرده روانه کنیم. پس به این وسیله. آب (باران) نازل کردیم و به 
واسطه‌ی آن هرگونه میوه‌ای را (از زمین) رویاندیم و برآوردیم. مردگان 
را نیز این گونه (از زمین) بیرون خواهیم آورد. باشد که شما (با دیدن 
حیات زمین پس از مرگ) متذکّر شوید. 
نکته‌ها: 
در آیات قبل. خداشناسی و خداپرستی مطرح بود و اینجا معاد و برای هر یک از مبداً و 
متاف یه سیانا طبیمی و تظام آفریشین اقلا قیفه آسست: 
کلمه‌ی «لّت» یعنی به آسانی حمل کردن, و این نشان‌دهنده‌ی آن است که بادها به 


نا 


۳ 


قرع فین هد که از هاش پر آنبنه کین با یه آسانیخانه جا مي کف 


سوره ۷ اعراف - آیه 6۸۲ 4 ۸۵ 

پیام‌ها: 

۱-قوانین طبیعی با همه پیچیدگی و نظمی که دارند. تحت اراده پروردگار است و 
نباید انسان را از مبداً هستی غافل کند. «هو الّذی یرسل الریاح 4(در فرمول‌های 
علمی و قوانین ماذی غرق نشوید. هدایت و حرکت بادها و نزول باران و 
رویش گیاهان با تدبیر خداوند است) 

۲-منکران معاد. برهانی ندارند و تنها استبعاد می‌کنند. بیان نمونه‌های حیات در 
طبیعت و جمع شدن مواد تشکیل دهنده‌ی گلابی» سیب و انار که در خاک 
پخش هستند. نظیر جمع شدن ذرّات مردگان است و این نمونه‌ها برای رفع 
آن استبعاد کافی است. «کذلك نخرج الوق 4 

۳_مرگ به معنای فنا و نیستی نیست. بلکه تغییر حالت است. همان گونه که 
زمین مرده. به معنای زمین معدوم و نابود شده نیست. سعقناه لبلد میت... 
فاخرجنا... کذلك نخرج الوتی 4 


۳ 


۸ » وَألْبلُ آلطیَبٌ یَحرَج نباتهُ بان ربّه والذٍی خَبّْت لا بَحرَج الا 
دیف نصوف لیات بقوم کون 
و سرزمین پاک (و آماده» گیاهش به اذن پروردگارش بیرون می‌آید. 
بیرون نمی‌دهد. ما این چنین آیات خویش را برای گروه شکرگزار. 
گونه‌گون بیان می‌کنیم. 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «تکد». به معنای چیزی است که در آن خیری نباشد. «نبات نکد» به معنای گیاه 


کم و بی‌فایده می‌باشد. 
زمین شوره سنبل بر نیارد در او تخم و عمل ضایع مگردان 
اگر با دید وسیع به اين آیه بنگریم» شاید بتوان یکی از مصادیق سرزمین پاک را که 


نا 


مخصول پاک ده اناد بای بانیم 


گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لول و مرجان نشود 


نا 


عشق و ایمان و تلاش در پی دارده ولی نااهلان را جز لجاجت و دشمنی نمی‌افزاید: «و 
نّل من القرآن ما هو شفاء و رمة للمزمنین و لایزید الظالین الا خساراً ٩۷‏ 

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره زاره خس 
پیامبر اکرم یر فرمودند: «مثل ما بعثنی اللّه من اهدی و العلم کمثل الغیث الکثیر اصاب 
ارضا..6:میعوت شدن هینبا علم و هدایت بر مردم همان باریدن باران بشیار ژیادی است 


نا 


که بعضی زمین‌ها آن را می‌گیرند و بعضی نمی‌گیرند. چنانکه بعضی دستورات مرا می‌گیرند 
و عالم و فقیه می‌شوند و بعضی سربلند نکرده و هدایت نمی‌شوند»۲ پس قلب طیّب 


پیام‌ها: 

تنها نزول رحمت برای سعادت کافی نیست. قابلیّت و ظرفیّت محل هم لازم 
است. «والبلد الطیّب 4 

۲_گرچه نظام طبیعت. بر قوانین خاص خود استوار است؛ اما همه چیز زیر نظر و 
با اراده و اذن پروردگار صورت می‌پذیرد. «باذن ریّه » 

۳نه یک تذکر کافی است و نه تذکّرات یکنواخت کارساز است. بلکه ارشاد و 
تبلیغ باید متعذد و متنوژع باشد تا به نتیجه نزدیک شویم. «نصرّف الایات 4 

4 گرچه قرآن برای همه مایه‌ی هدایت است؛ امّا تنها شاکران بهره می‌گیرند. 
«نصرّف الایات لقوم یشکرون » 


متیر ۷ اعراف - آیه 4۱۰۲ ۸۷ 
4 لقذ آزسلنا نوحاً الی قومه فقال یا قوم أَعْبدو له ما کم من 
همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم. پس به مردم گفت: ای قوم من! خدا 
زا تهشتی کی و ترا شم او موی شوت انا هن بن ما از 
عذاب روزی بزرگ بیمناکم. 
سران قوم او گفتند: همانا ما تو را در گمراهی آشکاری می‌بینیم. 
نکته‌ها: 


نمونه‌ی «بلد خبیث» که در آیه‌ی قبل مطرح بود. قوم نوح بودند که هر چه حضرت نوح 


یونس» موّمنون و قمر آمده است. 


8 «خوف»» جنبه مثبت نیز دارده ولی «جبن». فقط ترس منفی و ناپسند است. «جبن» ناشی 
از خودکم‌بینی است و «خوف» گاهی مولود واقع‌بینی و هوشیاری نسبت به خطرهاست. 
ه پیامبر اکرم 2 فرمود: «نوح ی اوّلين پیامبر اولوا العزمی است که از طرف خداوند به 


۳ كٍٍِِ- ۱ ک ۰ ت_ ۰ ۳ 1 
رسالت عامّه مبعوث شد»< * دعوت حصرت بوح جهانی بود» چون فوم او همه‌ی مردم ان 


روز زمین بودند و حضرت در نفرین خود همه‌ی کافران روی زمین را نفرین کرد» ۶و قال 
نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیا 74 و همه‌ی جهانیان غرق شدند. 

ها حضرت نوح یلا ۹۵۰ سال مردم را دعوت به توحید کرد» الف سنة الا سین عاما »(۳ 
آنها نه تنها ایمان نیاوردند؛ بلکه از آن حضرت دوری کرده, بفلم یزدهم دعانی الا فرارا ۴14 


هنگامی که به هوش می‌آمد می‌گفت: «اللهم اهد قومی فاهم لایعلمون» خدایا! قوم مرا 
هدایت کن که آنان ناآگاهند. 


پیام‌ها: 

۱-با اینکه رسالت نوح 2 جهانی بود ابتدا از قفوم خود شروع کرد. یا قوم » 

۲ دعوت به توحید و خداپرستی. سراغاز دعوت انبیا و از مشترکات همه‌ی 
ادیان الهی است. عبدوا اللّه > 

۳ دلیل یکتاپرستی» بکتایی وبی‌شریک بودن خداوند است. اعبدوا الّه... ما لکم 
من اله غیره » 

4 خداشناسی و ایمان به خداء از همان ابتدا و در طول تاریخ بوده است. 
(حضرت نوح که قبل از حضرت ابراهیم. موسی وعیسی #3 بود. به مردم 
گفت: خدا را عبادت کنید که این بیانگر شناخت آنان نسبت به خداوند 
است) یا قوم اعبدوا اللّه » 

۵ انبیاء دلسوزان واقعی بشرند. یاقوم... اق آخاف علیکم > 

1 مخالفان انبیا هميشه. گروهی از اشراف و سردمداران بوده‌اند که زرق و برق 
ثروت و قدرت آنان. چشم مردم را پر می‌کرده است. ثاللاً من قومه 4 

۷ بدتر از ایمان نیاوردن گمراه دانستن انبیاست. «اتا لفراك فی ضلال مبین » آری» 
وقتی فطرت مسخ شود راهنمای واقعی را گمراه می‌پندارد. امروز نیز گروهی 
که خود را روشنفکر می‌دانند. رهروان پیامبر را مرتجع و ساده‌لوح می‌پندارند. 

۸-کسی که در پی پدید اوردن نظام توحیدی و براندازی نظام شرک است. باید 
انتظار هرگونه تهمت و توهین را داشته باشد. «لنراك فق ضلال مبین 4 

اش تیه مت زون سس و لام ها نا تراکیق صاا لسن 4 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۲۲ ۸٩‏ 
+۷ 4 قال یا قم لیس بی ضلالة ولکنی سول من رب آلعالمین 


فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانيانم. 


«1 أََْكة رسالات ربّی وأنضح لک وم من له ما 3 تغَفون 
پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و خیرخواه و دلسوز شمایم و از 
(جانب) خدا چیزهایی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 

نکته‌ها: 
ه کلمه‌ی «نْصح» به معنای خالص و بی‌غلْ و غش بودن است. به سخنانی که از روی 
خلوص نیّت و خیرخواهی گفته شود «ْصح» گویند و به عسل خالص هم «ناصح العسل» 


پیام‌ها: 

۱ در مقابل توهین‌های جاهلان» صبور باشیم. لیس بی ضلالة » اولین پیامبر 
اولواالعزم در برابر اتهام گمراهی, با نرم‌ترین شیوه سخن گفت. 
لکنی رسول من رب العالین » 

۳ بر خلاف عقاید انحرافی که برای هرچیز یک ربّی می‌پنداشتند قرآن 
می‌فرماید: همه‌ی هستی. یک رت و پروردگار دارد. «ربٌ العالین 4 

۶ پیامبران الهی» معصوم‌اند. لیس بی ضلالة و لکنی رسول 4 

۵-مربّی و مبلغ, هم باید خیرخواه و دلسوز باشد و هم برخوردار از علم و آگاهی 
کافی. «نصح. آعلم 4 

1 دلسوزی و خیرخواهی پیام در جهت منافع مردم است. نه منافع شخصی. 
#نصح لکم » 


۹.۰ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 

۷ انبیا. خداوند متعال را سرچشمه‌ی تمام علوم و آگاهی‌های خود می‌دانند. «و 
اعلم من الله 4 

۸-انبیا از جانب خداء از علوم و آگاهی‌هایی برخوردارند که دست بشر به آنها 
نمی‌رسد. ۲اعلم من اللّه ما لا تعلمون 4 


+۳ »و عَجیِْغ آن جَاءکخ ذکْر من رک غلی زجُل مَنکخ لیْنِرَکُم و 
آیا تعجّب کردید که از سوی پروردگارتان مایه‌ی تذکّری بر مردی از شما 
بیاین تا شما را بیم دهدو تا شما تقوا پیشه کنید و شاید که مورد رحمت 

قرار گیرید؟ 

پیام‌ها: 

۱ گاهی معاصر و هم‌دوره بودن. مانع پذیرش حق و منطق صحیح است. «آو 
عجبت > قوم نوح می‌گفتند: چرا او پیامبر باشد و به او وحی برسد و به ما نرسد؟ 
از کترها نی باست اه ان تا 

۲ هدف از وحی. تربیت بشر است. «جائکم ذکر من ربکم 4 

۳ معارف الهی را باید همواره به خاطر داشت. «ذکر من ریکم » 

۶ پیامبران» برخاسته از مردم و با مردمند. «رجل منکم 4 

۵ فلسفه‌ی بعثت ونبوّت و مراحل آن را می‌توان چنین بیان کرد: 
الف: هشدار و توجه دادن. لینذرکم » 

ب: ایجاد مصونیّت و تقوا. «تتّقوا » 
ج دریافت الطاف و رحمت الهی. «علکم ترمون » 
- تقواء زمینه‌ساز نزول رحمت الهی است. دتتقوا و لعلکم ترجون 4 
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14 کب فأنجیناه وآلذین معهُ فی آلفلك وآغرفنا آلْذین کَدبُوا 
بأیاتنا اه انوا قوماً غمین 
سرانجام او (نوم) را تکذیپ کردند. پس آو و کسانی را که در کشتی با او 
بودند. نجات دادیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. زیرا 
آنان گروهی کوردل بودند. 
نکتهها: 


| 


«عمین» جمع «عمی» به کسی گفته می‌شود که چشم بصیرت و دید باطنی او از کار افتاده 
باشد. ولی «آعمی» هم به کسی که باطن او کور باشد گفته می‌شود و هم به کسی که چشسم 
ظاهرش نایینا باشد.*؟ 


]«[ 


امام رضاءیٌ در پاسخ این سوال که چرا خداوند تمام جهانیان را در زمان حضرت نوح غرق 

کرد و حال آنکه در میان آنان اطفال و افراد بی‌گناه نیز بودند» فرمودند: «طفلی در میان آنان 
نبود. زیرا مّت چهل سال آنان عقیم ونازا شده بودند و بی‌گناهان نیز چون به کار دیگران 
راضی بودند و رضایت به کار دیگران مانند انجام همان کار است»(۲) 

پیام‌ها: 

۱-ایمان» سبب نجات وتکذیب» سبب هلاکت است. «آنجینا... آغرقنا > 

۲ حوادث و عوامل طبیعی و تحولات تاریخی. به دست خداوند است و بر 
اساس افکار و اعمال و اخلاق مردم صورت می‌گیرد. «آنجینا... آغرقتا الذین 
کذبوا بایاتنا » 

۳ کوردلی. عامل اصلی تکذیب دعوت انبیاست. «عمین » بنابراین ایمان و 
پیروی از انبیاء نشانه‌ی بصیرت است. 


۱ تفاسیر المیزان و نمونه. ۲. تفسیر اثنی‌عشری. 


1 4 


1 »و ای عادٍ اه هُوداً ال یا قوم أَعبدُواً له ما کم من اه 


و به سوی قوم عاد. برادرشان هود را فرستادیم» گفت: ای قوم من! خدا را 


بپرستید که شما را معبودی جز او نیست. آیا تقوا پیشه نمی‌کنید؟ 


نکته‌ها: 


داستان حضرت هود اش و قوم عاد که در این سوره آمده. تفصیل آن در دو سوره‌ی شعرا و 


هود آمده است. 


قوم عاد در سرزمین یمن و منطقه‌ی احقاف در جنوب عربستان زندگی می‌کردند و از نظر 
قدرت جسمی و امکانات دامداری و کشاورزی بسیار نیرومند بودند؛ امّا به بت‌پرستی و 
مفاسد اخلاقی گرفتار شدند. حضرت هود از خویشان آنان بود که به نبوّت مبعوث شد و 
همچون حضرت نوح. آنان را به توحید دعوت کرد. 


پیام‌ها: 
۱ سرلوحه‌ی برنامه‌ی انبیاء دعوت به توحید و پرهیز از انواع شرک و بت‌پرستی 
است. «اعبدوا له ما لکم من اله غیره » 
۲ پیامبران. مردمی‌ترین و دلسوزترین رهبران بشر بوده‌اند. جآخاهم » آری» مربّی 
و مبلغ باید نسبت به مردم. همچون برادر باشد و به آنان عشق بورزد. 
دین باشد. فلا تّقون » 
+ قال المل ألذِین کَفزواً من قومه انا تراد فی سَفاهة واشا 
كت نك من آلکاذبین 
(در پاسخ دعوت هود.) سران کافر قوم او گفتند: همانا ما قطعاً تو را در سفاهت و 


بی‌خردی می‌بینيم و به طور حتم تو را از دروغگویان می‌پنداريم. 
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۷ قال ی قوم لس بی سفاهة کی زشول من رب آلعالمین 
(هود در پاسخ جسارتشان) فرمود: ای قوم من! در من هیچ سفاهت و 
سبک‌مغزی نیست. بلکه من فرستاده‌ای از سوی پروردگار چهانيانم. 
نکته‌ها: 
ها جسارت مخالفان هودءیك بیش از قوم نوح3 بود. مخالفان حضرت نوح. او را گمراه 


می‌نامیدند. ش ضلال مبین #4 ۳ مخالفان هود» او ۳ سفیه 9 دروغگو می‌شمردند. ش 


سفاهة... من الکاذبین 


پیام‌ها: 

۱- پیامبران با سخت‌ترین و صریح‌ترین تبلیغات. حوسازی‌ها. مخالفت‌ها و 
تهمت‌ها رو به رو بوده‌اند. «ضلال‌مبین - سفاهة... کاذبین # در راه ارشاد مردم. 
باید تحمّل شنیدن زشت‌ترین سخنان را داشته باشیم. 

۲ سعه‌ی صدر و بزرگواری انبیا تا انجاست که پس از آن همه جسارت باز با 
مهربانی می‌گویند: ای قوم من. «یا قوم 4 

۳از خویش نفی تهمت کنیم ولی حق نداریم تهمت را به سوی دیگران سوق 
دهیم. لیس بی سفاهة 4 

غانبی؛ حتی ذره‌ای و لحظه‌ای کاری را که معقول نباشد انجام نمی‌دهند. «لیس بی 
سفاهة 4( در ادبیات عرب. هرگاه نکره در کنار نفی قرار گیرد. نفی عموم است؛ 
یعنی در هیچ زمانی من کار سفیهانهنکردهم.) 

ان که مق قادف ود اسان دار ون او تفن له ترکورواز اسف شرا 
برخورد بد دیگران آرام برخورد می‌کند. «لیس بی سفاهة » 

٩-مربی‏ و مب نباید وظیفه‌ی اصلی را فراموش کند. «لکتی رسول » 

۷ دستورات الهی که توسط پیامبر اورده می‌شود در مسیر تربیت انسان و از 


شئون ربوبیّت خداوند است. #رسول من رت العالین 4 


۶ و 


۸ تک رسالات ربّی وا لک ناصح مین 


من پیام‌های پروردگارم را به شما می‌رسانم و برای شما خیرخواهی امینم. 


پیام‌ها: 

۱ گفتار و دستورات پیامبران پیام‌های خدایی است و از جانب خحود چیزی 
نمی‌گویند «ابلفکم رسالات ری 4 

۲ پیامبران. تحت تربیت خحاص الهی بوده و فرامان‌های آنان در مسیر رشد و 
تربیت انسان است. «سالات ری 4 آنان نهایت تلاش خود را در راه تبلیغ بکار 
برده و از چیزی فروگذاری نمی‌کنند. «ابَْکم... 4 و از غیر او نیز هیچ ترس و 
هراسی ندارند. «لذین یبَغون رسالات اللّه و بخشونه و لایخشون احداً الا له ۱7۷ 

۳ دلسوزی و امانت‌داری, دو شرط اصلی در تربیت و تبلیغ است. «ناصح آمین 4 
آری» اگر دلسوزی همراه با امائت نباشد حطرناک است. زیرا به خاطر 
دلسوزی شاید حقوقی نادیده گرفته شود یا قوانینی زیر پا قرار گیرد. 

6بیان ویژگی‌های مثبت خود. در موارد ضرورت و آنجا که برای دیگران 
سازنده باشد. مانعی ندارد.(۲ «آنا لکم ناصح آمین 4 


»و عَجیِتغ آن جأءکُم ذکْر من ریک علی زج مَنکم نکم و 


ی 
بضطةً فاذْکُر1 21 اللّه نکم تفیخون 
آیا تعجّب کردید که بر مردی از خودتان» مایه‌ی تذکری از سوی پروردگارتان 


۱۳ عواقب گناهان و انحراف‌ها) بیم دهد؟ و به یاد آورید هنگامی 


توانایی افزود» پس نعمت‌های خدا را به یادآورید» باشد که رستگار شوید. 


۱ احزاب: .۳٩‏ ۲ بر اساس روایتی از امام صادق . تفسیر نورالثقلین. 
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نکتهها: 


ه قدرت جسمی قوم عاد به قدری بالا بود که می‌گفتند: من آشد منّاقوّة 7 چه کسی از ما 


نیرومندتر است؟ 


ها کلمه‌ی «آلاء» جامع‌تر از نعمت می‌باشد و شامل هر نعمت ظاهری و باطنی» مادّی یا 
معنوی می‌شود. چنانکه در سوره‌ی الرحمن مکّر آمده است و حتّی شامل عقاب و جهنّم 
که لازمهای عال لین انسه: تبز م‌رفو ٩۵‏ 

امام صادق الا در مورد «فاذکروا آلاء اللّه » فرمودند: «آلاء الهی» بزرگ‌ترین نعمت خداوند 
بر خلقش می‌باشد که همان ولایت ما اهل‌بیت اج ات 


پیام‌ها: 

۱-دستورات پیامبر دستورات خدا و یاداور فطرت بشر است و در زمینه‌ی رشد 
و تربیت انسان و از شئون ربوبیّت خدا می‌باشد. «جانکم ذکر من ریکم » 

۲- پیامبران برخاسته از مردم و با مردم می‌باشند. «رجل منکم » 

۳ تحولات تاریخی و اجتماعی. تحت اراده و مشیّت خداوند و بر اساس سئت 
اوست. «جعلکم خلفاء... 4 

6 توانایی جسمی, از نعمت‌های الهی است که باید در راه صحیح صرف شود. 
زادکم فی الخلق بصطة فاذکروا » 

۵ -یاد نعمت‌های الهی. رمز رستگاری است. شاذکروا... لعلکم تفلحون » زیرا یاد 
نعمت‌ها عشق و محبّت می‌آورد. محبّت. اطاعت در پی دارد و اطاعت نیز 
رستگاری به دنبال دارد. 


۱. فصلت. 1۵. ۲ التحقیق فی‌کلمات‌الفران.. ۳ تفشیر انتی‌عشری, 


۷۰ انا 


2 
۵ ۶ ۵ م 


أَجتْتَنا لنعبْ آللَةُ وحده ونر ما کان َعبّدُ آباوّنا فا 
بما تعذنا ان نت من آلصّادقین 

(قوم عاد به حضرت هود) گفتند: آیا به سوی ما آمده‌ای تا فقط خدا را به 

بپرستیم و آنچه را پدران ما می‌پرستیدند رها کنیم؟ اگر از راستگویانی. 


پس آنچه (از عذاب الهی) به ما وعده می‌دهی بر ما بیاور. 


پیام‌ها: 

۱- تعصب به جای منطق. محکوم است و تقلید جاهل از جاهل و تبعیّت به دلیل 
رابطه‌ی خویشاوندی مردود است. «یعبد آبانا » 

۲ حفظ رسوم و سنت‌های نیاکان. همه جا ارزشمند نیست. #یعبد آباژنا » 

۳ تعصب و تقلید بی‌جاء مانع شناخت حقیقت است و انسان را به عناد می‌کشد. 
جأتنا با تعدنا 4 

6_گاهی عادت بر فطرت پیروز می‌شود. مثل غلبه‌ی عادت بت‌پرستی نیاکان بر 
فطرت حق‌طلبی نسل جدید. «نذر ماکان یعبد آباژنا » 

۵ انبیاء در برخورد با خرافات و انحرافات» سنت شکن بوده‌اند. «و نَدُر ما کان 


یعبد آباونا » 


2 
م هه م2 


۷۷۶ قال قذ وَقع علیِکُم من رب رش وَغضَب آتجادلوننی فی 
آشماء سَمَیتَموها أَنتغ وَبَاوْکُم ما نرّل للّهُ بها من شتطان 
(حضرت هود. با دیدن سرسختی قوم عاد) گفت: پلیدی و خشم و عقوبت از سوی 
پروردگارتان بر شما حتمی شد. آیا با من دربارهی نام‌هایی جدل می‌کنید که شما 
و نیاکانتان بر آن (بت‌ها) نهاده‌اید؟ خداوند نسبت به حقانیّت معبودهای شما 
برهانی نازل نکرده است. پس منتظر (قهر الهی) باشید» من هم با شما از منتظرانم. 
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نکتهها: 
خصوص در ولایت عاقه کذب و بهتان است. همان گونه که لقب امیرالمومنین تنهابرای 


امیرالمومنین خطاب کردند. حضرت از این کار نهی کرده و فرمودند: «هرکس غیر از علی ام 
۹۳ 


نا 


خود را به این عنوان متّصف کند» جایگاهش آتش است». 


۱ نتبجه لجاجت و در افتادن با حق. کیفر الهی و ننگ و هلاکت است. «قد وقع 
علیکم » (بگذریم که خود لجاجت نوعی پلیدی معنوی است) 

۲-انسان ذاتا موخد و طالب توحید است. ولی گاهی تعصّب بر او عارض شده و 
حاکم می‌شود. «وقع علیکم » 

۳ کیفرهای الهی در مسیر تربیت انسان واز شئون ربوبیّت خداست. من ریُکم » 

سنگ و چوب. با نام‌گذاری» (خدا» نمی شود. (نام‌های دهان پرکن و بی‌محتوا؛ 
یکی از بلاهای قرن ما نیز هست.) «آسماء سٌیتموها » 


پسام‌ها: 


۵ - معبودهای مشرکان. اسمای بی‌مسمایند که حقیقت و مشروعیّت ندارند و 
خحداوند در هیچ آثینی به آن فرمان نداده است. «(أسیاء... ماترّل اللّه با من سلطان 4 

عقاید باید بر پای‌ی حجّت و برهان باشد. حتی از بت‌پرستان هم برهان 
بخواهید. جما نّل الّه بها من سلطان 4(از آنان که می‌گویند بت وسیله‌ی تقرّب به 
خحداست. بپرسید: آیا دلیلی دارید که خداوند پرستش بت را وسیله‌ی قرب 
خود قرار داده است؟!) 

۷ انبیاء به درستی هدف و پیروزی خویش و سقوط مخالفان اطمینان داشتند. 
انتظروا ای معکم من النتظرین 4 


۱. تفسیر ائنی‌عشری. 


۷۲ فاد نجِیناه وألذینْ مَعَهٌ بزحمة مَا و قطغتا داب آَلّذینْ ۳۰ 
بآیّاتنا وما ان وأمْوّمنین 
پس هود و همراهان (فکری و عملی) او را به رحمتی از خود نجات دادیم و 
کسانی که آیات مارا دروغ شمردند و مومن نبودند. ریشه‌کن کردیم. 
نکته‌ها: 
«دابر» به معنای آخر و پایان چیزی است و «قطع دابر» یعنی ریشه‌کن کردن و تا آخرین 


نفر را هلاک کردن. 


نا 


نا 


قمع کرد که همه‌ی آنان همچون شاخه‌های پایین درختان خرما بر زمین افتلدند. «فترّی 
لقوم فیها ضرعی کانهم اعجاز نخل خاوية ۱۷ 
پیام‌ها: 
۱ تنها انبیا و پیروان انان» مشمول رحمت ویژه و نجات بخشی الهی‌اند. بفانجیناه 
و الذِین معه برجمة ما » 
-از تاریخ عبرت بگیریم. «قطعنا دابر الذین کذبوا » 
۳ آنجا که هیچ گونه امیدی به ایمان آوردن مردم نیست. هلاکت» اساسی و 


ریشه‌ای است. و قَطْعنا دابر... ما کانوا مومنن > 
۷۳۶+ والی تمُود أَحَاهُمْ صالحا قال با قوّم أَعْنْدُوا آللَه ما کم مَنْ اه 
و فیرحت شم موز بای وق تم مه هل کی مرف رم 7 
یره قذ جاءتکم بَبَنةٌ من رَبَکمْ هه ناقة آلله لک آََة فژوها 


مه 3 5 ص ‏ و ی ك مر ۶ و و و 
تاکل فی آزض الله ولا تقشوها بشوء فیَاأخذکم عَذابٌ الیم 


اه 
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و به سوی قوم مود برادرشان صالح را (فرستادیم. او نیز مثل حضرت 
نوح و هود در دعوت مردم به توحید) گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را 
بپرستید. برای شما معبودی جز او نیست. همانا از طرف پروردگارتان 
تخود زان فان وا شا از میمش ان نتاس 
خداوند برای شما آیه ونشانه است. (مزاحم آن نشوید و) بگذارید در زمین 


نکنه‌ها: 


قوم تمود در سوره‌های شعراء قمر شمس و9 هود آمده استت: 


معجزه با کارهای خارق‌العاده و عجیب بشری تفاوت‌های زیادی دارد» از جمله: 

الف: معجزه نیاز به تمرین, تحصیل و تجربه ندارد ولی کارهای خارق‌لماده دیگر, نیز به 
تمرین» تلقین و تحصیل دارد. 

ب: معجزه از اشفخاص خوش سابقه و معصوم صادر می‌شوده ولی کارهای نادر و خارق‌العاده 
دیگر از افراد نااهل نیز ممکن است صادر شود. 

ج: هدف از معجزه اتمام ححّت و ارشاد و هدایت مردم است» ولی هدف دیگران خودنمایی. 
وه کال تدم گرم اس 

د: کار پیامبران در معجزه, لزوماً همراه با تحدّی و مبارزطلبی و ادعای عجز دیگران است. 
ما در کار نوابغ و مخترعان و مرتاضان این علائم و نشانه‌ها لزومی ندارد. 

8 در حدیث می‌خوانیم: شتری راکه قوم ثمود تقاضا کردند. شتر قرمز پر کرک حامله و بسیار 
بزرگ بود(۱ البثه نوع تقاضای مردم از انبیه گاهی مربوط به شرایط فکری و زمینه‌ی 
اجتماعی و اقتصادی مردم در آن زمان بوده است شاید اگر امروز نیز پیامبری ظهور می‌کرده 
درخواست خروج هواپیما از دل کوه را زاو می‌کردند. 


۱۰۰ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
به هر حال این شتر امتیازات منحصر به فردی داشت که ناقةالّه نامیده شد. بدون تماس با 
شتری دیگر» حامله از دل کوه بیرون آمد و پس از خروج وضع حمل کرد و یک روز در میان» 
تمام آب شهر را می‌خورد و در عوض در آن روز به همه‌ی آنان شیر می‌داده و اين اعجاز 
الهی بود که مانند آن را نمی‌توانستند بیاورند و اتمام حچتی بود که سوء‌قصد به آن عذاب 


ک جویی ای ۰ 


پیام‌ها: 

۱-رسالت حضرت صالح. محدود به قوم ثمود بوده است. ای نود اخاهم صالا 4 

-انبیا با مردم همچون برادرند. «آخاهم 4 

۳ در تبلیغ و تربیت. از عواطف نیز استفاده کنیم. ۶یا قوم » 

۶ ایمان به خدا» سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد. «عبدوا اللّه » امر به عبادت 
خداوند. نشان ایمان و شناخت مردم است. 

۵ یکتاپرستی. محور دعوت پیامبران است. «اعبدوا اللّه > 

7 جهت‌گیری در عمل بر اساس عقیده و تفکر است. «عبدوا اللّه 4 زیرا مالکم 
من اله غیره 4 

۷ اهداف تمام پیامبران الهی یکسان است. جمله‌ی اعبدوا اللّه مالکم من اله غیره 4 
را تمام انبیا بیان کرده‌اند. 

۸-ارائه دلیل و معجزه از طرف انبیاء در مسیر تربیت مردم و از شئون ربوبیّت 
خداوند است. يّنة من ریکم 4 البّه معجزات گاهی طبق درخواست مردم بوده 
است. مثل شق القمر و ناقه‌ی صالح. 

4 عنایت و لطف ویژه‌ی الهی به هرچه تعلّق گیرد. قداست می‌یابد. جاقة له » 

۰-کیفر بی‌احترامی به مقذسات و از بین بردن آنهاء عذاب الهی است. خاعقسوها 
بسوء فیخذکم عذاب الم 4 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۷ ۱ 
+۷ » وَذْکُواِذ عم حفاع من بغد غای وبوَاكُم فی الازض 
دون من شهُولها قضوراً وتنجتون آلجبال بیُوتا کرو 
آلاء له لا تخثوآفی آلازض ففببین 
و به یاد آورید هنگامی که خداوند شما را پس از (هلاکت) قوم عاد. جانشینان 
(آنان) ساخت و در زمین شما را جایگاه (مناسب) داد. از قسمت‌های هموار زمین 


نعمت‌های خداوند را باد کنید و در زمین فساد نکنید. 


نکته‌ها: 


8 «عثو»» یعنی خروج از حذ اعتدال و «لاتعثوا» به معنای «لاتفسدوا» است» و کلمه‌ی 


«مفسدین» يا برای تأکید است. يا به این معنا که فساده شیوه‌ی شما نشود و مراد از «فی 
الارض» سرزمین بین حجاز و شام است. 

ها منطقه‌ی جغرافیایی قوم ثموده دارای دو بخش دشت و کوهستان بوده #سهوفا... ابجبال » و 
آنان مردمی متموّل و متمدّن بودند و به فنون خانه‌سازی و قصرسازی آگاه بودند. 


پیام‌ها: 
۱- تحوّلات تاریخی واجتماعی» بر اساس قوانین و سنت‌های الهی است. <ذ 
۲ همه‌ی امکانات زندگی ما از خداوند است. وا کم ق الارض 4 

۳-از تاریخ گذشتگان عبرت بگیریم. واذکرو... بعد عاد 4 

۶ انسان, از همه‌ی شرایط طبیعی می‌تواند بهره بگیرد. «موها... امحبال 4 
۵-مسکن, از نعمت‌های ویژه الهی است. صورأ... بیوتاٌ.. آلاء اللّه > 

7-رفاه مسکن و قصر اگر از یاد خدا جدا باشد زمینه‌ی فساد می‌شود. هصورا.. 


پیوتا.. مفسدین 4 


۱۲ تسیر قور ۰ (۳) حزء ۸ 

۷ اگر نعمت‌ها را ودیعه‌ی الهی بدانیم و خود را در معرضص هلاکت ببينيم از 
تجاوز دوری می‌کنيم. نواذ کروا... لاتعثوا » 

۸-قصرنشینان وکسانی که امکانات بیشتری دارند. بیشتر نیازمند یاد خدایند تا به 
فساد کشیده نشوند. ( کلمه‌ی «قصر». میان دو جمله «اذ کروا» آمده است)(۱) 


0 


,۷۰ بقل الما لین توا من ققمه لین آشتضعفُوا من من 
آتغلفون أنْ ضایحاًفُزسلٌ من وبهقالْو نا با سل به 
سران مستکبر قوم صالح. به مستضعفانی که ایمان آورده بودند. گفتند: 
آیا علم دارید که صالح ازطرف پروردگارش فرستاده شده است؟ (ممنان 
در پاسخ به ایجاد شک وتردید آنان) گفتند: قطعاً ما به آنچه بر او فرستاده 


شده اسشت: ایمان داریم. 


۷ »قال ین آَسْتَکُیَووَا نا بالزٍی آمنثم به کافژون 
کسانی که استکبار ورزیدند گفتند: همانا ما به آنچه شما بدان ایمان 


آورده‌اید. کافریم. 


پیام‌ها: 

۱ معمولا اشراف و افراد صاحب نفوذ مخالف راه انبيایند و به شبهه افکنی در 
میان مژمنان دست می‌زنند. «قال الا اذین استکیروا > 

۲-نه فقر و استضعاف ارزش است و نه تمکن و کاخ‌نشینی؛ آنچه مهم است 
انتخاب راه خداوند از طریق آگاهی. علم ایمان تقوا؛ جهاد و هجرت است. 


۱. البتّه در صورتی که قصر در آیه معنی معروف زمان مارا داشته باشد. نه اينکه به معنی خانه 


متوره:۷ اعراف - آیه 4۷۷۲ ۱۰۳ 
(در آیه‌ی قبل. قصرسازی را نعمت الهی به شمار آورد به شرط آنکه به فساد 
منتهی نشود. اینجا هم از مستضعفان ممن ستایش شده است. نه از همه‌ی 
انان.) «امن مهم 4 

۳ بیشترین پیروان پیامبران از میان مستضعفان بوده‌اند. «للذین استضعفوا من آمن 
مهم > 

۶ عامل ایمان مستضعفان به انبیاء فقط فقر مادی نیست. زیرا برخی از 
مستضعفان نیز ایمان نمیآوردند. «آمن منهم 4 

۵ ایجاد شک و تردید. از شیوه‌های تضعیف ایمان است. «تعلمون..؟ > 

7 تضعیف رهب یکی از روشها و هدف‌های اصلی دشمن است. آتعلمون ان 
صامحاً مرسل 4 

۷ گرچه محیط و جامعه در فرد اثر دارد. ولی اجبار نمی‌آورد. (مستضعفان 
محروم. با صراحت در مقابل مستکبران ایستادند و گفتند: به صالح ایمان 
داریم). «نّا با ارسل به مومنون 4 

۸-شبهات مخالفان را باید قاطعانه پاسخ گفت. انا ها ارسل بدمزمترن 4 

٩به‏ تمام فرمان‌های پیامبر باید ایمان داشت. با ارسل به مومنون » 

۰- مستکبران علاوه بر کفر و لجاجت خود. نسبت به ایمان مستضعفان 
حساسیّت دارند. «اتا بالذی آمنتم به کافرون 4 و نگفتند: «اتا به کافرون» 


۷۶ فعقزواً لناقة وَعتَوأً عنْ آفر رَهة وقالواً با صالح أَنْتَنّا بما 
تعذناً ان کنت من ألمُرْسَلینَ 


که وعده می‌دهی برای ما بیاور. 


۱ تفسیر نور (۳) حزء ۸ 
نکته‌ها: 

له «عقر»» به معنای پی کردن است یعنی قطع کردن عصب و رگ محکم و مخصوص پشت 
پای اسب و شتر که عامل عمدهی حرکت آنهاست وبا قطع آن. حیولنبه زمین می‌افتد و از 
راه رفتن باز می‌ماند. 

ها در سوره‌ی قمر کلمه‌ی «غّر» مفرد آمده که بیانگر این است که قاتل ناقه یک نفر بوده 


است؛ اما در اینجا (و سوره‌های شمس و شعراء و هودء) به صورت جمع آمده است» «عقرو» 
که نسبت پی کردن به تمام قوم داده شده است. این به خاطر سکوت و رضایت آنان بود و 
شریک جرم محسوب شده‌اند. چنانکه حضرت علیی نیز می‌فرماید: سرنوشت مردم در 
و از دش نامیاه کر هی سا یک ی نا رم 
بقیه‌ی مردم نیز به آن عمل راضی بودند در گناه او شریک شدند و همگی نییان ۱ 

پیام‌ها: 

۱ کفر. زمینه‌ی تجاوز است. «کافرون فعقروا... » 

7 سکوت و رضایت بر گناه شرکت در گناه محسوب می‌شود. «عقروا » با اینکه 

قاتل یک نفر بود. 

۳ نافرمانی و تجاوز از دستور مهم‌تر از کشتن شتر است. «و عتوا عن آمر رهم 4 

۶ دستورات الهی برخاسته از ربوبیّت اوست. مر رهم 4 

۵ تکیّر» زمینه‌ساز جسارت و گستاخی است. «ٍثتنا با تعدنا 4 


۷ » فاَحْدَنَهُم لرَجْفَة فأضبَخوافی دارهخ جانمین 
ناگاه زمین‌لرزه شدید آنان را فراگرفت. پس شب را به صبح آوردند. در 


حالی که در خانه‌هایشان به رو افتادند (و مردند). 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۷۹۲ ۱۵ 
نکته‌ها: 


۳" 


این آیه» هلاکت قوم مود را توسط رجفه و زمین‌لرزه بیان کرده؛ اما سوره‌ی فضلت آیه ۱۷ 
و سوره‌ی ذاریات آیه‌ی ۴۴ آن را توسط صاعقه دانسته است. «فأًخذتهم الصاعقة و هم 
ینظرون 4 بنابراین شاید دو کیفر صاعقه و زلزله در یک لحظه و توأم بوده است. و شاید مراد 


از رجفه» لرزش بر اندام باشد که برخاسته از ترس و وحشت است. نه زمین لرزه. 


نا 


«جانم» از «جَغم» بر وزن خشم به معنای نشستن روی زانو و یا فروافتادن بر سینه است. 
گویا در شب و هنگام استراحتشان که عذاب آمد. بیدار شدند ولی فرصتی و قدرتی برای فرار 
نیافتند و در همان حالت نیم‌خیز هلاک شدند.! 


پیام‌ها: 
۱ قهر خدا ناگهانی است. به هوش باشیم. «فأًخذتهم ال جفة > 
۲ چه بسا زمین لرزه‌ها و حوادث طبیعی که عذاب الهی است. «فأخذتهم الرجفة » 
۳-وعده‌های انبیا؛ عملی می‌شود. پس هشدارهایشان را جذی بگيریم. (در آیات 
قبل تهدید بود: لا سّوها بسوء فیأخذکم عذاب الم » و این رجفه همان تحقق 
وعید و عذاب الیم است). فأخذتهم الرَجفة » 
4۷۹ فتولی عنهغ و قال یا قوم لق بتکم ٍسضالة رَبّی ونْصخت 
لک و تکن تون آلنّاصحین 
پس (صالح) از آنان روی برگرداند و گفت: ای قوم من! همانا پیام 
پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیرخواهی کردم ولی شما 


دلسوزان و خیرخواهان را دوست ندارید. 


نکته‌ها: 


۳" 


احتمال دارده سخن حضرت صالح قبل از نزول عذاب و به عنوان اتمام حجّت باشد. و 


ار ی کر گر 


ممکن است پس از هلاکتشان باشد آنگونه که رسول‌خدا 2 نیز بر سر چاه بدر با اجساد 


شنواتر ۱ 


پیام‌ها: 
۱_گاهی قهر و ترک رابطه. در تربیت و تبلیغ لازم است. هتولی عهم > 
۲ کیفرهای الهی» پس از اتمام حجت است. «قد آبلفتکم > 
۳ برنامه‌ی پیامبران ابلاغ پیام همراه با دلسوزی و خیرخواهی است. نه ابلاغ 
خشک و بی‌روح مقرزرات و بخشنامه‌های اداری. لقد آبلفتکم...و نصحتٌ لکم 4 
خدا را فراهم می‌کند. «ولکن لا تبون الناصحین 4 
۵-دوست داشتن کلید پیروی کردن است. «ولکن لا حون الناصحین 4 
+۸۰ بو لُوطا یذ قال بقومه اون آلقاجشة ها سَبقکُم بها من أحد 
من آعالمین 
خود گفت: آیا آن کار زشت را انجام می‌دهید که هیچ یک از جهانیان در آن 
بر شما پیشی نگرفته است؟ 
۸۱ سک تتأنون آلزجال شهوة شن ذون آلتاء بل ثم قَوم 
مشرفون 
همانا شما به جای زنان. برای شهوت سراغ مردان می‌روید. بلکه شما 


۱. بحار ج1» ص ۷ و ۳ 


سوره ۷ اعراف - آیه «4۸۱ ۱۷ 
نکته‌ها: 


حضرت لوط فامیل حضرت ابراهیم و تنها مردی بود که به او ایمان آورد و با او هجرت 
کرد. امن له لوط 7 حضرت ابراهیم او را به منطقه‌ای که در آن گناه و فحشا رواج 


نا 


داشت فرستاد. لذا بخش مهم کار حضرت لوطء مبارزه با فحشا و منکرات جنسی بود که 

قوم حضرت لوط. با مهمانان خود عمل زشت لواط را انجام می‌دادند تا مردم از مهمان 
شدن بترسند. به گفته‌ی قرآن» حضرت لوط ازدواج با دختران خود را به آنان پیشنهاد 
کرد؛ امّا آنان نپذیرفتند. 


نا 


نا 


و و نشکا اقظام بای وف نکم ای تسا هو ان زا 
ی ری 


له متأسفانه امروزه نیز دنیای غرب» عمل زشت همجنس‌بازی را رسمی و در بعضی کشورها 
به آن جنبه‌ی قانونی داده است. 


قوم لوط. علاوه بر لواطء اهل قمار. هرزه‌گویی» توهین» مزاحمت برای عابرین و کشف 
۲( 


نا 


عورت در انظار عمومی بودند. 
8 ایام شاوی تظ در فاسقفی عع تو تراط فرش او اف اراک مان رو 
شوهر را کم» نسل و فرزند را منقطع و آمیزش جنسی طبیعی را از بین می‌برد و فسادهای 
بسیار زیادی را بدنبال دارد.!۳ 


در اسلام» کیفر همجنس‌بازی و لواط (چه فاعل چه مفعول)» اعدام است. 
پیامبر اکرم عبر فرمودند: لعنت خدا بر مردانی که خود ۳ مانند زنان ساخته و در معرض 
3 


مردان هوسباز قرار می‌دهند. 


امام صادق نی نیز فرمودند: هنگام همجنس‌گرایی» عرش خدا به لرزه می‌آید و عامل این 


تفسیر نمونه ؛ وسائل ج ۶ص 40۵ 


کار در قیامت به صورت ناپاک محشور می‌شود و مورد غضب خداوند قرار گرفته و 


جایگاهش دوزخ است.*٩"‏ 


پیام‌ها: 

۱ همجنس‌بازی و لواط از گناهان کبیره و عملی بسیار زشت است. «الفاحشة 4 

۲-بت پرستان. اگر بهانه‌ی بت‌پرستی نیاکان را داشتند» پیروان فحشاء این بهانه را 
هم نداشته و ابتکار جنایت و گناه از خودشان بود. ما سبقکم ها 4 

۳ ابداع‌کنندگان اعمال زشت. مرتکب گناهی بزرگتر و مستحق ملامتی بیشتر 
می‌باشند. ما سبقکم مها من احد من العالین » 

۶ کسی که راه طبیعی و فطری را کنار بگذارده مسرف است. «مسرفون » ارضای 
شهوت از غیر راه طبیعی. اسراف است. 

۵ لواط. تجاوز به حقوق زنان در جامعه است. «دون النساء بل‌انتم قوم مسرفون 4 


2 
1 


۶ ما ان جواب قومه ال آن قالواً آضرجوهم شقن قَرَیتَکم 
هناش یتطُزون 
و جواب قوم لوط. جز این نبود که گفتند: آنان را از آبادی خود بیرون کنید. 
زیرا آنان مردمی هستند که پاکدامنی را می‌طلبند (و با ما نیستند). 
نکتهها: 
8 در مورد بعضی از انبیاء تعبیر به «آخاهم» شده است. امّا درباره‌ی حضرت لوط چنین 


اينکه چون آتین شما را قبول ندارد خارجی است» پس او را از سرزمین خودتان بیرون کنید. 
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پیام‌ها: 
۱ یکی از زشی‌های برخورد بی‌دلیل و غیر منطقی با ناصحان است. ماکان 
جواب قومه الاً ان قالوا اخرجوهم... » 
۲-در نهی از منکر, باید آماده‌ی تبعید و پذیرش مشکلات بود. اخرجوهم 4 
۳ مجرمان, برای پاکان حقّی در اجتماع قائل نیستند. «اخرجوهم من قریتکم 4 
۶ هرگاه در جامعه‌ای فساد زیاد شد. پاکان را منزوی می‌کنند و نهی از منکر و 
پاک بودن. جرم محسوب می‌شود. «آخرجوهم... هم آناس یتطرون 4 
۵ - مهم‌تر از پاکی پاک ماندن و مأیوس کردن نااهلان از اعمال نفوذ است. 
یتطهرون 4(فعل مضارع نشانه‌ی استمرار است) 
4۳ فأنجَینَاه وال لمأت کانث من آلغابرین 
ی الوا یشان ای را هن مس کی پااتکان زین فا 
بود. نجات دادیم. 
نکته‌ها: 
«غایر» به معنای بازمانده است. کسی که همراهانش بروند و او باقی بماند. بنابراین لوط و 


پارانش از شهر خارج شدند و زمینه‌ی عذاب فراهم شد. 


]# 


۳" 


«اهل», هم به خویشاوندان نزدیک گفته می‌شود و هم به پیروان راستین» ولی با توجّه به 


آیه‌ی ۳۶ سوره ذاریات به جز خویشاوندان نزدیک» هیچ‌کس به آن حضرت ایمان نیاورد. 


پیام‌ها: 

۱-انسان آزاد است‌و خودش راه تعود را انتخاب می‌کند. (همسر پیامبر با آنکه در 
خانه‌ی وحی تغذیه می‌شود. ممکن است راه کفر را برگزیند. چنانکه همسر 
فرعون راه توحید را برگزید). «لا امرأته » بنابراین همه جا تفگر و احلاق و 
تصمیم. وابسته به اقتصاد و تحت پوشش بودن این و آن نیست. 

۲ در اسلام عامل نجات انسان رابطه‌ی مکتبی است. نه خویشاوندی. «لاً 


امرآته » پس سرنوشت هرکس در گرو عمل خود اوست. 
۳ حساب بستگان رهبران الهی را از حساب خودشان جدا کنیم. لا امرآته > 
6-در اسلام. زن همانند مرد موجودی مستقل است. «لا امرآته »و از طرفی نباید 
موقعیّت و قداست کسی موجب توجیه خلافکاری‌های بستگان او شود. 


4۲ وأفطزنا علنهم مّطرا فنظّز کف کان عَاقبة آلملجرمین 
و ما بارانی (از سنگ) بر آنان باراندیم. پس بنگر که سرانجام گنهکاران چه شد؟ 


نکته‌ها: 
هتفه توا بان هاش ای بر رات بو منک‌های از کل اند 


عند ربك ۹1 


نا 


پیام‌ها: 

۱ تغییر راه فطرت. (ارضای جنسی از طریق مردان و همجنس‌بازی») تغییر 
نعمت را به دنبال دارد. به جای باران پاره سنگ می‌بارد. #وامطرنا علیهم مطراً » 
در دعای کمیل می‌خوانيم: «اللَهم اغفر لی الدُنوب الّی تغیر النعم» 

۲ قهر الهی مخصوص آحرت نیست. گاهی نیز در همین دنیاست. «امطرنا » 

۳-از تاریخ وسرنوشت دیگران عبرت بگیریم. شانظر... عاقبة اجرمین » 

۶-قهر خداوند مخصوص یک دسته از مجرمان نیست. همه‌ی مجرمان به هوش 
باشند که سنّت الهی استثنا بردار نیست. «عاقبة الجرمین 4 


۱. هود. ۸۲-۸۲ 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۸۵۲ 


+ والی مذین أَحاهُخ شعیباً قال با وم م بدا له ما لک من اه 


غنره قذ جآء تکم بینَةٌ من ریم فأوفوا کل وآنمیزان و ا 
ند تَبَخْسْوا آلنّاش آشْناءهذ و ان تَْسدوافی آلأْزض بَغد اضلاحا 
لک خر لک ان کُنتّم مُوّمنین 


و به سوی (مردم) مَدین. برادرشان شعیب را (فرستادیم. آن حضرت) 
گفت: ای قوم من! (تنها) خدا را بپرستید. جز او خدایی برای شما نیست. 
هک ای رف نوتاخ مه و نا ماکان اش اس 
بش تفاب و خرن را نوات ستتها سم از کی کازاهای مویم نا کر 
نگذارید و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. این (رهنمودها) برایتان 


بهتر است. اگر مژمن باشید. 


نکته‌ها: 


۳" 


۳ ۳۷ در سوره هود» 0 نیز " شده است. 


نا 


مَدیّن یکی از شهرهای شام بود که در جغرافیای امروزء نزدیک اردن و نامش معان است 


منطقه‌ای سرسبز» دارای مردمی بت‌پرست ومرفه که در معامله و تجارت کم‌فروش بودند. 


نخلستان می‌گویند. یعنی شهر شعیب دو نام داشته است: مَدیّن و آیکه. 


اور ۱/۹۱۷۱ 


حضرت شعیبیِد بر آنان مبعوث شد. اما سرانجام آنها به خاطر لجاجت و نافرمانی از او 
هلاک شدند. سپس آن حضرت بر مردم «آیکه» مبعوث شد و به ارشاد آنان پرداخت. اما 
آنها نیز دستورهای الهی را نپذیرفتند وسرانجام هلاک شدند. «کذّب اصحاب الایکة 
الرسلین اذ قال طم شعیب... »6۱1 
لببّه احتمال دارد «مَدیّن» همان «آیُکه» باشد» چون آیکه به منطقه‌ی پر درخت و بیشه‌زار و 


نا 


انسان بی‌ایمان همواره گرفتار انحراف و فساد است. امّا در هر زمانی به گونه‌ای. مثلاً در 
زمان حضرت لوط لواط و فساد اخلاقی و در زمان حضرت شعیب. کم فروشی و فساد 
اقتصادی رواج داشته است. 


پیام‌ها: 

۱-رفتار حضرت شعیب نسبت به مردم دلسوزانه و برادرانه بود و شاید نسبتی با 
اهل مدین داشته است. *«اخاهم شعیباً 4 

۲ تبلیغ و تربیت باید همراه با عاطفه و محبّت باشد. «قال یا قوم 4 

۳ توحید و یکتایرستی» محور دعوت انبیاست. «عبدوا الّه... > 

۶ معجزه و دلیل‌های انبی؛ در مسیر رشد و تربیت مردم و وابسته به ربوبیّت 
خداوند است. «ِيّنة من ریکم 4 

۵ - پس از شرک و انحراف عقیدتی, انحراف‌های اقتصادی مهم‌ترین مسأله‌ی 
قوم بحضرت شعیب بوده است. «عبدوا الله... آوفوا الکیل 4 

1-کم‌فروشی. تقلب در معامله کم آرزش جلوه دادن اجناس مردم و ایجاد خلل 
در اقتصاد حرام و از مصادیق فساد است. ا تبخسوا النّاس اشيائهم و لاتفسدوا4 

۷ پیامبران. بر مسائل اقتصادی جامعه نیز نظارت داشته و درصدد سلامت و 
بهبود ی کی مردم بودند. خاتبخسوا التّاس اشیائهم 4 دین و برنامه‌های ۳ 
زندگی دنا جدا نیسست: 

۸-کم کاری هم مثل کم فروشی است. به جای «آمواهم» فرمود: «آشيانهم » تا شامل 

4-ایمان کامل واقتصاد سالم تأمین‌کننده سعادت دنیا وآخرت است. «ذلکم خير 4 

هل اوق ههام انا کت دیاقع ی سر عم فاد :معا 
می‌شود. «ذلکم خیر » 

۱-ایمان ضامن کسب وکار صحیح وعدالت اجتماعی است. لا تبخسوا النّاس.. 


آن کنتم ممنین > 
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ور و 


۸۲ ولا تفْْذواً بل صراط توعذون وَتَضَدّون عن سبیل آللّه مَنْ 
من به وَتَبْعُونها یوج واذْخزوا یذ نتم فلیلا فکترکم 
و نظوا یف کان عَاقبة آلفسدین 
و بر سر هر راهی منشینید تا مومنان را تهدید کنید و (آنان را) از راه خدا, 
که کچ چلوه می‌دهید بازدارید و اد کنید زمانی را که اندک بودید» پس 
تخوای تما راسسای گر باصا و تتگریی که عافیت مفشدان گر نه نوت 


نکته‌ها: 


ها مراد از نشستن بر سر هر راهه ممکن است نشستن کنار خیابان و کوچه‌ها برای فتنه‌گری 
باشد» و شاید مراد تلاش در راه فساد از هر راه و با هر شیوه باشد. همچنانکه در آیه ۱۶ 
شرا که همان باه رای اس اس هی هی 
«لاقعدن طم صراطك الستقم 4 که مراده نشستن ظاهری نیست. 


پیام‌ها: 

۱-دشمنان حقّ. برای جلوگیری از راه خدا؛ همه جا در کمین هستند و از هر راه و 
شیوه‌ای استفاده می‌کنند. «و لاتقعدوا بکل صراط 4 

۲ ترساندن مردم و ایجاد مزاحمت برای آنان. ممنوع است. توعدون 4 

۳ دشمن می‌کوشد تا سیمای دین را تحریف کند و بدجلوه دهد. «تبغونا عوجاً » 

4-گاهی افزونی جمعیّت (با نظم و برنامه» می‌تواند یک ارزش باشد. «فکترکم 4 

۵ - یکی از عوامل تربیت و هدایت مردم توجخه به نعمت‌ها و یاداوری 
سرگذشت پیشینیان است. «اذ کروا... و انظروا» 

-مطالعه‌ی تاریخ و عبرت‌گرفتن از آن» سفارش الهی است. #انظروا کیف ... 4 

۷ در مطالعه‌ی زندگی مردم. به پایان و سرانجام کارشان بنگرید. نه کامیابی‌های 
مقطعی انان. «عاقبة > 


۸-بستن و منحرف کردن راه خداء نوعی فساد است. *تصدون... عوجا... الفسدین 4 


۷۶ وان کان طاَنْفة هنکُخ آمنواً بالذی آزسلث به وطانْفة 
لَعیْو منوا فاضبزوحّی یحکُم له بشنا ومو خر آلحاکمین 
و اگر گروهی از شما به آنچه من برای آن فرستاده شده‌ام ایمان آورده و 
صير کنید تا خداوند میان ماداوری کند و او بهترین داوران است. 
نکنه‌ها: 


آن حضرت هم منتظر امدادهای الهی بودند. اين آیه برای پاسخ به هر دو گروه است تا نه 


کفار مغرور شوند و نه مومنان دلسرد و مایوس گردند. 


پیام‌ها: 
۱ وظیفه‌ی پیامبر.ابلاغ دین و دستورات الهی است» «ارسلت 4 مردم نیز در قبول 
ورد آن آزاد و دارای اختیار می‌باشند. «طائفة منکم آمنوا... و طائفة م یمنوا 4 
۲ در مکتب انبیاء ایمان به هدف و راه آنان لازم است. خأرسلتُ » یعنی ایمان به 
آنچه برای آن آمدهام. 

۳ تاریخ طرفداران حق و باطل را با توجه به پایان و سرانجام کارشان باید 
مطالعه کرد. «فاصبروا » 

4 گرایش گروهی از مردم به کفر, ما را متزلزل نکند که خداوند حاکم است. 
فاصبروا حتی یجکم اللّه بیننا » 

۵-کسی که بداند خداوند بهترین و برترین داور است. صبور است و در کیفر و 
پاداش عجله نمی‌کند. «فاصبروا... و هو خیر امحاکمین 4 چنانکه باکی از حکم 


دیگران نیز ندارد. 
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+۸۸ قال لملاً دی لستکبزوا من قومه لْرجک با شعنب و لین 

منوا معت من قَزیتنا ون فی من قال ولو نا کارهین 

سران مستکبر قوم شعیب گفتند: ای شعیب! حتماً تو و کسانی را که با تو 

ایمان آورده‌اند» از آبادی‌مان بیرون خواهیم کرد. مگر آنکه به آین ما 

برگردید. (شعیب) گفت: گرچه بی‌رغبت باشیم؟ 

نکته‌ها: 
ها زورگویی و تهدید به اخراج و تبعید» به نوعی در مورد همه‌ی آنبیا بوده است» چنانکه در 
جای دیگر می‌خوانیم: کافران نسبت به پیامبران خود چنین تهدیدهایی داشته‌اند. «قال 
اذین کفروا لرسلهم لنخرجتکم من آرضنا و لتعودن فی مّتنا ٩1۶‏ 
هیچ یک از انبیه پیش از رسالت» مشرک و بت‌پرست نبوده‌انده ولی برخورد آنان با مشرکان 


نا 


آرام بوده است. اما پس از رسالت با عزم و اراده‌ای قوی‌تر مردم را هدایت کرده و با مشرکان 


۱ آشراف مستکبن دشمن انبیا بوده‌اند. ال اللاً الذین استکوا... لنخرجنّك > 

استدلال و منطق, شیوه‌ی انبیاست. «جاء‌تکم ييّتة ۳۱ ولی روش کفار تهدید و 
زورگویی است. «نخرجنّك » 

نان نباید از تهدیدهای مخالفان بترسند. چون در این راه. تهدید به قتل و 


پسام‌ها: 


تبعید هميشه بوده است. «لنخرجتك 4 
۶ تحمیل عقائد. شیوه‌ی کقار است و دین تحمیلی سودی شا اوه جلتعودن نی 
ملّنا... کارهین 4 


۱۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
۵-در برخورد با جهالت کافران از ادب و گفتار نرم و حکمیانه استفاده کنیم. ظ 
لو کتّا کارهین 4 


٩‏ قد آفترینا غلی آلله کذبا ان دنا فی ملتکم بَغد اد نجّانا له 


2 


منها و ما یَکُونْ تا آن نود فیها ال آن تشاء أللَهْ متا وسع 
ریا کل شیء علماغلی آللّه توکلنا ریّنا آفتح بننتا وبتن 


(شعیب به مخالفان گفت:) اگر پس از آنکه خداوند مارا از آیین شما نجات 
داد دوباره به آن برگردیم بی‌گمان بر خدا دروغ بسته‌ایم. ما را نسزد که به 
هرگز چنین نخواهد خواست). پروردگار ما بر هر چیز احاطه‌ی علمی 
دارد. ما بر خداوند توکّل کرده‌ایم. پروردگارا! میان ما و قوم ما به حق 
داوری و راهگشایی کن که تو بهترین داوران و راهگشایانی. 
نکته‌ها: 
«ملّت» به معنای کیش و آیین است» چنانکه در جای دیگر می‌خوانيم: جملَة ابیکم 
ابراهیم ۱ . 
«فتح» در این گونه موارده به معنای قضاوت و داوری برای راهگشایی است. یعنی سخن 


نا 


نا 


آخر را خداوند می‌گوید تا از بن‌بست خلاص شده و راه باز شود. 


نا 


چون یاران شعیب:ی دين را بر اساس بیّنه و استدلال پذیرفته‌انده نه هوا و هوس؛ پس 
آن را رها نخواهند کرد. مگر آنکه خداوند دستور دهد و خداوند هم هرگز دستور بازگشت به 
شرک و کفر را نمی‌دهد» چون معمولا کسی از دستورش بر می‌گردد که از کردارش پشیمان 


شود و خداوند هرگز چنین نیست. 
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پیام‌ها: 

۱ ارتداد وبرگشت از آرمان‌ها و عقائد حتّ و پذیرفتن شریک برای خداوند. 
نوعی افترا بر حدا و پیمان‌شکنی است. «قد افترینا... ما یکون لنا آن نعود > 

۲ شرک» اسارت و یکتاپرستی» نجات است. «بعد اذ انا له » 

۳ مومن. هرگز نباید از حقّ عدول و بر عقائدش سازش کند. «ما یکون لنا... > 
(عقب‌گرد و ارتجاع ممنوع است و تساهل وتسامح همه جا ارزش نیست.) 

هدایت و ضلالت در دائره‌ی اراده خداوند است. <«ا آن یشاء اللّه > 

۵ دلیل تسلیم شدن و پذیرفتن ربوبیّت خداوند. علم بی‌پایان اوست. «لا ان 
یشاء اللّه... وسع رینا کل شیء علماً » 

7-دلیل توکل ما بر حداوند نیز علم مطلق او بر همه چیز است. «وسع رینا کل شیء 
علماً عی اللّه توکلنا > 

۷-برای پایداری در ایمان» از خداوند استمداد و به او توکّل کنیم. مایکون لنا ان 
نعود... عی اللّه توکلنا > 

۸-در برابر پیشنهادهای شوم دشمنان باید با توکّل بر خداء قاطعانه ایستاد. ما 
تگزن ایکا 

4 واگذاری داوری به خداوند. نمونه ومصداق توکل و تسلیم است. علی اللّه 
توکنا رینا افتح.. » 

۰- در دعاء رعایت تناسب بین خواسته و اسمای الهی مطلوب است. آنجا که 
نیاز به فتح داریم. خدا را با خیرالفاتحین صدا می‌زنيم. «افتح... خبر الفاتحین » 

۱ لازمه‌ی داوری صحیح. علم وآگاهی همه‌جانبه است. داوری» حق کسی 
است که همه چیز را می‌داند. «وسع رینا کل ثیء علیا... رّنا افتح... 4 

۲ داوری. از شئون ربوبیّت خداوند است. بربنا افتح » 

۳- هدف انبیا تبیت و بر کرسی نشاندن حرف حق است. نه سخن خویشتن. 
جافتح بیننا و بین قومنا باحق 4 


۱۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


۰٩4و‏ قال اقلا آلذِینْ کفرواً من قومه لین أتَبختغ شعیبا (نکغ 
ذألَحُاسرُون 


نت 


سران و اشراف قوم شعیب که کفر ورزیدند. گفتند: اگر از شعیب پیروی 


کنید. قطعاً زیانکار خواهید بود. 
+ فاخذُنَهُم الرَجُفة فأَضبخوا فی دارهم جائمین 
پس (به کیفر عنادشان) زمین‌لرزه شدیدی آنان را فراگرفت. پس شب را به 


صبح آوردند. در حالی که در خانه‌های خود به زانو در افتادند (و مردند) 


نکته‌ها: 
شاید از این‌که در اين آیه کلمه‌ی «رّجفة», در آیه‌ی ٩۴‏ سوره‌ی هود کلمه‌ی «صیحة» و در 
آی‌ی ۱۸۹ سوره شعراء عبارت «عذاب یوم الظلةَ » بکار رفته, استفاده شود که زلزله همراه 


با صیحه و ابر تیره بوده است:(۲) ممکن است مراد از «رجفه» همان اضطراب و لرزش اندام 


نا 


باشد که از ترس حاصل می‌شود نه زمين لرزه. 
چنانکه در آیه‌ی ۷۸ گذشت «جانم» به کسی گفته می‌شود که به‌رو بر زمین افتاده و یا به 


نا 


زانو افتاده و توان برخاستن ندارد. 
پیام‌ها: 
۱ طبقه‌ی اشراف. غالباً مخالف پیامبران بوده‌اند. و قال اللاً » 
۲ یکی از شیوه‌های کفار برای بازداشتن مردم از پیروی انبیاء (هنگامی که ببینند 
آنان از ایمانشان دست برنمی‌دارند») تهدید مادّی و اقتصادی است. «اتکم اذا 
خاسرون 4 آری» محرومیّت از درآمدهایی که از طریق کم‌فروشی به دست 


می‌آید. از دید کافران خسارت است! 


نی توت 
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4٩‏ لین کدْبُواً شعنبا کأن لَْ بَفنواً فیها آنّذین کَدَبُوا شعیبا 
انوا هُمْ آَلَحاسرین 
کسانی که شعیب را تکذیب کردند. (چنان هلاک شدند که) گویا در آن خانه‌ها 
کت و تتا شتا آدای که هیر ککتین کونان ها نها تیانکاران مس 
نکته‌ها: 
«یَغتوا» از «غنی». به معنای اقامت در مکان است و با توجّه به معنای اصلی غنا 


اش کون یی کف هل افافک و هت هدایپ فا 
خسارت بزرگ از آنِ مشرکان است که به جای ایمان به خدای یکتاء شرک می‌ورزند و به 


نا 


نا 


جای رهبری معصوم. سراغ دیگران می‌روند. لذا به جای زندگی و خانه خراب می‌شوند 


به جای بهشت به دوزخ می‌روند وبه جای رضوان, گرفتار خشم الههی می‌شوند. 


پیام‌ها: 
۱- توجّه به عاقبت شوم کفان درس عبرت است. لین کذبوا شعیباً» 
۲ نیرنگ‌های اهل باطل, نقش بر آب می‌شود. «کأن لریغنوا فیها 4 ( کفار در پی 
اخراج حضرت شعیب بودنده امّا خودشان در خانه‌هایشان هلاک شدند). 
۳ هنگام فرا رسیدن قهر خداء زیانکاران واقعی مشخص می‌شوند. «همااسرین » 
(در ایه‌ی قبل کافران طرفداری از حضرت شعیب را خسارت دانستند. اینجا 
خداوند می‌فرماید: خودشان زیانکارند.) 
4۳ فتولّی عنم وقال با قوم لق بتکم رسالات رَبّی وَنصَخْت 
لکم فکیّف آسی علی قوم کافرین 
پس شعیب از آنان روی گرداند و گفت: ای قوم من! پیام‌های پروردگارم را 


به شما رساندم و برایتان خیرخواهی کردم پس چگونه بر (سرنوشت) 


قوم کافر تسف بخورم؟ 


۱۳۰ تفتتتر نون (۳) جزء ٩‏ 
پیام‌ها: 
۱- قهر الهی بعد از اتمام حجت است. «فاخذتهم الرجفة... آبلغتکم رسالات ری 4 
۲-موعظه مدارا و توحّه به مردم حذی دارد. گاهی هم باید از آنان اعراض نمود. 
بفتولی عنهم 4 
۳ تبلیغ باید همراه با مهربانی و سوز باشد. «ابلفتکم... نصحتٌ ‏ 
6 نصایح و خیرخواهی را با منافع شخصی آمیخته نکنیم. «صحثٌ لکم 4 
۵ - وقتی به وظیفه‌ی خود عمل کردیم. نگران نباشیم که چه خواهد شد. 
«ابفتکم... کیف آسی 4 
1 تأسَّف نابجا و عاطفه‌ی بی‌مورد. ممنوع است. «فکیف آسی 4 
(در موارد دیگری هم به پیامبراکرم عٌ خطاب شده که «لاتحزن علیهم ۱1 
غصّه‌ی آنان را نخور.) 
۷ آنجا که روحیّه‌ی کفر لجاجت و عناد حاکم باشد. موعظه‌ی پیامبران هم اثر 
نمی‌کند. «فکیف آمی علی قوم کافرین » 
+۹4 »وم آزسلنا فی قَزية هن تب 3 دنا آفلها بالباساء و 
آلضَرآء له یَضَرَعُون 
و هیچ پیامبری را در هیچ آبادی نفرستاديم. مگر آنکه مردم آنجا را 
گرفتار سختی‌ها و بلاها ساختیم. تا شاید به زاری (وتوبه) درآیند. 
نکته‌ها: 


«بأساء», به حوادث و ضربه‌های جسمی مثل بیماری ومرگ و «ضراء»» به ضربه‌ها و 


زیان‌های مالی گفته می‌شود. 


]# 


۱. حجر» ۸ نحل. ۷ و نمل. ۷ 
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پیام‌ها: 

۱ تلخی‌ها و ناملایمات. به عنوان یک سئت الهی برای همه‌ی اقوام وجود دارد. 
ما ارسلنا نی قرية من نی الا اخذنا... > 

۲_-سختی‌ها و مشکلات. عامل سازندگی. غفلت‌زدایی و توجّه به حداوند است. 
«لعلّهم یضرَعون # 

۳ ناگواری‌ها هميشه قهر الهی نیست. گاهی لطفی است که به شکل بلا جلوه 
می‌کند. «علّهم یْرّعون 4(همان‌گونه که گداختن آهن در کوره آتشء سبب نرم 
شدن و شکل‌پذیری آن است. حوادث و شداید نیز انسان‌ها را نرم و به حالت 
تضرّع و نیازخواهی وامی‌دارد.) 

٩۲‏ ثم دنت مکان أَلسْیَنَة لَحَسَنة ختی غفواً وقالوا قد مش 

آبَاغ‌نا آلضَرّء وَلسَرآء فاَحَذُناهم بَعتَة وَهُخ لا تشغرون 
سپس به جای ناخوشی» خوشی قرار دادیم تا آنکه فزونی یافته و انبوه 
شدند و گفتند: به پدران ما نیز (به طور طبیعی) رنجها و خوشی‌ها رسیده 
بود (و این حوادث تلخ و شیرین نشانه‌ی قهر یا لطف خدا نیست). پس آنان 
را ناگهانی (با قهر خود) گرفتیم. در حالی که درک نمی‌کردند. 

نکته‌ها: 

«ععوا» به معنای کثرت مال و فرزندان» یا ترک کردن و اعراض کردن است. لطف خدا 

درباره آنان به حدّ وفور رسید. ولی آنان به هوش نیامدند و عبرت نگرفتند. نظیر این آیه در 

سوره‌ی انعام آیه ۳۴ آمده است: فلع نسوا ما ذکُروا به فتحنا علمهم آبواب کل شیء حتي اذا 
فرحوا با آوتوا آخذناهم بغتة » چون تذکرات ما را فراموش کردند درهای نعمت‌ها را به 
رویشان گشودیم و پس از کامیابی‌هاء ناگهان گرفتار قهر خويش کردیم. مثل بیماری که 

پزشک از بهبود او مأیوس شده و می‌گوید: هر چه میل دارد به او بدهید کارش تمام است. 

8 ممکن است برای آیه معنای دیگری نیز باشد از جمله: بعد از رفع بلاه نسل بعد می‌گفتند: 


۳ 


۱۳ تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 


حوادث تلخ مخصوص پدران ما بوده و ما در امان هستیم( ۲ غافل از آنکه سنّت خداوند بر 
مبتلا ساختن همه‌ی نسل‌هاست و این‌گونه غفلت‌هاء زمینه‌ساز قهر الهی است. 
پیام‌ها: 
۱ گاهی رفاه, بینش و تحلیل‌های نادرست. عامل نسیان و طغیان می‌شود. «قد 
مس آباءنا الضراء > 
۲-هر نوع خوشی و رفاهی نشانه‌ی لطف نیست. گاهی زمینه‌ساز قهر الهی است. 
«حتی عفوا... فاخذناهم بغتة 4 
شش مردود. شدگان دز ]یخن هام‌الهن نش فها سین زه محر ومان: جع عفر 


وقالوا.. > 
4 قهر الهی. خبر نمی‌کند و ناگهان می رسد. بغتهة 4 
۵ - غوطه‌ور شدن در دنیا و غفلت از یاد خداء انسان را به عذابی ناگهانی و 


غافلگیرانه دچار می‌کند. «فاخذناهم بغتة و هم لایشعرون 4 
٩‏ ولو آن هل آلْقری منوا واتَقةَأًنَْتخنا غلنهم برکات من 
آلسَماء والازض ولکن کبُوا قح ناهم بما کَانوأ یسیون 
واگر مردم شهرهاو آبادی‌ها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند. قطعاً (درهای) 


پس ما هم به خاطر عملکردشان آنان را (با قهر خود) گرفتیم. 


نکته‌ها: 
«برکات» جمع «برکت» به موهبت‌های ثابت و پایدار گفته می‌شود در مقابل چیزهای 


نا 


معنوی می‌شود» منل برکت در عمر» دارایی علم» کتاب 9 


۱. ترجمه الهی‌قمشه‌ای. 
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نا 


سوال: اگر ایمان و تقوا سبب نزول برکات است» پس چرا کشورهای کافر» وضع بهتری 
دارند و کشورهای اسلامی با مشکلات فراوانی روبرو هستند؟ 

پاسخ: الا آن کشورها از نظر علم و صنعت جلو هستند. ولی از نظر روحی و روانی آرامش 
ندارند. از این نظر آنان نیز مشکلات فراوانی دارند. 
انیً: اغلب کشورهای اسلامی» تنها نام اسلام را با خود دارند و قوانین و رهنمودهای دین 
لاخ در ها دا یز 
به علاوه گاهی رفاه ماذی, نوعی قهر الهی است. چنانکه قرآن می‌فرماید: «فل نسوا ما 
ذُروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء ۲۷" چون تذکُرات الهی را فراموش کردند. درهای همه 
چیز را به رویشان گشودیم تا سرمست شوند. 

در قران» دو نوع گشايش برای دو گروه مطرح است: الف: رفاه و گشايش برای خوبان که 

رهبا رات اه ها خی کات مب زعامو کمایش بای کار و اقا که 


دیگر همراه با برکت نیست. «فتحنا علیهم ابواب کل ثیء » زیرا چه بسا نعمت‌هاء ناپایدار و 
سبب غفلت و غرور و طغیان باشد. خداوند. این رفاه و گشایش کفار را وسیله‌ی مهلت و 
پرشدن پیمانه‌ی آنان قرار داده است. بنابراین به هر نعمت ظاهری نباید دل خوش کرد 
زیرا اگر این نعمت‌ها برای موّمنان باشد مایه‌ی برکت است و اگر برای کفار باشد ناپایدار و 
وسیله‌ی قهر الهی است. 

امام صادق اب فرمودند: گاهی بنده‌ای از خداوند حاجت و تقاضایی دارد و خداوند دعايش 


نا 


می‌دهد که موجب برآورده نشدن حاجتش می‌شود.۳ 


از مصادیق بارز این آیه» دوران ظهور حضرت مهدی «عجلالّ+تعالی فرجه) است که به گفته‌ی 
(۳( 


نا 


روایات» در آن زمان برکات از آسمان و زمین سرازیر می‌شود. 


۱. انعام 6 . یی اقا شرع فیس تورات اي 


۱۳ تسیر کوو::(۲) حزء ٩‏ 
پیام‌ها: 
۱ ایمان به تنهایی کافی نیست. بلکه تقوا لازم است. «آمنوا واتقوا > 
۲ سرمایه‌گذاری روی فرهنگ ومعنویّت جامعه بازده اقتصادی هم دارد. آمنوا 
و انوا لفتحنا علیهم برکات 4 
۳- وعده‌های الهی را جذی بگيريم. با ایمان و تقواء نزول برکات حتمی است. 
(حرف لام در «لفتحنا»)) 
4 بستن و گشایش, در اختیار خداست» «فتحنا » امّا بازتابی از عملکرد ماست. 
۵ -ادیان آسمانی؛ خواستار بهبود وضع اقتصادی مردمند. فتحنا علهم 4 
آنچه از برکات دریافت می‌کنیم. گوشه‌ای از برکات الهی است. رکات 4 
( کلمه‌ی «برکات» بدون الف و لام شتا لا شامل تمام برکت‌ها نمی‌شود) 
۷زمین و آسمان» سرچشمه‌ی برکات‌اند. کات من السیاء و الارض 4 
۸-ایمان و نقوا سبب نزول برکات می‌شود. ولی هر نعمت و رفاهی معلول ایمان 
و تفه تست متا و توا برکات 6 
4_عامل محرومیّت‌ها و مشکلات. عملکرد خود ماست. ما کانوا یکسبون » 
۰_ لجاجت و پافشاری بر گناه» سبب قهر و عذاب الهی است. «فاخذناهم با کانوا 
یکسبون #4 
۷ +فأمن أل ری آن یأتَيهم بسا بیاتا وخ نائمون 
آیا اهل آبادی‌ها (خود را در امان می‌بینند و) يمن هستند از اینکه قهر و 
عذاب ما شامگاهان در حالی که خفته‌اند به آنان برسد؟ 
۸ »او آمن هل ری آن باتهم اشنا ضحی وَمُخ بلْیُون 
يا آنکه اهل آبادی‌ها در امان هستند از اينکه قهر و عذاپ ما در روز» در 


حالی که سرگرم بازی‌اند به آنان وارد شود؟ 
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+44 »منوا مَکر آللّه فلا یامن کر آلّه 3 لْقوم آلحاسرون 
پس آیا از مکر خدا (و غذاب ناگهانی او) ایمن شدند؟ با آنکه جنز افراد 
ویانکان: کشی احساش انضتی از نکر دا خی گنه 
نکتهها: 


رتش بای تاک ردان از هقف انس یحو اش عه باطل کر ها ی او 


8 پیامبر و امامان معصوم 41 نیز خود را در امان نمی‌دانستند و همواره مراقب اعمال خود 
بوه‌اند تا مبادا از آنان لغزشی سربزنده لذا پیامبر ٌ فرمود: «ا اخاف ان عصيتٌ ری 
عذاب یوم عظی )۱۲ 

راوی می‌گوید پشت سر امام صادقت نماز می‌خواندم که حضرت در نماز فرمود: «اللهم 
لاتمنی مکرك». خداوندا! مرا از مکر خودت غافل و ایمن نگردان. آنگاه حضرت فرمود: 
«فلایآمن مکر اللّه الا القوم کار و۱۵ 

حضرت علی 3 می‌فرماید: حّی بر نیکوکاران اين ات از کیفر الهی ایمن مباش, زیر 
خداوند می‌فرماید: «فلایأمن مکر اللّه الا القوم امخاسرون .۳۱ 

در حقیقت ایمن نبودن از مکر الهی به معنی توجّه مسئولیّت‌ها و تکالیف و ترس از کوتاهی 


پیام‌ها: 

۱-برای احساس مسئولیّت. احتمال خطر کافی است. «أَفْمن... > 

۲-به نظام آرام موجود مغرور نشویم و هرگز خود را مصون ندانیم. «َفمن اهل 
الفری... 4 آری» عذاب‌ها مخصوص اقوام پیشین نیست. قانون الهی شامل 


همه‌ی اقوام در هر زمانی می‌شود. 

۳ اگر خداوند اراده کند. می‌تواند قهر خویش را در زمانی نازل کند که هیچ راه 
چاره‌ای نباشد و شبانه همه را نابود کند. یات و هم نائون > 

6 هدف از اسباب توخه و غفلت‌زدایی, بیان احتمال خطراست. «اآفأمن, و آمن » 

۵ - سرگرمی‌های نابجاء زمینه‌ی قهر الهی است. یلعبون » 

7 زندگی بدون ایمان و تقوا. بازیچه‌ای بیش نیست. و هم یلعبون 4 

۷ هرگز از قهر الهی احساس ایمنی نکنیم. «آفأمن... او آمن... آفأمنوا مکر اللّه 4 
اری» زیستن همراه با بیم و امید مطلوب است. 

۸-کسانی که نسبت به مکر و قهر خدا بی خیالند. زیان‌کارند. شلایآمن... اخاس‌ون 4 


+۱۰۰ َو یه لِلذین رون آلض من بفد آهلها آن نو نشاء 
أَصیناهم بنُوبهم وْطبَع علی قلوبهغ هم ا بنمَغون 
آیا (سرگذشت پیشینیان) برای وارثان بعدی این حقیقت را روشن نکرد 
که اگر بخواهیم. آنان را نیز به خاطر گناهانشان هلاک می‌کنیم و بر 
دلهایشان هر می‌زنیم که (حقّ را) نشنوند. 
نکته‌ها: 


آمأم:صادق راد فربود: قاس مفمن مانند صفجه‌ای شفید انست وبا هر گناه تقطدای:سیاه 


نا 


در آن پدیدار می‌شود که اگر توبه کنده آن سیاهی پاک می‌گردد. امّا اگر بر گناهش ادامه دهد 
آن نقطه زیاد می‌شود تا جایی که تمام قلبش را فرامی‌گیرد و مانع رسیدن او به خیر می‌شود 
و دیگر راهی به سعادت ندارده چنان که خداوند می‌فرماید: بل ران علی قلویهم 16 گناه و 


کار زشت» ملکه و خوی و طبیعت آنان می‌شود.۲) 


1 


انسان گاهی در مسیر غلط و اصرار و تکرار عمل انحرافی چنان گام می‌نهد که آن خلاف بر 


۱. مطففین 1۶. ۱ 
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جان و دل او نقش می‌بندد وبه صورت خصلت و ملکه‌ی او در می‌آید و دیگر پذیرای هیچ 
هدایتی نمی‌شود. الببّه این تأثیر و تأثر را خداوند که سبب ساز و سبب سوز است چنین قرار 


داده» بنابراین انسان با اراده‌ی خود. خودش را به این مرحله رسانده است۱۲) 


پیام‌ها: 
۱ افراد غافل نیازمند تنبیه و مستحق توبیخ هستند. «آو م یهد للّذین یرون... ‏ 
گروهی که به قدرت می‌رسند. باید از کارنامه دولت‌های پیشین آگاه باشند و 
از تجربیّات تلخ و شیرین آنان استفاده کنند. 
۲ کیفرهای الهی به خاطر گناهان انسان است. «بذنوهم » گناهه مقذمه‌ی مُهر 
خوردن بر دل و مان درک صحیح و سبب سلب توفیق از انسان است. 
۳ درک نکردن حقایق دینی از کیفرهای الهی است. «طبع عی قلوهم فهم 
لایسمعون 4 
4 قوانین حاکم بر تاریخ ثابت است. از این رو تاریخ گذشتگان. می‌تواند 
راهنمای عمل آیندگان باشد. ( کل آیه) 
۱۰۱ لك ری فص عَلیت من آنبآنها ونقة جاء مخ شلم 
بالبیَنّات قما کانو لُوْمنواً بما کدْبواً من قِل کدٌ لك بطم ال 
آن آبادی‌هایی است که گوشه‌ای از اخبار آنها را بر تو بازگو می‌کنیم. 
همانا پیامبرانشان همراه با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنان آمدند. 
اما آنان بر آن نبودند که به آنچه از قبل تکذیب کرده بودند. ایمان بیاورند. 


این گونه خداوند بر دلهای کافران مُهر می‌زند. 


سیر ون 


۱۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
نکته‌ها: 


نا 


مراد از «قری» در اینجا آبادی‌هایی است که انبیایی همجون حضرت صالح» شعیب» لوط و 


پیام‌ها: 

۱-از تاریخ آن قسمت که مایه‌ی عبرت است نقل شود. «نقص عليك من آنبانها » 

۲ همه‌ی پیامبران معجزه داشته‌اند و از هیچ دلیل روشنی برای هدایت مردم 
فروگذار نبودند. «رسلهم بالبیّتات » 

۳ انکار مردم نباید سبب سستی مبلغان دینی شود. چون در طول تاریخ چنین 
بوده است. خلقد جائتهم رسلهم... فا کانوا لیمنوا > 

۶ تعصب. لجاجت و عناد. ریشه‌ی بی‌ایمانی و کفر است. «فا کانوا لیمنوا با 


‌ 


کی ی 

۵- نپذیرفتن دعوت و معجزات انبیاء نشانه‌ی کوردلی و مهرخوردن بر دل است. 
فا کانوا لیومنوا... کذلك یطبع اللّه علی قلوب 4 

7 کفر ولجاجت از سوی مردم. سبب مُهرخوردن دل از سوی خدا می‌شود. 
«یطبع اللّه علی قلوب الکافرین 4 
۱۰۷و ما وجذُنا لاکثرهم من عَُد و ان وَجَدنا أكثرَهم لفاسقین 

و برای بیشترشان هیچ (پایبندی و) عهدی نيافتیم و همانا بیشترشان را 
فاسق و نافرمان یافتیم. 
نکنه‌ها: 


مراد از «عهد» يا پیمان فطرت است «ل آعهد الیکم یا بنی آدم... »7 یا دعوت 


نا 


۳ یس » "1 
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معجزه را انجام دهی, یا فلان مشکل ما را حل کنی ایمان می‌آوريم. به حضرت موسی 
می‌گفتند: «لّن کشفت عتا الرْجز لنومنن لك و لفرسلن معك بنی‌اسرائیل. فلمّ کشفنا عنهم 
الرْجز الی آجل هم بالغوه اذا هم ینکثون 74" اگر بدبختی ما را برطرف کنی حتماً به تو ایمان 
آورده. بنی‌اسرائیل را همراه تو می‌فرستیم. امّا همین که مشکل را از آنان برطرف کردیم» 
آنها قول و پیمان خود را شکستند. 

خداوند از طریق فطرت و پیامبران حقایقی را برای انسان‌ها روشن ساخته تا نسبت به آنها 
تسلیم و تعهّد داشته باشند» ولی همواره گروهی از مردم ندای فطرت و انبیا را از یاد برده و از 
مداریمی غرم و ام قدهآن 

امام کاظم .ات فرمود: «اذا جاء اليقین م مجز الشك» هنگامی که نسبت به امری یقین 


نا 


نا 


حاصل شد دیگر شک و تردید موجه نیست» سپس این آیه را تلاوت فرمود(" شاید مراد 
حدیث این باشد که اگر کسی حقّ را از روی برهان شناخت» ولی به خاطر هوای نفس در آن 
تشکیک کرد مصداق آیه‌ی فوق شده و عهدشکن است. 


القاب: «مزمنون»( "» «متقین»(* «اولوا الالباب»۵1) ۲ «ابرار»۱۱) ستایش کرده است. 


امّا در نکوهش پیمان شکنان, اوصافی چون: «فاسقین»("» «کافرین», «مشرکین»( 
«خاسرون»() «ثم الدوات»۱ ۰( «قلوم قاسی۱(»2) و «طم اللعنة و هم ۳ 


بکار برده و در موردی جنگ با آنان را لازم می‌داند. «الا تقاتلون قوماً نکثوا یمانهم»۱۳۱ 


۱. اعراف» ۱۳۶ - ۱۳۵. ۲. کافی» ج ۲» ص ۳۹۹. | 
۶ ال‌عمران ۷۲ ۵ رعد .1٩‏ 1 انسان. ۵ و ۷ 
۷ اعراف؛ ۱۰۲. ۸ توبه. ۷ ٩‏ بقره ۲۷. 

۰ انفال ۵۵. ۱ مائده ۱۳. ۲ رعد. ۲1۵. 


و 


۱۳۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
پیام‌ها: 
۱- هلاکت قوم‌های پیشین (که در آیات قبل اشاره شد)» به سیب پیمان‌شکنی و 
تموق آنان نود ما وجدنا لاکثرهم من عهد 4 
۲_در قضاوت باید انصاف داشت. لاکثرهم 4 به همه‌ی آنها: 
۳ کارنامه‌ی تاریخ کلشتان به خاطر عدم استفاده از پیامبران و دلائل روشن. 
۶ پیمان‌شکنی. نشانه‌ی فسق اشتتت: ما وجدنا... من عهد... لفاسقین 4 
۰۳ نم بَعفْنا من بغدهم شُوسی بآیاتناً ای فزعون وملانه 
فطلَموا بها فأنظ کنف کان اه لمْفْسدینَ 

سپس موسی را پس از آن پیامبران پیشین. همراه با آیات و معجزات خود 

به سوی فرعون و سران (قوم) او مبعوث کردیم. امّا آنان به آیات ماستم 
نکته‌ها: 
موسی ۱۲۶ بار در قرآن آمده و نام هیچ کس دیگر به اين تعداد ذکر نشده است. به گفته‌ی 


تفسیرالمیزان» قرآن برای هیچ پیامبری به اندازه‌ی حضرت موسی معحجزه نقل نکرده اش 


نا 


اه داستان حضرت موسی نی در قرآن را می‌توان به پنج مرحله تقسیم کرد: 
۱. دوران تولد و کودکی. 

۲ فرار از مصر به مَدیّن و ماندن نزد حضرت شعیب نت3 

۴ بعئت و برخوردهایش با فرعون. 

۴ نجات او و قومش از سلطه‌ی فرعون و بازگشت او به صحرای سینا. 


۵ برخوردهای او با قوم بنی‌اسرائیل. 
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پیام‌ها: 
فاصله مبعوث شد. «م بعثنا من بعدهم 4 

۲ یکی از فلسفه‌های بعثت پیامبران. مبارزه با طاغوت است. ای فرعون وملاه > 

۳ برای اصلاح جامعه, باید به سراغ مهره‌های اصلی رفت و آب را از سرچشمه 
صاف کرد. ای فرعون و ملائه 4 

6 تکذیب پیامبران و آیات الهی از مصادیق ظلم است. «فظلموا با » 

۵ - تاریخ را تحلیل کنیم و از آن عبرت بگیریم. بفانظر 4 

-مهم فرجام و عاقبت کار است. نه جلوه‌های زودگذر. «عاقبة الفسدین 4 

۷ ایمان. جامعه را اصلاح می‌کند و کفر و الحاد. آن را به فساد می‌کشد. 
الفسدین 4 

۸-وقتی به جای دین خداء طاغوت در جامعه حاکم شود برای حفظ و تقویت 
خود به هر فسادی دست می‌زند. «الفسدین 4 


۰۲و قال ُوسی یا فزعون انی سول من رب آلغالمین 
و موسی گفت: ای فرعون! بی‌تردید من فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانيانم. 


پیام‌ها: 

۱-میان موسی و فرعون ابتدا سخنانی رد و بدل شد وپس از آن. موسی رسالت 
خود را اعلام کرد. و قال موسی » (حرف واو نشانه‌ی آن است که سخنانی 
کف شاه میتی اعلام رسالت .) 

۲ انبیا در راه دعوت خویش. بدون کوچکترین هراس و ضعفی طاغوت‌ها را 
مورد خطاب قرار می‌دادند. #و قال موسی یا فرعون » 

۳- برای اصلاح جامعه‌ای که نظام تشکیلاتی دارد ابتدا باید به سراغ رهبران 


رفت. «يا فرعون 4 


۱۳۲ تقیتتتز نو :(۳) حزء ٩‏ 

۶ پیامبران جز دعوت به حقّ. اذعایی نداشته‌اند. «قال اق رسول 4 

۵ - رسالت انبیء باتدبیر کل جهان پیوند دارد. #رسول من ربّ العالین 4 

7 فرعون. خود را پروردگار مردم می‌دانست. «آنا ریکم الاعلی ۷4 لذا موسی با 
شجاعت و صراحت. خود را فرستاده‌ی «رپٍ العالین» معرّفی کرد تا بگوید: تو 
نیز تحت تربیت و سلطه‌ی پروردگار عالمیانی. ای رسول من رت العالین 4 


سک و هه 2 


۱۰۰ » حقیق علی آن لآ آقول غلّی آللّه لا ْحَق قذ نکم بِبَیّنة من 
ریم فازسل مَعی بنی اسراءیل 

سراوار است که درباره‌ی خداوند جز سخن حقّ نگویم (و نسبت ندهم)؛ 

همانا من از سوی پروردگارتان برای شما دلیلی روشن (معجزه‌ای) 


آورده‌ام» پس بنی‌اسرائیل را همراه من بفررست. 


پیام‌ها: 

۱ انبیاه جز سخن حق چیزی نمی‌گویند. پس در ابلاغ رسالت معصوم‌اند. با 
آقول عی اللّه الا اج > 

۲ انبیا باید معجزه داشته باشند. «قد جنتکم ببينة » و در رسالت خود هیچ‌گونه 
تحکم و تحمیلی نداشته باشند. 

۳ همه‌ی مردم یک پروردگار دارند. پس اذعای ربوبیّت بیجاست. ربّکم 4 

با آزادی مردم از سلطه‌ی طاغوت‌ها بهتر می‌توان برنامه‌ی فرهنگی و ارشادی 
کاملی برای آنان در نظر گرفت. «فأرسل معی بی‌اسرائیل 4 

۵ آزادسازی بنی‌اسرائیل» فرمان الهی و جزو رسالت موسی است. نه آنکه 
تصمیم شخصی باشد. نی رسول من رب العالین... فارسل... > 

1 آزادی انسان‌ها؛ از اهداف پیامبران است. هأرسل معی بی‌اسرائیل > و جز آنان 
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هرکس به حکومت رسد مردم زا تا اتید کی می‌کشاند. حضرت علی 2 
می‌فر ماید: «من نال استطال»(۱) 

۰ + قال ان نت جنت باية فأتِ بها ٍن کنت من آلصادقین 
(فرعون) گفت: اگر از راستگویانی و (می‌توانی معجزه‌ای بیاوری یا) 
معجزه‌ای آورده‌ای» آن را به میان بیاور. 


معّ و 


۷۶ فالْفی عصاه فاذّا هی نغبان مُبینْ 
نکنه‌ها: 


اتخصای رت موس مات دنگر من قزر قبابانخ فده از تخملة انتکه زین ار ادها 
شدن, همه‌ی بافته‌های ساحران را بلعید. «تلقف ما یَفکون ۲74 به آب دریا خورد و آن را 


# 


شکافت» «آن آضرب بعصاك البحر فانفلق »۲1 به سنگ خورد و چشمه‌های آب از آن 


جوشید. اضرب بعصاك احجر فانفجرت منه آثنتا عشرة غینا ۶۱ 


عصا در حضور خود موسی ی مار کوچک و پر تحرک شد و موسی فرار کرد. «جانْ ولی 
مدیرا ۴74" در حضور مردم مانند مار معمولی حرکت می‌کرد. «حيّة تسعی ۲" و در حضور 
فرعون,» مار بزرگ و اژدها شد. «فاذا هی ثعبان 4 بنابراین در تبلیغ و تربیت باید نوع و 
گرایش مخاطب را در نظر گرفت و هر کدام را با توجّه به موقعیّت خودش قانع کرد. 

امام رضا نی فرمود: زمان حضرت موسی ید سحر و جادوگری رواج بسیاری داشت و آن 


حضرت با آوردن معجزه‌ای که آنان قادر به اتجام آن نبودنده سحرهایشان را باطل وبا آنبا 
۹2 


نا 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۱5 ۲. ۲ شتعرام ۶۵ 


۳ شعرای ۳ ۳1 بقره "1 ۵ نمل. ۰ 


8 میان افکندن عصا و ازدها شدن آن فاصله‌ای نبود. «فاذا هی ثعبان 4 


پیام‌ها: 
۱ معجزه دلیل صدق نبوّت است. «فأت ما ان کنت من الصادقین 4 فرعون با ابراز 
این سخن حقّ. اراده باطلی داشت و کسی را بالاتر از خود نمی‌دانست. 


۲ معجزه باید برای همه روشن باشد و جای هیچ شکی باقی نک اوق «مبین 4 
۸۰ نرع یَده فاذا هی بَیْضَاء للناظرین 


و (موسی) دست خود را (از گریبانش) بیرون آورد. پس ناگهان آن (دست) 


برای بینندگان سفید و درخشان می‌نمود. 


(۰ »قال آلْمَلا من قوّم فزعون ان هَذا لسَاحز علیم 


اشراف واطرافیان قوم فرعون گفتند: همانا موسی ساحری بسیار ماهر وداناست. 


پیام‌ها: 

۱-بیامیران در کنار انذار ادها شدان-عصضا که نوخی ترس و وحشت داشت)»؛ 
بشارت و دست نورانی نشان می‌دهند. یضاء »(در برابر متکیّر ابتدا باید 
غرور او را درهم شکست. آنگاه دست نوازش را نیز نشان داد.) 

۲-سفید گشتن دست موسی. معجزه‌ی دیگر آن حضرت و امری غیر منتظره و 
قابل رژیت برای همگان بود. فاذا هی بیضاء للناظرین 4 

۳- اطرافیان طاغوت‌هاء در جنایات آنان سهیم‌اند. «قال اللاً من قوم فرعون 4 

6 اطرافیان. ضمن اقرار به عظمت کار حضرت موسی بازهم تلاش می‌کردند 
نظام فرعونی را حفظ کنند. ان هذا لساحر مبین 4 

۵ افراد مستکبر لجوج. در مواجهه با دلیل و منطق و احتمال شکست دست به 
توجیه زده و سرسخت‌تر می‌شوند. «انٌ هذا لساحر علی 4(«ان» وحرف الام» و 
عابتا تاه متا کت ابست) 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۱۲ ۱۳۵ 
7-مخالفان سعم می‌کنند با د تهمت. چهره‌ی انبیا را خراب کنند. لساحر علج 4 
۲ رید آن برجم مَن آزضکم فماذا رون 
(آنان گفتند: موسی) می‌خواهد شما را از سرزمینتان آواره وبیرون کند (و 
سرزمین شما را اشغال نماید). پس (در این مورد) چه دستور می‌دهید؟ 

نکنه‌ها: 
فرعونیان برای انحراف افکار عمومی» به حضرت موسی تهمت زدند هم از نظر اعتقادی 
او را ساحر دانستند و هم از نظر اجتماعی و سیاسی او را فتنه‌جو معرّفی کردند. 


نا 


پیام‌ها: 

۱- یکی از حربه‌های مخالفان» تهمت قدرت‌طلبی به مردان حت است. «یرید آن 

۲ گاهی دشمنان از احساسات و عواطف مردم مانند وطن‌دوستی. بر ضد مردان 
خدا سوءاستفاده می‌کنند. «یخرجکم من ارضکم 4 

۳کافر همه را به کیش خود پندارد. «یخرجکم من ارضکم 4 چون فرعون دلبسته به 
مادیات وزمین بود. فکر می‌کرد موسی نیز دلبسته‌ی مال و سرزمین است. 

6 طاغوت‌ها در عین استبداد. گاهی ناچار می‌شوند در گرفتاری‌های سیاسی به 
مشورت با اطرافیان بپردازند. «فاذا تأمرون » 


۷ قالوأ آزجه وأخاه وازسل فی آلمَدآنن خاشرین 
(اطرافیان فرعون) گفتند: (مجازات) او و برادرش را به تخیر انداز و 


مآموران را در شهرها برای جمع‌کردن (ساحران) بفرست. 


۷۶ توت کل تساجر علیم 


تا هر ساحر دانا و کارآزموده‌ای را نزد تو بیاورند. 


۱۳2۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «آرج» فعل امر از ریشه‌ی «رجاء»» هم به معنای حبس کردن و هم به معنای 
تاخیر انداختن است. لفا با توجه به موج گسترده‌ی دعوت موسی و ممجزاتان: به زندان 
انداختن موسی برای فرعون مناسب نبود لذا معنای تأخیر انداختن مناسب‌تر است. 

8 در اینجا آمده است: «ساحر علیم» ولی در آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی شعراء با تعبیر «سحار علم» 
آمده که نشان دهنده‌ی کمال تخضص و کار آزمودگی جادوگران است. 


پیام‌ها: 

۱ در حکومت‌های طاغوتی فرعونی. وت ری مردم و هر صدای حقی؛ 
مجازاتی در پی‌دارد. «قالوا آرجه » 

۲ تخریب شخصیّت. مهم‌تر از قتل ومجازات است. «آرچه 4(بنا بر اینکه مراد از 
«آرجه» پيشنهاد تأغیر مجازات موسی. برای رسوا کردن او در اجتماع باشد.) 

۳ طاغوت‌ها برای شکستن حقّ. گردهمایی سراسری و جهانی از متخصَصان 
تشکیل می‌دهند. یأْتوك بکل ساحر علم 4 

6-کفار هم می‌دانند برای مقابله با کار فرهنگی باید کار فرهنگی قوی‌تری انجام 
داد. یکل ساحر علم 4 

۵ -گاهی علم و تخضص, در دست افراد منحرف و در مسیر مبارزه با حق قرار 
می‌گیرد. «یأتوك بکل ساحر علیم 4 


۳ + جاء أسَحَرة فزعون قالْوَأَبنْ نا لأخرآبن نا خن آلْالبینَ 
و (پس از فراخوانی.) ساحران نزد فرعون آمدند. (و) گفتند: اگر ما پیروز 
شویم. آیا برای ما پاداشی هست؟ 
۱۱ قالّ نع و نکم لمن ألْمْفرّبین 


(فرعون) گفت: آری! و (علاوه بر آن.) شما از مقژبان (درگاه من) خواهید بود. 


تور :۷ اعراف - آیه 4۱۱ ۱۳۷ 

پیام‌ها: 

۱-کسی که به خداوند وابسته نباشد. جذب هر ندایی می‌شود. بأتوك... جاء 
السحرة فرعون #4 

۲ یکی از تفاوت‌های پیامبران و جادوگران تفاوت در هدف و انگیزه‌هاست. 
پیامبران برای ارشاد مردم کار می‌کردند و مزدی نمی خواستند. ما اسئلکم علیه 
من آجر »1 امّا ساحران تنها برای دنیا و مادیات کار می‌کنند. «انٌ لنا لاجراً > 

۳-روی آورندگان به دربار طاغوت. هدف دنیایی دارند. «انْ لنا لاجراً » 

۶ طاغوت‌ها و ستمگران از عالمان و متخصّصان مخالف حق حمایت می‌کنند 
و برای سرکوبی حق و مردان حق. سرمایه‌گذاری می‌کند. «قال نعم 4(آیا برای 
نابودی باطل. به سراغ عالمان دینی رفته و يا از انان حمایت کرده‌ایم!) 

۵-طاغوت‌ها برای حفظ حکومت خود در برابر هر تقاضایی تسلیم شده و به هر 
و پیشنهادی تن می‌دهند. «قال نعم 4 

-پاداش سیاسی و مقام و موقعیّت اجتماعی نزد دنیاپرستان. ارزشمندتر از مال 
است. لن القرّبین 4 

,۱۱۰ »قالو یا موس لا آن لْقی ولا آن کون خن مین 
(جادوگران) گفتند: ای موسی! آیا (نخست تو وسیله سحرت را) می‌افکنی 
و يا ما افکننده (به وسیله جادوی خود) باشیم؟ 

۱۱7 قال ألْفواً فاقوا سحروا ین آلناس وأَستَرَهَوهُم 
و جَاء۶و بسخر عظیم 
(موسی با تکیه بر نصرت الهی) گفت: (نخست شما) بیافکنید. پس همین که (ابزار 
افو تکرادوا) افکای چکهای مریم زقس کزدزه زا رخ چض نی )دزن 


و وحشتی در مردم پدید آوردند و سحری بزرگ را به صحنه آوردند. 


۱. شعرای 2-۰ ۶ و ۱/۳۰ 


۱۳۸ تشر قوس (۳) جزء ٩‏ 

پیام‌ها: 

۱ جادوگران سحری آوردند که به ظاهر مانند معجزه‌ی حضرت موسی بود و با 
افکندن بر زمین. نمایان می‌شد. +«تلق... ملقین 4 

۲ در راه شناخت. نباید تنها به حواش ظاهری تکیه کرد. چون گاهی چشم هم 
افسون شده و تحت تأثیر قرار می‌گیرد. «سحروا آعین النّاس > 

۳- تصرّف جادوی ساحران در چشم مردم است» نه واقعیّت» مثل سراب که آب 
به نظر می‌آید. «سحروا آعین التّاس 4 آری؛ انبیا با بصیرت مردم کار دارند. و 
ساحران با بصر مردم. 

۶ برای کوبیدن هر حقی. از وسائل مشابه ان استفاده می‌شود. مذهب علیه 
مذهب و روحانی‌نما علیه روحانی. اینجا هم جادو بر ضد معجزه بکار گرفته 

۷۰ + و أحننا الی فوسی آن آلّق عضال فلذا هی تلف ما یأَفکُون 

و به موسی وحی کردیم که عصایت را بیافکن. (همین که افکند اژدها شد 
و) ناگهان (وسائل و) جادوهای دروغین ساحران را بلعید. 


نکته‌ها: 
8 کلمه‌ی «تلقّف» از «لَقف» به معنای بر گرفتن چیزی با قدرت و سرعت است و در این جا 


به معنای بلعیدن است و کلمه‌ی «یافکون» از «افك». به دروغی که در قالب صدق و راستی 
مطرح شود یا باطلی که ظاهری حق‌نما ذاشته باشده گفته می‌شود. 

اگر معجزه و عصای حضرت موسی, بافته‌های جادویی ساحران را بی‌تأثیر می‌کند و آنها ر 
نابود می‌کند. استمداد از معجزه‌ی جاوید پیامبر اسلام عَق یعنی قرآن و تلاوت آن نیز حتماً 


۳" 


بافته‌ها و توطئه‌های پیروان باطل را نقش بر آب می‌کند. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۲۰ ۱۳۹ 

پیام‌ها: 

۱- پیامبران الهی در شرایط بحرانی مستقیماً از سوی غیب مدد می‌شوند. «وحینا 
ای موسی آن التي عصاك » آری, خداوند بندگان مخلص خود را در مجامع 
بین‌المللی و در حضور دشمنان حتّ. امداد کرده و بر آنان غالب می‌سازد. 

۲-باطل‌هایی که در چشم و دل مردم تأثیر گذارده و آنها را لرزان می‌کنند» «سحروا 
آعین الناس و استرهبوهم 4 توسّط پیامبر با قدرت الهی بر ملا شده و درهم 
شکسته می‌شود. «تلقف ما یفکون 4 


مره ره ره ار و رس ها ار مر هم مهو و هو 
٩‏ » فوقع الحق وبطل ما کانوا یَغْمَلون ۱۱۹ فغلبوا هنالك و 
أنقَلئواً صاغرین 
پس (بدین سان) حقّ» آشکار شد (و نبوّت موسی تأیید گردید) و آنچه (که 
ساحران) می‌کردند. باطل و بیهوده گردید. پس (ساحران وفرعونیان) 
همانجا مغلوب شدند وخوار و زبون برگشتند. 
۱۲۰و ألْفی أَلسَحرَة ساجدین 
و جادوگران به سجده درافتادند. 


نکته‌ها: 


8 با پیروزی حضرت موسیء ضربه‌ی سختی برنظام فرعونی وارد شد. اما مهم‌تر آنکه 
ساحران یکجا به موسی ایمان آوردند و حیثیّت فرعون از درون فرو ریخت. 


آقا مرجم ضمیر در جمله‌ی «ماکانوا یعملون» ساحران است 


پیام‌ها: 
ا-حق. پیروز و باطل نابود است. «فوقع احق 4 باطل‌های ساخت دست بشر در 


۲-در شیوه‌ی تبلیغ با بیان حق و آشکار کردن حقیقت. می‌توان باطل را از میدان 


۳1۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
بیرون کرد. «فوقع احق و بطل ما کانوا یعملون » 

۳ یک جلوه از طرف حق. هزاران جلوه فریبنده‌ی باطل را محو می‌کند. «فوقع 
ات و بطل ما کانوا یعملون 4 برای مبارزه با معجزه‌ی موسی, مدّت زمان طولانی 
زحمت کشیدند و انواع جادوها را بکار بستند. ولی تمام آنها بی‌فایده بود. 

۶ ساحران پس از شکست. همراه فرعونیان صحنه‌ی مبارزه را ذلیلانه ترک 
کردند. انقلبوا صاغرین 4 

۵ مذعیان پیروزی, «نحن الغالبین»( مغلوب‌های تاریخ گشتند. فغلبوا... صاغرین 4 

1-عظمت معجرزه‌ی الهی آن گونه بود که ساحران گویا ناخواسته و بی‌اختیار به 
تاه افتادنتن بای هه یرت مرن اه اس 

۷_شناخت حقّ, زمینه‌ی خضوع و تسلیم است. الق السحرة ساجدین 4 می‌توان در 
سایه‌ی شناخت صحیح. در یک لحظه تغییر عقیده داد و خوشبخت شد. 

۸-سجده بارزترین جلوه تسلیم است و سابقه‌ی بس طولانی دارد. ساجدین » 


۱۲۱ لام بت آلخالمین ۱۲۷ »رب مُوسی و هاژون 


(ساحران) گفتند: به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم. (همان) پروردگار 


موسی و هارون. 
نکته‌ها: 
له جادوگرانی که برای رسوا ساختن حضرت موسی و کسب مال و مقام نزد فرعون به صحنه 


نبّت و معاد اقرار کردند؛ توحید و نبّت را با جملات «آمتا بربٍ العالین. رب موسی 
وهارون » و ایمان به معاد را در آیه ۱۲۵ با جمله‌ی «الی ربُنا منقلبون > اعلام داشتند. در 
واقع فرعون با فراهم آوردن جادوگران. سبب شد که آنان یکجا به موسی ایمان آورند. آری» 


۱. اعراف؛ ۰1۱۳ 
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آ#] ساحران. موسی و هارون یل ۳ در کنار هم دکر کردند و گفتند: «رتب موسی و هارون». 


زیرا هارون نیز در کنار موسی در ارشاد آنان نقش داشته است و یا اگر می‌گفتند: «ربٌ 
موسی» احتمال سوء استفاده فرعونیان داده می‌شد. که بگویند رت موسی, فرعون است؛ 
چون او سالها در خانه‌ی فرعون و تحت تربیت او بود تا بزرگ شد. چنانکه خود فرعون به 
موسی ث گفت: آیا ما تو را در کودکی تربیت نکردیم؟ + نربّك فینا ولیداً ۷4 لذا ساحران 
این توطه را نقش بر آب کردند و گفتند: «ربّ موسی و هارون 4 

8 حضرت علی ای فرمود: «کن لا لاترجو آرجی منك لا ترجو» به آن چیز که امید نداری, 
امیدوارتر باش تا به چیزی که امیدی در آن هست. چنانکه موسی:ایّد حرکت کرد تا برای 


خانواده‌اش آتش بیاورد امّا با مقام رسالت برگشت. ملکه‌ی سباً برای دیدن حضرت 
سلیمان + از شهر خارج شد. اما مومن برگشت ساحران برای رسیدن به پست و مقام به 
دربار فرعون آمدند. اقا با ایمان و موّمن بازگشتند.!۳ 


پیام‌ها: 

۱ ساحران قبل از مبارزه محتوای دعوت موسی را شنیده بودند و لذا پس از 
دیدن معجزه‌ی آن حضرت. به همان شنیده‌ها اقرار کردند. الوا متا > 

۲_انسان, انعطافپذیر و آزاد است و می‌تواند پس از فهمیدن حتّ. عقیده و فکر 
خود را تغییر دهد. «قالوا آمتّا » 

۳ توبه‌ی انحراف فکری و شرک. ایمان است. «آمتّا > 

۶-ساحران؛ تفاوت معجزه و جادو را بهتر از دیگران فهمیدند و لذا خیلی سریع 
انمان آوردند. جامتا» 

۵ گاهی ایمان نباوردن مردم به دلیل ناشناخته بودن حق است؛ همین که حق 
روشن شد. گروهی ایمان می‌آورند. متا » 


۱. شعرای ۰۱۸ ۲ تفسیر اثنی‌عشری» تحف العقول ص ۲۰۸. 


ن3ل تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
العالین») هستم, ساحران گفتند: رپ موسی و هارون 4 
۷ در خالقیّت خداوند بحثی نیست. نزاع بر سر ربوبیّت خدا و تدبیر جهان به 


دست اوست. بر العالین رب موسی و هارون 4 


۳ قَال فزغوَن آمنتم به بل آن آذن لک ان ها لک مکرشنوه 
فی آنمریتة ِثر جوا مها َفتها قسوف تختفون 

فرعون (به ساحران) گفت: آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان 

آی‌وفید؟ قطفا این فتر‌نگی استه که بشما تن این شیر اتدستصهایت تا اهلشن 

را از آن بیرون کنید. پس به زودی خواهید فهمید! (که با چه کسی 


طرف هستید و چه کیفری خواهید شد.) 


نّ 


۱-در استعمار فرهنگی حکومت‌هاء آزادی انديشه و حتّ انتخاب عقیده از مردم 
سلب می‌شود. جقال فرعون آمنتم به قبل آن آذن لکم 4 

۲ یکی از شیوه‌های طاغوت‌هاء تهمت‌زدن به مردان حق است. «انٌ هذا لکر 
مکرقوه » حتّی به کارگزاران خود اعتماد ندارند و هر حرکت معنوی را سیاسی 
می‌بینند. چنانکه در جای دیگر» فرعون ساحران را شاگرد موسی می‌شمرد. 
اه لکیرکم ای علمکمالشعر ٩۱۷‏ 

۳ طاغوت‌ها از حس وطن‌دوستی و عواطف مردم. در مسیر اهداف خود 
سوءاستفاده می‌کنند. «لتخرجوا منها آهلها » 

۶ تهدید به قتل و شکنجه از ابزار سلطه‌ی طاغوت‌هاست. بفسوف تعلمون » 


پسام‌ها: 


۱. طه ۷۱ 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۲۵ 9۳ 


حتماً دست و پاهایتان را بر خلاف یکدیگر (یکی از راست و یکی از چپ) 


قطع خواهم کرد. سپس همه‌ی شمارا به دار خواهم کشید. 


۱۲ قالْوَأ لت ای را منقلیُون 


مره 


(ساحران در پاسخ) گفتند: (مهم نیست. هرچه می‌خواهی بکن) همانا ما به 

سوی پروردگارمان بازمی گردیم. 
نکته‌ها: 
ها قنییه این آبات را کر سوومی طه تم خوایی البته در فران آشارهای مان شنخق این 
تهدیدها نیست امّا به نقل روایات وتاریخ» فرعون» موّمنان به موسی لد را قطعه قطعه کرد 
و به شاخه‌های درخت خرما آویخت. چنانکه طبری می‌گوید: «کانوا أَوّل النپار کقاراً سحرة 
و آخر التهار شهداء بَررَة» اوّل روز کافرانی ساحر و آخر روزه شهیدانی نیکوکار بودند. 
اقا فرعون و فرعونیان با آن همه‌ی تدارکات و سر و صداء سرانجام تحقیر شدند. جانقلبوا 


بر زندگی تحت سلطه‌ی فرعون ترجیح دادند. ای ربنا منقلبون 4 


۱ خشونت و تهدید از حربه‌های زورگویان وقدرتمندان است. «لاقطعنْ ‏ 

۲ طاغوت‌هاء برای جلوگیری از نفوذ اندیشه‌های اصلاحی و انقلابی پیشتازان 
انقلاب را تهدید. شکنجه و به قتل می‌رسانند. «اصلبنکم 4 

۳ انسان. محکوم نظام‌ها و محیط‌ها نیست و با ایمان و اراده می‌تواند در برابر 
همه‌ی آنها مقاومت کند. «لاقطْعنٌ -قالوا > 


پسام‌ها: 


آنکه با بصیرت ایمان آورد. با امواج مختلف دست از ایمان بر نمی‌دارد و از 
تهدید نمی‌ترسد. «قالوا تا ال ربّنا » آری ایمان انسان را دگرگون و ظرفیّت او 


:۱ تخیر کوو(۳) جزء ٩‏ 
وال شا که شون خی اسان او تفر وک ]رنه اراد سا 
خاطر ایمان» آن چیزها برایشان ارزشی ندارد. 

۵ مرگ در راه حقّ. بهتر از زندگی در راه باطل است. «الی ریّنا منقلبون 4 

1-سابقه‌ی بد را نباید ملاک قرار داد. گاهی چند ساحر و کافر با یک تحوّل. ایمان 
آورده و از ممنان دیگر سبقت می‌گیرند. «الی ریّنا منقلبون 4 

۷ در شیوه‌ی تبلیغ. از جوانمردی‌های گذشتگان یاد کنیم. قالو... » 

۸-ایمان به معاد ویاداوری ان در مقابل خطرها وتهدیدهاء انسان را بیمه می‌کند. 
«الی ریّنا منقلبون 4 چنانکه به فرعون گفتند: هر کاری انجام دهی. سلطه‌ی تو 
تنها در محدوده‌ی این دنیاست. «فاقض ما نت قاض افا تقضی هذه الحياة انیا 6۱۱ 

٩از‏ هدایت افراد منحرف حتّی رهبران آنها مأیوس نشویم, چه بسا توبه کرده و 
یک دفعه عوض شوند. چقالوا لا ای رینامنقلبون 4 


0 
۰ 


۱۲۷ وما تنقم مثاً ال آن آمنا بآبات ربا لمّا جاءتنا ربُناً آفرغ 
علثنا صترا و توفنا مُشْلمین 
و (ای فرعون!) تو از ما عیب و ایرادی سراغ نداری جز این‌که ما به آیات (و 
معجزات) پروردگارمان که برای ما آمد ایمان آورده‌ايم. پرودگارا! بر ما 
صبر و شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان و فرمان‌بردار بمیران. 


نکته‌ها: 


8 این آیه. پاسخی به جوسازی‌ها وتهمت‌هایی است که از سوی فرعون نسبت به موّمنان و 
همراهان حضرت موسی انجام می‌گرفت و در آیات گذشته به آنها اشاره شد. از قبیل اینکه 
ها هکرس وقمه متام ور رها پر سای رتیت زر 
شما نیز می‌دانید که عیب ما تنها ایمان ماست. نه آنجه شما می‌گویید. 


۱ طه ۷۲ 
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نا 


امام صادق لا فرمود: کسی‌که خود را برتر از دیگران بداند مستکبر است. به حضرت 
گفتند: گاهی انسان به دلیل آنکه دیگران مشغول گناهند و او گناه نمی‌کند خود را برتر 
می‌داند! حضرت فرمودند: شاید او توبه کرده و بخشیده شده است» ولی تو خبر نداری و 
هنوز او را چنان می‌بینی. مگر داستان ساحران را نشنیده‌ای که با انگیزه‌ی شکست موسی 
آمدند» ولی توبه کرده و هدایت شدند و پایان خوبی داشتند() 


پیام‌ها: 

۱-ایمان به خدا و زیر بار طاغوت نرفتن بی‌دردسر نیست. «و ما تنقم » 

۲-ایمانی که براساس برهان و پس از دیدن نشانه‌های حقیقت باشد. از ارزش 
بهتری برخوردار است. «اآمّا بایات ریّنا ل جانتنا » 

۳ طاغوت‌ها با فکر و عقیده‌ی توحیدی مخالفند» نه با آدم‌ها. «ل آن آمیّا > 

6 نشانه‌ی مومنان راستین» آرامش, مقاومت. صراحت شجاعت. تضرّع و دعا 
بخصوص در هنگام سختی‌هاست. «آمتّا... ریّنا افرغ علینا صبراً > 

۵ در دعا به ربوبیّت خداوند متوسّل شویم. برینا » 

[-بهترین شیوه در برابر تهدید طاغوت‌هاء دعا و توکل بر خدا و حفظ ایمان و 
پایداری است. «ریّنا آفرغ علینا صبراً و توقنا مسلمین 4 

۷ وقتی تهدیدها سنگین باشد» صبر و مقاومت بیشتری هم می‌طلبد. ساحران 
گفتند: جأفرغ علینا صبراً 4 دل ما را پز از ضبر کن ونگفتند: «آنزل علینا» 

۸-حسن عاقبت. نیاز به دعاء استمداد وتوفیق الهی دارد. «ربّا... توفنا مسلمین » 


۷۶ + وفال المّلا من قوم فزعون آنذز مُوسی وقوّمه لنفسدوا فی 
لأض و یرد و آهتت قال یل بناعهغ و نشتخي 
نسَاءهخ و انا فوَقَهم قاهزون 
و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: آیا موسی و قومش را رها می‌کنی تا در 
زمین فساد نمایند و موسی, تو و خدایانت را رها کند؟! (فرعون) گفت: به 
زودی پسرانشان را می‌کشیم و زنانشان را (برای کنیزی) زنده 
نگاه می‌داريم و ما بر آنان قاط کامل داریم. 


نکته‌ها: 


آق فرعون پس از شکست در برابر موسی» از آن حضرت وبنی‌اسرائیل دست برداشت. در این 
شا لیات یرای سس اه شا انس که اف قوم شون از شوت نتاس 
خطر کرده و خواستار جلوگیری و برخورد با آنان شدند. 

فرعون خود را خالق نمی‌دانست, بلکه «رب» می‌پنداشت: «انا ریکم الاعلی ۲۲ و 
می‌گفت: برای شما معبودی جز خود سراغ ندارم ما عَلمتٌ لکم من اله غیری 4" " ولی او 


و مردمش معبودهایی داشتند و آنها را به عنوان مظاهری از خالق می‌پرستیدند. «آهتك 4 


نا 


پیام‌ها: 

۱-بخشی از مفاسد طاغوت‌ها. به خاطر فساد اطرافیان است. #وقال اللاً » 

۲ رژیم‌های باطل طاغوتی. در مواجه با ح و مردان حق. دچار تصمیم‌های 
متضاد و سردرگم می‌شوند. لذا فرعون گاهی تصمیم به فتل موسی می‌گیرد. 
«ذرونی آقثل موسی »۳7 و گاهی او را آزاد می‌گذارد تا آنجا که مورد اعتراض 
اطرافیان قرار می‌گیرد. «آتذر موسی و قومه 4 

۳ خرکت اصلاحی پیامبران از دید طاغوت‌هاء فساد فتتهء اغتشاش و خحلاف 
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مصالح عمومی است. «لیفسدوا نی الارض 4 

۶ حذف پسران و حفظ زنان. یک سیاست فرعونی است تا جوانمردی و غیرت 
از مردان رخت بربندد و زنان ابزار برنامه‌ها و سیاست‌های آنان شوند. مثل 
سیاست استعماری امروز. شنقتل ابناء‌هم و نستحیی نساءهم 4 

۸ قال مُوسی لقوّمه أشتعینوا باللّه وََضبووا ان آلازض یله 

ُورِنْها من بشأء من عباده وَأنعاقبَة تین 
موسی به قوم خود گفت: از خداوند یاری بجویید و صبر و مقاومت کنید. 
زیرا زمین از آن خداوند است که آن را به هر یک از بندگانش که بخواهد به 


نکته‌ها: 


نا 


در اين آیه دو فرمان همراه با دو بشارت مطرح است: فرمان به استعانت و صبرء بشارت به 
ورائت زمین و پایان نیک برای مثقین. 


نا 


امام باق از حضرت علی لا نقل می‌کند که فرمودند: من و اهل‌بیتم مصداق این آیه 
هستیم. و امام صادقث در تفسیر اين آیه فرمودند: «فما کان للّه فهو لرسوله و ماکان 
لرسول ال فهو للامام بعد رسول اللّه»1 بنابراین» اگر آیه می‌فرماید: زمین برای خداوند 
است یعنی رسول خدا ٌ و امامان ال وارثان زمین از سوی خدا هستند. 

پیام‌ها: 

۱-رهبر در مواقع حساس. امّت را دلداری می‌دهد. «قال موسی لقومه... » حضرت 
موسی نابودی فرعونیان و تساط مژمنان بر آنان را به پارانش مژده داد. 

۲-از عوامل پیروزی و بیمه شدن در برابر تهدیدهاء استمداد توکّل مقاوست و 


تقواست. «استعینوا بالّه واصیروا 4 (هم از او کمک بگیریم و هم خود صبر کنیم.) 


۱:۸ تسیر نون :(۳) حزء ٩‏ 

۳ نابودی حکومت‌های ستمگر و جانشینی موّمنان صابر با اراده و مشیّت 
خداوند حتمی است. بیورئها من یشاء » 

۶ شرط رسیدن به حاکمیّت» صبر و مقاومت و استعانت از خداوند است. 
«استعینوا باللّه و اصبروا ان الارض له یورثها من یشاء 4 

۵ - استعانت از خداوند و صبوری. نمودی از تقوا و پرهیزکاری است. باستعینوا 
بالّه و اصبروا... و العاقبة للمتّقین » 

1 اهل تقواه هم در دنیا پایان نیک دارند. بیورئها من یشاء » و هم در آخرت 
برندگان اصلی‌اند. «والعاقبة للمتّقین » 

۷ امید به آینده‌ی روشن, وعده‌ی ادیان الهی از جمله اسلام است. و العاقبة 


1 
۱ 


 ۲(‏ قالو آوزینا من قبی آن تأَینا ومن بغد ما جتنا قال غضی 
تخلون 
(قوم موسی) گفتند: هم پیش از آنکه نزد ما بیایی آزار می‌شدیم و هم پس 
از آنکه آمدی! (پس چه باید کرد؟) موسی گفت: امید است پروردگارتان 
تفت شا را تایون که ی سا راون ایو کته سا تین آ مان ساره تا 
ببیند شما چگونه عمل می‌کنید. 
نکته‌ها: 
بنی‌اسرائیل توقع داشتند پس از قیام موسی ی کارها یک شبه درست شود و کشور مصرء 
با همه‌ی امکانات در اختیار آنان قرار گیرد و فرعونیان نابود شوند. از این رو مدّعی بودند که 


نا 


قیام حضرت موسی برایشان رفاه نیاورده است. امّا در پاسخ آنان می‌فرماید: پیروزی» نیاز به 
شرایطی همچون صبر تلاش وتوگل دارد که با فراهم شدن آنهاء یاری الهی فرامی‌رسد. 
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پیام‌ها: 

۱-رفاه و امیّت. اوّلین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. «قالوا لوذین... 4 

۲-مردم ضعیف الایمان در هر شرایطی از انبیا توقع رفاه دارند و در غیر ایین 
صورت از انان نیز انتقاد می‌کنند. «قالوا اوذینا من قبل... > 

۳-گاهی رهبران آسمانی» مورد انتقاد پیروان کم‌ظرفیّت و کم‌تحمّل خود نیز قرار 
می‌گرفتند. «قالوا آوذینا من قبل آن تأتینا و من بعد ما جتتنا » 

این مردم. سعادت و خوشی را در راحتی و آسایش می‌پندارند و نبود آن را 
ناکامی می‌دانند. غافل از انکه ادیان اسمانی برای تنظیم و جهت صحیح دادن 
به زندگی آمده‌اند. نه برطرف کردن تمام مشکلات دنیوی مردم. من قبل آن 
تاتینا و من بعد ما.. 4 

۵ - مشکلات طبیعی و اجتماعی را باید از راه طبیعی و با تدبیر حل کرد. نه با 
اعجاز. (با توجه به آیه قبل «اصبروا» و جمله: یعد ما جثتنا 4 

رهبر باید انتقادها را بشنود و پیام امیدبخش بدهد. «عسی ریکم 4 

۷ایمان به نظارت خداوند. مایه‌ی دقت و پرهیزکاری است. *«یستخلفکم ق الارض 

۸-حکومت بر مردم. وسیله‌ی آزمایش است. نه لذّت‌جویی. بفینظر کیف 4 

4 مردم در قبال حکومت مسئولند و با آن آزمایش می‌شوند. «کیف تعملون » و 
نفرمود: «کیف اعمل» 


0۵ سم نم 


۱۳۰۶و لقَذ آَحَذُناً آلَ فزعَوّن بالسنین ونقص من آلتمزات لَعلَهُم 
بذکرون 
و همانا ما طرفداران فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبود محصولات گرفتار 


کردیم. باشد که متذکر شوند (و از راه انحرافی خود دست بردارند). 


نکته‌ها: 


8 «سنین» جمع «سن2», به معنای سال است. امّا وقتی با کلمه «َخذ» به کار می‌رود» اغلب به 
معنای قحطی وخشکسالی است. لذا ذکر «نقص من الفقرات». شاید برای بیان مصداق بارز 
گاهی بلاها 9 سختی‌هاء در مسیر بیداری 9 امتحان انسان و زمینه‌ی هلاکت آوست. و 


نا 


لنبلونکم بشیء من امخوف و ابجوع و نقص من الاموال و الانفس و الفرات »۱۲ 
حضرت علی ات می‌فرماید: خداوند با کم شدن محصولات و بازداشتن برکات و بستن در 
وک 


پیام‌ها: 

۱-در تربیت. گاهی باید از اهرم سختی و تنگنا نیز استفاده کرد. بو لقد آخذنا > 

۲-اراده‌ی خداوند. بر عوامل طبیعی حاکم است. «آخذنا... بالسنین 4 

۳_قحطی و خشکسالی. یا کیفر الهی است و يا هشدار و زنگ بیدارباش. بالسنین 
و نقص من ارات لعلهم یذکُرون 4 آری تحوّلات هستی هدفدار است. 

6-زمینه‌های هدایت و سعادت. در خانواده‌ی مستکبرترین افراد نیز وجود دارد. 
«آل فرعون... لعلهم یذکُرون 4 

0-ممکن است علی‌رغم تلاش برای ارشاد مردم. هیچ وسیله وطرحی در بعضی 
کارساز نباشد. چون انسان در پذیرش آزاد است نه مجبور. «آخذنا... لعلهم > 


رش 9 ۳ تسه ف و ِ 
۳۷ فاد جَاءتَهُمْ آلْحستة قالوأننا هزه وان قَصبهُه ستنه 
بَطتَرواً بمُوسی ومن مَعَه الا انْما طَائرَهُم عند آللّه ولکنْ 


هه لا هه ۳ 
کترهم ا بَخلمون 


۱. بقره. ۱۵۵ ۲ نهج‌البلاغه. خطبه ۶۳ ۱. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۳۱ ۱۱ 


لیاقت) ماست. ولی اگر تلخی و بدی به آنان می‌رسید. به موسی و پیروانش فال بد 
می‌زدند» بدانید که سرچشمه‌ی شومی‌هایشان نزد خداست (و اوست که آنان را به 
خاطر وفتار ندشان کیفر می‌دهذ)» ولی اکنزشان نمی‌دانش. 

نکته‌ها: 
«یطیروا» از «تطر», به معنای فال بد زدن است. چون عرب‌ها اغلب فال بد را از طریق 
پرواز پرنده یا صدای آن می‌دانستند. به هر گونه فال بد «طیّره» ی که وی( 0 
در آیات دیگر قرآن نیز فال بد در مورد پیامبران حتی رسول‌خدا ار مطرح شده است(۳ 
کار خود ادامه دهید و به آن اعتنا نکنید. امام صادق اب فرمودند: فال بد» اثرش به همان 
ندزه ات که آن را می‌پذتری؛ اکرآن را سیک بگیری» کم اثر خواهد بود و آگر آن را هکم 
بگیری» پر اثر و اگر به آن اعتنا نکنیء هیچ اثری نخواهد داشت(۴ 
فال بد» در میان تمام اقوام و ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد و موجب بدبینی و رکود 
کارها می‌شوده لذا از آن نهی شده است. اما فال نیک چون سبب حرکت و عشق و امید 
اشتراشکالی تناو 


نا 


پیام‌ها: 

۱ فرعونیان تنها خود را شایسته و حت کامیابی را مخصوص خود می‌دانستند. 
«قالوا لنا هده 4 

۲ رفاه و کامیابی برای فرعونیان امری شناخته شده و عادی بود اما تلخی‌ها 
برای آنان ناشناخته و ناباور بود. ( کلمه‌ی «امحسنة» همراه الف و لام و حرف 


۳ تفاسیر نمونه و المیزان. ‏ . تفسیر نمونه. 


۱۲ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
«اذ» نشانه‌ی شناخته شدن و کلمه‌ی «سیِئة» بدون الف و لام در کنار «أن). 
بان تاه و بای رون اس 

۳-اکثر فرعونیان به جای آنکه از قحطی و هشدارهای الهی بیدار شوند. به تحلیل 
غلط پرداختند و آن را به موسی نسبت دادند. «یطیروا بوسی 4 

۶ نسبت دادن خوبی‌ها به خود و بدی و بدبختی‌ها به انبیا و دین. نشانه‌ی 
خودبینی و جهالت است. «فاذا جائتهم احسنة قالوا لنا هذه و ان تصهم سيئة یطبروا 
بوسی... اکثرهم لایعلمون 4 

۵ ریشه‌ی خرافات و فال بد. جهل است. «یطیروا... لکن اکثرهم لا یعلمون » 

4۱۳۷ وقالوا ما تأنا به من آَیة یْمْحرنا بها فما خن لك 

و (فرعونیان به موسی) گفتند: هرگونه آیه و معجزه‌ای بیاوری, تا با آن ما 
را جادو کنی ما به تو ایمان نمی‌آوریم. 


نکته‌ها: 


نا 


از این‌که به حضرت موسی می‌گفتند: هرگونه آیه‌ای بیاوری» معلوم می‌شود که دشمن نیز 
می‌دانست که کار موسی جادو نیست. بلکه معجزه‌ای الهی است ولی از روی لجاجت و 
تکبّر ایمان نمی‌آوردند. فقط ساحران هنگامی که فهمیدند کار موسی سحر نیست» بدون 
لجاجت ایمان آوردند. البّه شاید آیه نامیدن کار حضرت موسی از سوی فرعونیان از روی 
استهزا و مسخره بوده است. 

پیام‌ها: 

اد کاه اسان فان مق طامی کی نا بایان له ره و 

و نشانه‌های روشن هدایت را نیز واژگون و تیره و تار می‌بیند. «و قالوا مها تأتا 

به من آية لتسحرنا 4 


مور ۷ اعراف - آیه 4۱۳۳ ۱۳ 

۲- تهمت سحر نسبت به معجزات انبیاء از رایج‌ترین تهمت‌ها بوده است. 
لتسحرنا » در جای دیگر می‌خوانیم: «کذلك ما آق الّذین من قبلهم من رسول الا 
قالوا ساحر او مجنون )(۱) 

۳ انسان در انتخاب عقیده آزاد است و انبیا مردم را مجبور به ایمان نمی‌کردند. 
لذا برخی مردم در برابر معجزات انان لجاجت کرده و ایمان نمی‌اوردند. فا 
نحن لك بومنین » 

۳۳ فازسَنا عَلَیهم آلطوفان وانجراد وَالْفمل والضفادع والدّم 

آیات مُفْصّلات فاسْتکَبرو و انوا قفوم مجرمین 
پس ما بر آنان طوفان و (هجوم) ملخ و حیوانات کوچک و قورباغه‌ها و 
(جریان) خون را به صورت نشانه‌های جدا جداء فرستادیم. امّا باز هم تکیّر 
ورزیدند وآنان گروهی بدکار بودند. 
نکته‌ها: 
«طوفان», در فارسی به معنای تندباد است. امّا عرب آن را به معنای سیل کوبنده به کار 


نا 


می‌برد. البثّه بعضی به هر حادثه‌ی عمومی و وحشتناک» طوفان گفته‌اند. «قل» به حیوانات 
کوچک از قبیل شپش, مورچه و آفات حبوبات و نوعی حشرات گفته می‌شود.!۳ 

خون» یکی از نشانه‌های خداوند بر قوم بنی‌اسراتیل بود و مراد. خون شدن آبها یا خون 
دماغ شدن همه‌ی مردم است که نوعی عذاب الهی بود. 

عذاب‌های طوفان» خون و هجوم ملخ تنها نسبت به فرعونیان بود و بنی‌اسرائیل از آن 
درامان بودند. داستان اين عذاب‌ها در تورات نیز آمده است.* ۲ هر بار که بلایی به آنها 


نا 


نا 


۳ درتورات. خون شتن اا در سفر خروج: باب ۷آیه‌ی ۰ هجوم پشه در باب ۸آیه‌ی ۷۲ 
بارش تگرگ, در باب ٩9آیه‌ی‏ ۵ و هجوم ملخ‌ها؛ در باب ۱۰ آیه‌ی ۱۶ آمده است. 


دست از کفر و لجاجت خود بر نمی‌داشتند. چنانکه در آیات بعد نیز بیان می‌شود. 


پیام‌ها: 

| پس از هشدار و اتمام حجت خداوند و لجاجت و بی‌توجهی مردم. نوبت به 
کیفرهای سخت می‌رسد. بدنبال آیات قبل فرمود: هأرسلنا علیهم... > 

۲ آنچه مایه‌ی رحمت است. به اراده‌ی الهی است. اگر او بخواهد. آب وسیله‌ی 
رحمت می‌گردد. و اگر بخواهد. وسیله‌ی عذاب خواهد بود. «فارسلنا علیهم 
الطوفان 4 

۳ حیوانات. مأموران الهی‌اند. گاهی مأمور رحمتند. مثل تار عنکبوت بر در غاره 
برای حفاظت پیامبر اکرم ع و گاهی مآمور عذاب می‌باشند. مثل آبابیل» 
قورباغه. ملخ و... «فارسلنا علیهم... ابجراد و القّل و الضفادع 4 و در واقع هستی 
فرمان‌بردار خداوند است. «و للّه جنود السموات و الارض ۱۲ 

۶بلاها اغلب جنبه تربیتی دارد و گاهی پس از هر کیفری, مهلتی برای فکر و 
توبه و بازگشت است. «مفصّلات » 

۵ -گناه زمینه‌ساز تکبّر و تکبّ زمینه انکار است. «فاستکبروا و کانوا قوماً جرمین 4 


۱۳ »ول وفع هم َلرجْز لو یا فوسی آذغ نا ری بما عهد عندك 
ین تفت ع جر من لك سب معك بنی پشرآءیل 
برای ما نزد پروردگارت به خاطر عهدی که نزد تو دارد (و دعای تو را 
میتتهان یی که وه که هک ای هی اسان رات قاس کی 


ایمان می‌آوریم و حتماً بنی‌اسرائیل را (آزاد کرده و) با تو روانه می‌کنیم. 


۱. فتح, ؛ و ۷ 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۳۵ ۱۵ 

۱۳ »فا کشفنا عََه آلرَجز ال أجل هم بالفوه لا هم نون 

پس همین که نکبت و بدبختی را (به خاطر دعای موسی) از آنان تا مدّتی که 
باید به آن می‌رسیدند برداشتیم باز هم پیمان خود را می‌شکستند. 

نکته‌ها: 
«تکث»: در اصل به معنای باز کردن ریسمان تابیده شده است» سپس در مورد 
پیمان‌شکنی به کار رفته است. 
«أَجَل» در اين آیه» ممکن است مراد مدّتی باشد که حضرت موسی .اما برای رفع بللا تعیین 


می‌کرد که مثلاً فلان روز یا فلان ساعت بر طرف خواهد شد. تا بفهمند که این کیفر الهی 
است نه تصادفی. 


۳" 


نا 


و یا مراد این باشد که آن قوم لجوج. سرانجام گرفتار قهر حتمی خواهند شد. ولی تا رسیدن 
مراد از عهد» یا استجابت دعای موسی می‌باشد و یا منظور مقام نبّت و رسالت اوست() 


نا 


پیام‌ها: 
۱-نیاز و گرفتاری» غرور انسان را می‌شکند. لا وقع علمهم الرجز قالوا... ‏ 
آن چه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است. احتیاج است؛ احتیاج 
۲_کافران نیز از طریق توسّل به اولیای خداء نتیجه می‌گرفتند. «يا موسی آدع لنا » 
۳ فرعونیان نیز به وجود خدایی کارساز برای حضرت موسی ایمان داشتند. «یا 
موسی آدع لنا ربّك 4 
4 دعاء در جلب رحمت خدا و دفع سختی‌ها وبلاها موتر است. «أدع لنا رتك 4 


قاس اسان هادا لها اسر و اب بات ۶ 
برطرف کردن عذاب و قهر الهی. تنها به دست خود اوست. «فلا کشفنا > 


٩ 


۷ به وعده‌های دیگران. به هنگام اضطرار و ناجاری. چندان تکیه نکنیم. «فل 
کشفن... ینکتون 4 
#۸- تجاوزگری اتستان: اغلب در هنگام رفاه و احساس بی‌نیازی اه «کشفنا... 
ینکثون 4 چنانکه در جای دیگر می‌خوانیم: ان الانسان لیطغی ان رآه استغنی ۱۲6 
4 حوادث تلخ و شیرین در نظام هستی. زمان‌بندی دارد. بای اجل 4 
۱۳ فأَنتقفتا مغ فأْغرقَناهُة فی لبم باه حَدْبواً بآباتنا و 
کَانوأغَنهَا غافلینَ 
شراکتام آن آنان اققام گرفه ی ون فینا خر فان سا خیم ریا آیات انا 


نکته‌ها: 
«انتقام» در اینجا به معنای مجازات و کیفر است نه کینه‌توزی. 


«» در مصر قدیم به دربا و رودخانه می‌گفتند و چون داستان موسی و غرق فرعون و 
فرعونیان مربوط به مصر است در قرآن همان لغت کهن به کار رفته است.(۳ 

آن گذشت از نیل» با یاران چو برق وین به خواری گشت در رودابه غرق 
ناظران بینند با چشسم شپود کان کجا رفت. این کجا ماند از جحود 


چ 


پسام‌ها: 

۱ توجّه به انتقام‌گیری عذاوند؛ زمینه‌ی تذکر و ترک گناه است. هانشنا» 
خداوند هم ارحم الراحمین و بسیار مهربان است و هم انتقام‌گیر نده. 

۲-سرنوشت ما و ریشه‌ی ناگواری‌ها و بلاهاء در دست خودماست. شاغرقناهم... 
باتهم کذّبوا > 

۳ غفلت از آیات الهی, تاوان سنگینی دارد. هاغرقناهم... کانوا عنها غافلین > 


۱. علق ۷-1 ۲. تفسیر نمونه. 


۷۶ »و آورئنا ألْقَوَم آلذِنَ کانواً تشتضعفُون مشارق آلأرض و 


جنی|شرآءیل بعا بو ودزنا ما کان یَضنغ فزعَون وقومة 
و اور 9 
و بخش‌های شرقی و غربی سرزمین (فلسطین) را که در آن برکت قرار 
داده بودیم به قومی که پیوسته تضعیف می‌شدند به میرأث دادیم و 
وعده‌ی نیکوی پروردگارت درباره‌ی (پیروزی) بنی‌اسرائیل» به خاطر 
صبرشان تحقّق یافت و آنچه را فرعون وقومش (از کاخ) ساخته و آنچه را 
نکته‌ها: 


«ارثت» به دارایی و مالی گفته می‌شود که انسان بدون کسب و کار و معامله‌ای به آن برسد. 


نا 


خواه از مردگان باشد یا از زندگان (۱) 


اه داستان عبور حضرت موسی و پیروانش از دریا و غرق شدن و عذاب فرعونیان در آن» 
ترسیمی از قیامت است که همه وارد جهنّم می‌شوند و سپس متقین نجات پیدا می‌کنند. بو 
ان منکم الا واردها... تم ننجٌی الذین اقا و تذر الظالین فها جنیاً ۲ 

ها سرزمین‌هایی که در اختیار فرعونیان بود. آنچنان وسیع بود که افق‌های متعدد و طلوع و 


غروب‌های متفاوت داشت. #مشارق الارض و مغارما 1 و همچنین دارای محصولات 9 


برکات مادّی ومعنوی بسیاری بود» زیرا محلّ بعشت انبیای الهی و مدفن بسیاری از آنان بود. 


نا 


پیش از اکتشافات بشره قرآن» زمین را کروی معزفی کرده است. زیرا لازمه‌ی تعدّد مشرق 


«مشارق» و مغرب «مغارب» کروی و در حرکت بودن زمین است. 
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تین یم که 0 


1۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


جمله‌ی «و عّت کلمة ربّك» به معنای آن است که تو نیز مشمول حمایت ما هستی. 


پیام‌ها: 
۱ حمایت خداوند از مستضعفان, مخصوص ببنی‌اسرائیل نیست. بلکه‌یک سنّت 
دائمی است. «اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون » و نفرمود: «اورثنا بی‌اسرائیل» 
آیتی آسراثیل )در منت طولانی به دست فرعونیان به ضعف کشیده شده بودند. 
و کانوا یستضعفون 4 

۳ حکومت انبیاء حکومت مستضعفان است. بیستضعفون 4 

4 شرط پیروزی, صبر و مقاومت است. مستضعفان و ملتی که صابر و مقاوم 
باشند» وارث زمین می‌شوند. ُورثنا... با صبروا 4 

۵ خداوند. بی‌کم وکاست به وعده‌هایش عمل می‌کند. «وقت کلمة ربّك 4 

1 هلاکت فرعونیان و به حکومت رسیدن بنی‌اسرائیل از سخنان و وعده‌های 
زیبای پروردگار است. «کلمة ربّك احسنی » 

۷ تحوّلات اجتماعی و تاریخی. به دست خداوند است. بورثنا... دمرنا » 

۸-قوم فرعون از نظر صنعت و ساخت بناء پیشرفته بودند. صنع... یعرشون #4ولی 
رشد و توسعه‌ای که جدا از دین و ایمان باشد. سرانجام خوبی ندارد. 


۳۸۲و جاوزنا بینی اسرأئیل ألبَحرٌ فأتواً علّی وم َعْکُفُونْ عَلَیَ 
آضتام هم قالوا یا فوسی آجفل تناها ما له هه قال انم 

وم تجهلون 
و بنی‌اسرائیل را از دریا گذرانديم. تا به قومی برخوردند که بر پرستش 
بت‌های خویش پایبند بودند. (با دیدن این صحنه) گفتند: ای موسی! برای 
ما ان مات که که رای رین ها وهای اس 
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۳ ان هتوّلاء مر ما هُغْ فیه وباطلْ ما کَانْوأ یعون 


(موسی گفت:) همانا آنچه اين قوم در آنند (از کفر و شرک)» نابودشدنی 


۱6۰ »قال آغیز آللّه نیم ها و فضَلکُم غلی آنعالمین 
گفت: آیا معبودی غیر خدا برای شما بجویم» در حالی که او شمارا بر 
مردم این زمانه برتری داده است؟! 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «مُتمر» از «تبار» به معنای هالاکت است. 


آنان که یک عمر در سحر و جادو بودند با دیدن یک معجزه چنان موّمن شدند که 
تهدیدهای فرعون آنان را نلرزانده ولی طرفداران حضرت موسی با دیدن آن همه معجزات و 
پس از پیروزی بر فرعون» انحراف و بت‌پرستی قومی, آنان را به انحراف کشید و تازه از 
موسی ای نیز تقاضای بت کردند. 

8 روزی یک بهودی به عنوان اعتراض به مسلمانان گفت: شما هنوز جنازه‌ی پیامبرتان را 
دفن نکرده بودید که با هم اختلاف کردید! حضرت علی اب در پاسخ او فرمود: اختلاف ما در 
سخن پیامبر بوده نه در خودش و نه در خداء امّا شما هنوز پایتان از آب دریا خشک نشده بود 
4 


پیام‌ها: 

۱- پرستش (حق يا باطل)» در طول تاریخ بشر وجود داشته است. «یعکفون علی 
اصنام هم 4(در زمان موسی ابا نیز افرادی بت می‌پرستیدند.) 

اد متحی عفر اور تسه وی ان کار تا هاتر | غل قتومب هایس تا گر 
اعتقاد و ایمان قوی نشده‌ايم. از محیط و فرهنگ فاسد دوری کنیم. زیرا گاهی 


. نهج‌البلاغه. حکمت ۳۱۷. 


۱2۰ تسیر کور.:(۳) حزء ٩‏ 
مشاهده‌ی یک صحنه (از فیلی عکس ماهواره و يا اجتماع) چنان در انسان 
تأثیرگذار است که تمام زحمات تربیتی رهبران را متزلزل و خراب می‌کند. 

۳ گاهی انسان از مهم‌ترین نعمت‌ها غفلت ورزیده و نسبت به آنها ناسپاسی 
می‌کند. چجاوزنا... اجعل لنا » 

6-گاهی انسان به‌حدّی کج‌اندیش می‌شود که از رهبران الهی نیز درخواست ناروا 
می‌کند. «يا موسی اجعل لنا اهة » 

اف رای مات هب له در سخر یط انهافتل الا با موی رز 

7-ایمان سطحی. زودگذر است. وجاوزنا... قالوا... اجعل لنا آَطة » 

۷بدتر از دشمنان آگاه خارجی و بیگانه, دوستان نادان داخلی‌اند. «جاوزنا... قالوا 
پیا موسی اجعل... » 

۸-تقاضای مردم. هميشه صحیح نیست و اکثریّت و خواست آنان همه جا یک 
ارزشی تست شلوا ال نا امد 

4 الگوپذیری تقلید و مدل‌برداری» از حصلت‌های انسان است. «#جعل لنا آها کا 
هم آطة > 

۰-جهلء ریشه‌ی بت پرستی و بت‌پرستی» عملی به دور از عقل است. «تجهلون » 
جهل. در فرهنگ قرآن. در برابر عقل قرار دارد نه علم» یعنی به کار غیر 
عاقلانه جهل می‌گویند. 

۱ تقاضای خدای محسوس (همچون بت) از پیامبر بزرگواری همچون موسی. 
نشانه‌ی جهل عمیق و ریشه‌دار است. «تجهلون » 

۲-هم انحراف‌های فکری از بین رفتنی است. هم انحراف‌های عملی. «تّر ما 
هم فیه و باطل ما کانوا یعملون 4 اری. پایان باطل, نابودی است. پس ظاهر آن ما 
را فریب ندهد. ۱ 

۳ عبادت باید بر اساس تعقّل و تشکر باشد. «آغواللّه ابغیکم افاً و هو فلکم > 
خدا یافتنی است. نه بافتنی. «بغیکم »و پرستش غیر خداء با عقل و روحیّه‌ی 
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:۱6۷ »ولا ناکم من آل فزغون بَسْوونکم شوء آنذاب تون 
یناکم ویَشْتَخیُون نس ءکم وفی ذ کم بلاغ من رَبَکم عظیم 
و(به اد آورید) زمانی که شما را از چنگال فرعونیان نجات دادیم. که شما 
زا سک فرکشته می کودک پشر ان نها رای کی تام سرا مراط 
خدمت‌گزاری و بردگی) زنده نگه می‌داشتند و در این ناگواری‌هاء آزمایش 
بزرگی از سوی پروردگارتان برای شما بود. 
نکته‌ها: 
«یسومونکم» از «سوم», به معنای دنبال چیزی رفتن یا تحمیل کردن است. 
در آیه‌ی قبل که سخن از برتری و فضیلت بنی‌اسرائیل بوده آن را فقط به خدا نسبت داد و 
فرمود: جهو فضّلکم علی العالین » ولی این آیه می‌فرماید: ما آنها را نجات دادیم «اجینا» 
اش ارت ۵ رد یشان ی اطر ام ات کات عداوق ره شش ری 


مقاومت خود مردم و رهبری حضرت موسی انجام گرفته است و معمولاً در مواردی که 
الطاف الهی از طریق واسطه‌ها انحام گیرده ضمیر جمع بکار برده می‌شود. مثلاً در مورد 
باران می‌فرماید: «آنرلنا»۱۱) زیرا دریاء گرماء اب باد و موارد دیگر دست به دست هم داده و 


باران را به وجود آورده‌اند. 


پیام‌ها: 

۱- نجات‌دهنده‌ی واقعی خداوند است. گرچه نجات از طریق رهبری موسی 
انجام گرفته باشد. «انجیناکم 4 

۲-یاد نعمت‌های الهی. سبب پایداری و پرهیز از شرک است. «آغبراللّه ابخیکم... و 
اذ اجیناکم 4 


۱ مومنون ۰۱۸ 


۱۲ تفتتتیر تور (۲) جزء ٩‏ 
۳ رهبران باید پیوسته نعمت‌های الهی هقف کی ۳ مردم دجار غفلت 
نشوند. «واذ انحیناکم 4 
4 طاغوت‌ها بدون یاران و اطرافیان» زوری ندارند. «آل فرعون » 
۵ - طاغوت‌ها برای حفظ حکومتشان, بی‌گناهان را می‌کشند. «یقتلون آبناء‌کم > 
1-زنان و جوانان. اهداف نقشه‌های طاغوت هستند. ب«یقتگون... یستحیون... 4 
۷ زنده نگاهداشتن مادرانی که پسرانشان را جلو چشمشان کشته‌اند بدترین 
عذاب است. «سوء العذاب یقتلون ابنائکم و یستحیون نسائکم 4 
۸-گاهی حوادث تلخ وناگوار وسیله آزمایش الهی‌اند. هِلاء من ریکم > 
4٩‏ سختی‌ها و گرفتاری‌ها را هر چند بزرگ باشند. در مسیر تربیت انسان و 
آزمایشی الهی بدانیم. «و فی ذلکم بلاء من ریکم عظم 4 
واغنتا فوسی خلیین وتا بعشرفتة مب یفاث 
رَبّه آزبعین لَِلة وقال فوسی لاه هاژون نی فی قومی 
وما با موسی. سی شب (در کوه طورء برای نزول تورات و آیات الهی) و عده 
گذاشتیم و آن را با (افزودن) ده شب کامل کردیم» پس میعاد پروردگارش 
چهل شب کامل شد و موسی (پیش از رفتن به این وعده‌گاه) به برادرش 
هارون گفت: در میان امّت من جانشین من باش (و کار مردم را) اصلاح کن 
و از راه وروش مفسدان پیروی مکن! 
نکته‌ها: 


| در آیه‌ی ۵۱ سوره‌ی بقره. سخن از وعده‌ی چهل شب با موسی است؛ واد واعدنا موسی 


آربعین ليلة » ولی در اینجا سی شب به اضافه‌ی ده شب که به فرموده‌ی امام باقر اعد 
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ذی‌القعده و ده شب آن در اوّل ماه ذی‌الحجّه بوده است ۱۲ 
با آن که حضرت موسی چهل شبانه روز را به طور کامل در کوه طور بوده است. (چنانکه در 
تورات یفر خروج نیز آمده است.) ولی تعبیر به چهل شب ممکن است به این دلیل باشد 
که مناجات‌ها اعلت در شب صورت می‌گیرد و یا آنکه در قدیم تقویم براساس ماه بوده و ماه 


در شب نمایان است. لذا برای شمارش ایام نیز از شب استفاده می‌شده است. 


نا 


تغییر برنامه بر اساس حکمت. مانند تغییر نسخه‌ی پزشک در شرایط ویژه‌ی بیمان اشکال 
ندارد. لذا سی شب با اضافه شدن ده شب به چهل شب تغییر کرد. 

چنانکه «بداء» در مورد خداوند. به معنای تغییر برنامه براساس تغییر شرایط است. البته 
تمام این تغییرات را خداوند از قبل می‌دانده همان گونه که گاهی پزشک از قبل می‌داند پس 
از دو روز عمل به این نسخه. وضع بیمار تغییر کرده و نیاز به دارو و نسخه‌ای دیگر دارد. و 
درباره‌ی خداوند هرگز به معنای پشیمان شدن يا تغییر هدف و پا کشف نکته‌ای تازه و تغییر 
موضع نیست. زیرا این معانی از جهل و محدودیّت سرچشمه می‌گیرد که مربوط به انسان 


است. امّا خداوند در مسیر امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می‌دهد. 


۳ 


در «اربعین» و عدد چهل. اسراری نهفته است» این عددء در فرهنگ ادیان و9 در روایات 
اسلامی جایگاه خاضی دارد. چنانکه می‌خوانیم: 

# در زمان حضرت نوحاث برای عذاب کفار» چهل روز باران بارید. 

# چهل سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بود. 
توا حضرت زهرا نی فراهم گردید. 

# رسول خدا عا در چهل سالگی مبعوث شد. 

* انسان تا چهل سالگی زمینه‌ی کمال روحی ومعنوی دارد اما پس از آن دشوار می‌شود. 

# چهل روز اخلاص در عمل. عامل جاری شدن حکمت از قلب به زبان است. 


اش تیلقا 


# چهل بار خواندن بعضی سوره‌ها و دعاها برای فرج و رفع مشکلات سفارش شده است. 
سً چهل روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نما پیامد بعضی گناهان است. 
# چهل موّمن اگر به خوب بودن مرده‌ای شهادت دهند. خداوند او را ی ار 0 بعضی 


کتاب‌ها نیز با محوریّت عدد چهل, مانند چهل حدیث نوشته شده است(۲) 


چگونه می‌توان پذیرفت که حضرت موسی برای غیبت موقّت خود جانشین تعیین کند. اقا 


نا 


خانم پیامبران 2 برلی غیبت ابدی خود. جانشینی تعیین نکرده باشد؟! با آتکه حدیث 
منزلت که پیامبر خطاب به علیت فرمود: «آنت منی بفزلة هارون من موسی» تو برای من 
مثل هارون برای موسی می‌باشی» به صورت متواتر در منابع اهل سنّت آمده است. ۲ و آیا 


مردم در زمان غیبت امام زمان لد رها شده‌اند؟! 


نا 


دو آزمایش برای قوم موسی رخ داد: یکی ده روز زیادتر ماندن موسی در وعده‌گاه و دیگری 
گوساله‌ی سامری. چنانکه خداوند می‌فرماید: «فاّا قد فبّنا قومك من بعدك و اضلهم 


السامریَ 14 *» هنگامی که موسی ات فرمود: من برای دریافت دستورات الهی» سی شب به 
وعده‌گاه می‌روم. چون از سی شبانه‌روز گذشت و موسی نیامد. مردم گفتند: موسی خلف 
وعیه گرم اسلا از از قطم ام کرو و تیان برتاستهای اتخرآفی ,رف دز حالن که یا 
رفتن موسی به کوه طورء خدای او که از میان نرفته بود تا مردم به سراغ بت‌پرستی بروند. 

شخصی. (کلمه‌ی «اصلح», پس از «أخلفی» آمده است.) 

ها در زمان حضرت موسی, همانند هر زمان دیگر مفسدان توطئه‌گری بودند که موسی نگران 
آنها بود و به هارون سفارش می‌کرد: نگذار زمام امور را به دست گیرند وخواسته یا ناخواسته 


۳" 


5 سفینهة‌البحان ج ۱ ص ۵۰۶ ۵۰۵. 

۲. تفسیر فرقان و اربعین در فرهنگ اسلامی. سید رضا تقوی. 

۴۳ صحیح بخاری» ج1 ص ۳؛ صحیح مسلم ج 4 ص ۱۸۷ ؛ سنن‌ابن ماجه. ج ۱ ص ۲۲ و 
مسند احمدین حنبل. ج ۱ ص ۰۱۷۳ ۵ و ۸۲ 

۶ طه ۸۵ 


7 اعراف - آیه 4۱۲ ۱۹۵ 
دنباله‌رو آنان شوی. «ولا تتبع سبیل الفسدین 4 


پیام‌ها: 

۱- بی‌مقذمه و بدون خودسازی بر پیامبران کتاب آسمانی نازل نمی‌شود بلکه 
لیاقت به همراه عبادت و مناجات‌های شبانه و عارفانه لازم است. «و واعدنا 
مویین فلانن لاه 4 

۲ مسئولیّت‌ها حتی در سطح رهبری, نباید مانع عبادت و اعتکاف و خلوت با 
ابا اهنا مویوی 

۳ وعده‌گاه خداوند با انبیاء مکان‌هایی همچون کوه طور و غار حراست و 
ضیافت الهی از بندگان صالح خود دعا و مناحات است. بواعدنا.. 4 

۶ شب. بهترین فرصت برای مناجات است. «ٍيلة > 

۵ عبادت در چهل شب تمام آثار حاصّی بدنبال دارد. «قمناها... فتر 4 

در کارها باید مذت و اجل تعیین شود. «آربعین 4 

۷ رهبری جدید باید در فراز و نشیب‌های نهضت. در کنار رهبری قدیم تجربه 
تلم تا شتا فقال مین لاخ هارون اعافی فقو 

۸-جامعه هرگز نباید بی‌رهبر باشد. «اخلّفی 4 

4انبیا به اذن الهی» حق تعیین جانشین دارند. «خْفی » 

ماهر نس ی شتا ماس شزا انز 
قومی » در مسیر اصلاح جامعه. «اصلح 4 و به دور از انحراف باشد. طولاتت 
سبیل الفسدین 4 

۱ در یک زمان. دو رهبر نمی‌شود. هارون:ٍیّ1 همچون حضرت موسی پیامبر 
بود. ولی رهبری با موسی ثٍ بود. «اخلّفی 4(آری امامت و رهبری غیر از 
نبّت است. لذا موسی برای دوران غیبت. هارون را جانشین خود و رهبر 
و قرار داد) 

۲-انبیا آنقدر دلسوز امٌتند و خود را مسئول می‌دانند که حتّی برای چند روز 


۱۹۹ ی وی (۳) جزء ٩‏ 
مردم وارتی‌سن شنت نمی گذار بلا: «خلفی > 

۳-وظیفه‌ی اصلی رهبر, اصلاح امّت است. صلع ب 

۶6 اگر مردم به فساد کشیده شدند و يا خواستار فساد بودند. رهبری نباید از 
موضع اصلاح‌گری دست بو داز و لا تثبع سبیل الفسدین 4 

۵ تذکُر و یادآوری» در هر صورت مفید است. با آنکه هارون ثْذ پیامبر و 
معصوم بود امّا باز هم حضرت موسی او را به دو وظیفه عمده‌ی اصلاح و 
دوری از فساد توخه داد. «اصلح و لا تتبع... » 

1-اصلاح جامعه با عوامل فاسد و پیروی از مفسدان امکان‌پذیر نیست. «اصلح 
و لاتتبع سبیل الفسدین » 

۷-جامعه نیاز به رهبری اصلاح‌گر دارد. «اصلح » رهبری که هرگز تسلیم نظرات 
و توطئه‌های مفسدان نشود. ولا نتب سبیل الفسدین 4 

+۱۲ ولمَا جاء فوسی لمیقاتنا وله ره قال رب آرنی أَنظر ی 

ال تن توانی وین آنط نی آْجبل فان آشتقژمقانه فضوف 
آقاق قال شبحانک بت نك وَأنا و آلفومنین 
و چون موسی به میقات و وعده‌گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت. 
(موسی) گفت: پروردگارا! خودت را به من نشان ده تابه تو بنگرم! 
(خداوند) فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. ولی به این کوه بنگر. اگر در چای 
خود برقرار ماند. پس به زودی مرا خواهی دید. پس چون پروردگار 
موسی بر کوه تجّی وجلوه نمود (و پرتوی از عظمت خود را بر کوه افکند)» 
کوه را متلاشی کرد و موسی مدهوش بر زمین افتاد! پس چون به هوش 
آمد گفت: (خداوندا!) تو منرّهی (که دیده شوی)» من به سوی تو بازگشتم و 


من نخستین مومن هستم. 
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نکته‌ها: 
«دلّ», به معنای زمین صاف و«جعله دکٌا» یعنی کوه متلاشی و ذره ذژه شد تا به زميین 


هموارخ تنل که 


«خّْ» به معنای ساقط شدن و افتادن است و «صعقَ» به معنای بیهوشی بر اثر صدای 


۳ 


نا 


مهیب است. 

آن نیروی الهی که بر کوه وارد آمد. آیا نیروی عظیم اتم بو با قدرت امواج صوتی و یا 
نیروی مرموز دیگر» هر چه بود کوه را متلاشی ساخت و موسی در آثر صدای غرّش انهدام 
کوه (یا از اين مکاشفه و جذبه‌ی باطنی» بیهوش بر زمین افتاد."۱ 
ها دیدن خداوند. تقاضای جاهلان‌ی بنی‌اسرائیل بود که از موسی می‌خواستند خدا را با چشم 
سر به آنان بنمایاند (آی‌ی ۱۵۵) و آن کافران غافل بودند که هرگز چشم سر توان دیدن 
خداوند را ندارد. «لاتدرکه الابصار»( ۲ بلکه باید خدا را با چشم دل دید و به او ایمان آورد. 
چنانکه حضرت علی ات فرمود: «رأته القلوب بحقایق الامان»(۳ 

چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی 

امام صادق اد در مورد «انا اوّل الومنین > فرمودند: «انا اوّل من آمن و صَدّق بائك 
لاثری»»!*" من اوّلین ایمان آورندگان باشم به اين که ذات الهی قابل دیدن نیست. 
ه در جلسه‌ای مأمون به امام رضاناثٍُ گفت: مگر شما نمی‌گویید انبیا معصومنده پس چرا 


نا 


نا 


موسی رژیت الهی را از خداوند درخواست کرد؟ «آرنی آنظر اليك » آیا موسی نمی‌دانست که 
خداوند قابل دیدن نیست؟ 

امام بأثٍ در جواب او فرمودند: حضرت موسی اب می‌دانست که خداوند قابل دیدن با چشم 
سر نیست. اما هنگامی که خدا با موسی سخن گفت و آن حضرت به مردم اعلام کرد. مردم 
گفتند: ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر اینکه کلام الهی را بشنویم. 


هفتادنفر از بنی‌اسرائیل برگزیده شدند و به میعادگاه کوه طور آمدند. حضرت موسی "ی 


۱. تفسیر نمونه. ۲ انعاي ۱۳ ۳ تفسیر صافی. 
۶ تفسیر اثنی‌عشری. 


ام تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


شنیدند» ولی گفتند ایمان نمی‌آوريم مگر اینکه سخن گفتن خدا را خود ببینیم» صاعقه‌ای از 
آسمان آمد و همه‌ی آنان هلاک شدند. حضرت موسی گفت: اگر با چنین وضعی برگردم 
مردم خواهند گفت تو در اذعایت راستگو نیستی که دیگران را به قتل رساندی. به ادن اللی 
می‌آورنم:موسی گشت: «ان الله لابری بالابضار و لا کيلية له و اقا تعرف بایانه و یکلم 
پاعلامف»: خدا را کنیا با نشانه‌ها و آیاتش می‌توان درک کرد: اقا آنان لحاجت کردندا خطاب 
آمد: موسی! از من بپرس آنچه از تو می‌پرسند و تو را به خاطر جهالت آنان مواخذه نمی‌کنم. 
حضرت موسی اب گفت: رب ارنی انظر اليك »» خطاب آمد: لن ترانی » هرگز, امّا نگاه 
کی کر کر راکوت و خرامی ولست میتی 

با اشاره‌ی الهی کوه متلاشی و به زمینی صاف تبدیل شد و موسی پس از به هوش آمدن 
گفت: «سبحانك تبتٌ اليك » خدایا! از جهل و غفلت مردم به شناخت و معرفتی که داشتم 
بازگشتم ومن اوّلین کسی هستم که اعتراف می‌کنم خدا را نمی‌توان با چشم سر دید. ممون 
با این پاسخ شرمنده شد(٩)‏ 

در واقع حضرت موسیایه با بیان جمله‌ی «ارنی » و پاسخ ج«لن ترانی 4 خواست به مردم 


۳" 


باچشم ندیده است و اگر کسی چنین ادعایی داشته باشد» دروغگو و کافر است چنانکه آن 
حضرت فرمودند: «مَن شیّه اللّه بخلقه فقد کفر» کسی که خدا را به صفات مخلوقات تشبیه 
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کند» کافر است. حضرت علی ات در پاسخ به این سوال که ای برادر پیامبر عَ آیا تو خدا را 
دیده‌ای؟ فرمود: «م آعبد را م آره و لم تره العیون بمشاهدة الاعیان ولکن تراه القلوب 
بحقایق الایان»(۱) خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی‌کنم. امّا نه با چشم سر که با چشم 
دل. در جای دیگر فرمود: «ما رأْیتْ شیناً الا و قد ریت اللّه قبله توا و۱۱۱ 
چیزی را ندیدم. مگر آنکه خداوند را قبل و بعد و همراه با آن دیدم. 

آری» چشم توان دیدن او را ندارده لاتدرکه الابصار و هو یدرك الابصار 71 امّا با چشم 
د تیان یا قرف که امس رابت هلف ناه توله اخری معفه سورد 


ماجرای حضرت موسی در کوه طور آمده, از تحریفات تورات است(٩)‏ 


پیام‌ها: 

۱ سخن گفتن خداوند با موسیء در جهت رشد و تربیت او بود. «کلمه ریّه » 

۲ خداوند با چشم ظاهر دیدنی نیست. نه در دنیا و نه در آخحرت. «ن ترانی 4 

ی ردان هو خودات نمی امکان دارود تصل ره لس ۶ 

6 خداوند را باید از راه آثارش شناخت و به جلوه‌های او نگریست. (حقیقت 
تجلی هم روشن نیست. بلکه آثار آن مشهود است). چتجل... جعله داب 

۵ خدا دیدنی نیست. وگرنه موسی شایستگی و لیاقت دارد. سبحانك » 

1-دیده شدن خداوند با چشم نشانه‌ی جسم بودن اوست که باید خداوند را از 
آن منرژّه دانست. سبحانك 4 

۷ فکر و تقاضای ناروا نیز توبه دارد. هرگاه درباره خداوند توهم باطلی تصوّر 
شد. باید به سرعت او را تنزیه کرد. «سبحانك » 


۱. تفسیر فرقان. معانی الاخبار. ۲ تفشیر فرفان: 


0۵ تورات. سفرخروج؛ باب ۳ یه ۹ 


۸-پس از روشن شدن حقیقت باید آن را پذیرفت و به آن اعتراف کرد. ال... انا 
ال الومنین 4 
+۱64 قال با ُوسی لب ین ی آلنّاس بر شالاتی و بکلامی 
فْخْذُ ما آَتَننك وکُن من آلشاکرین 
(خداوند) فرمود: ای موسی! من تو را بر مردم با پیام‌هايم و سخنم برگزیده‌ام پس 
آنچه (از الواح و تورات) به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش. 
نکتهها: 


نع امام صادقید می‌فرماید: خداوند به موسی نی فرمود: آیا می‌دانی چرا تورا برگزیدم؟ زیرا 


خضوع و خشوع تو به درگاه من بی‌نظیر بود؛ هرگاه به نماز می‌ایستادی, گونه‌های خود را بر 
خاک می‌نهادی (۱) 
در حدیث دیگری آمده است که خداوند فرمود: چون در میان بندگانم خود را نسبت به من 
تیا ای مر تد ره 9۳ 

- حضرت موسی. بنده‌ی مخلص خحدا بود. «اصطفيتك 4 («اصعطفاء» به معنای 


انتخاب گوهر خالص است) 
۲-نبوّت و رسالت مقامی انتصابی است. نه انتخابی. نی اصطفیتك > 


پسام‌ها: 


۳ بیان درخواست نابجای مردم» مانع برگزیدگی ونبت موسی نیست. 
چهل شب عبادت در میعادگاه.مقذمه‌ی برای گرفتن تورات و بکاربستن آن 
شد. «جاء موسی لیقاتنا - فخذ ما آتيتك » 


٩‏ -پس از براندازی طاغوت و تشکیل حکومت دینی. باید قانون و احکام الهی 


ی صباگین: ۲لفسین تورالتقلین: 
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اجرا شود. «فخذ ما آتيتك 4 

7 مسئولیت‌های دینی و ارشادی» نعمت الهی است که باید سپاسگزاری شود. 
و کن من الشاکرین » (شکرگزاری» علاوه بر زبان باید با بکار بستن دستورات 
لهی باشد) 

:4۱4۵ وَکتَْنا له فی لوا من کل شیء مُوعفظةٌ وتفصیلاً لَکُل 

شیء فَخذها بِقوَة وأمْز فومت انوا باخسنها ساوریکة 
داز ألْفْاسقَینَ 
و در الواح (تورات) برای موسی, در هر موردی پندی و برای هر چیز 
تفصیلی نوشتیم. (ای موسی!) آنها را با قّت بگیر و به قوم خود فرمان بده 
که بهترین آنها (مثلاً از میان عفو و قصاص, عفو) را بگیرند. به زودی 
جایگاه فاسقان را به شما نشان می‌دهم. 

نکته‌ها: 

مراد از «الواحم» همان سنگ نبشته‌های تورات است که در آیه‌ی قبل به آن اشاره شد. 

در اين‌که مراد از احسن در و آمُر قومك یأًخذوا باحسنها » چیست. اقوال مختلفی بیان 

شده است. از جمله: مراد با بهترین قدرت گرفتن» یا بهترین گرفتن از حیث علم و عمل, با 
دستورات تورات» احسن تمام قوانین و دستورات آن زمان است. امّا احسن مطلق. قرآن 
است. چنانکه خداوند می‌فرماید: #و ابعوا احسن ما انزل الیکم من ریّکم من قبل آن یأتیکم 

العذاب بغتة و انم لاتشعرون )۱1 

ها ممکن است مراد از آیه این باشد که اگر با قدرت به تورات عمل کنید» بر دشمنان غالب 


خواهید شد و خانه‌های آنها را به دست می‌آورید. 


اش تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


امام صادق اش فرمود: عبارت «من کل شیء» بیانگر آن است که خداوند تمام امور را برای 


نا 


موسی بیان نکرده است.*٩‏ 
مراد از«دارالفاسقین»یا کاخ و دربار فرعونیان است یا خانه‌های ساکنان بیت‌المقْس قبل‌از 


نا 


ورود قوم موسی و ممکن است مراد جایگاه متخلفان از دستورات موسی در قیامت باشد(۲) 


پیام‌ها: 

۱-تورات. به صورت نوشته نازل شده است. یکتبنا > 

۲_در یافت وحی, نیاز به قت. اراده و جذیت دارد. «فخذها بقرة و مر قومك > 

۳ در میان چند راه و برنامه باید بهترین روش را انتخاب و با بهترین توان انجام 
داد. أحسها » 

۶ مخالفت با قانون آسمانی» فسق است و مجازات دارد. «ساوریکم دار الفاسقین » 

۵ رهبر باید در عمل پیشگام باشد. ( خداوند. ابتدا به خود موسی ی دستور 


می‌ دهد سپس به مردم) تخد... تاخروا 


۱4۷ سأضرف عَن آیاتن لین تبون فی آلاض بغیر آلخق و 
ان یرو کل آيَة ا یُوْمنواًبها وان یروا سبیل آلرْشد لایْتخْدْوه 
سبیلاً ان یروا سبیل آلفی یِتَخدُو سبیلاً د لت باتهم بو 

بآیّاتنا او عنها نغافلین 
به زودی کسانی را که بناحق در زمین تکیّر می‌ورزند» از (ایمان به) آیات 
خود منصرف می‌سازم. (به گونه‌ای که) اگر هر نشانه‌ای (از قدرت ما را) 
ببینند» ایمان نمی‌آورند و اگر راه رشد را ببینند» آن را برنمی‌گزینند و اگر 
واماخهر اقترا خی او ارام خوی کت فان یه زاس که | ناد 
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نکته‌ها: 


ك 
ع 
3 
‌ 
تِ 
۳ 
7 
1 
ک 
1 
3 
۳ 
ه 
01 
3 
ا 


جدا می‌شود و زمانی که آمر به معروف و نهی از منکر را ترک کنند از برکت وحی محروم 
می‌شوند. «و اذا ترکوا الامر بالعروف و النهی عن النکر حرمت برکة الوحی»(۱) 


پیام‌ها: 

۱-متکبّران بدانند که از هدایت و ایمان به آیات الهی محروم می‌شوند. «ساصرف 
عن آیات الذِین یتکبرون 4 

۲ خداوند. بی‌جهت لطف خود را از کسی برنمی‌گرداند بلکه این نتیجه‌ی 
عملکرد خود انسان است. «ساصرف... یتکنرون 4 

۳ تکبّر انسان, برخاسته از تصوّرات موهوم اوست. «یتکبرون... بغیر الق > 

۶ تکیّر هرگز برای موجود ضعیف و محتاجی همچون انسان. زیبنده نیست. 
یتکبرون... بغیر احق 4 

۵ تکبّی اگر ادامه یابد. آیات متعدد نیز انسان را هدایت نمی‌کند. «یتکنرون... کل 
آية > 

۲-انسان درانتخاب هدایت و گمراهی آزاد است. لا یتخذوه سبيلا.. یتّخذوه سبیلاً » 

۷ استمرار غفلت وتکذیب آیات الهی» موجب تکیّر و انحراف در دیدگاه و 
انتخاب است. «ذلك باتهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین 4 


۷ واَلذینَ کَْبُواً بآیاتنا وبفاء الَخرّة خبطث أَمالْهة هل 
یجرَونل ما کائوا یخملون 
و کسانی که آیات ماو دیدار قیامت را تکذیب کردند» اعمالشان نابود است. 


آیا جز آنچه عمل می‌کردند. مجازات خواهند شد؟ 


یی اکن 


۷ تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 
نکته‌ها: 
8 «حبط», به معنای نابودی عمل است. «حبطت الناقة». یعنی شتری که سم خورده و 


شکمش باد کرده و سوراخ شده است. برخی از کارهای انسان هم مانند سم عملکرد یک 
۱2( 


عمر انسان را بر باد می‌دهد و تباه می‌سازد. 
8 حبط عمل, بر خلاف عدل الهی نیست. بلکه امری قهری و تکوینی و نتیجه‌ی عملکرد 
خود انسان است. «هل مجزون الا ما کانوا یعملون 4 


پیام‌ها: 
۱ کفر و تکذیب» سبب خبط اعمال گذشته است. «کنبوا... حبطت 4 
۲_پاداشها و کیفرهای قیامت. تجسّم اعمال ماست. طهل حزون الا ما کانوا بعملون > 


۳ آنجه بدتر از گناه ی اصرار پر آن ۲ «کانوا یعملون 4 


۸ واَتَحَذٌ قوم مُوسی من جَغده من خُلیَهخ عجلاً جسداً له خواز 
یرو تلهم ولا بهدیهخ سبیلا تَْذُوه وکانوا ظالمین 
و قوم موسی پس از (رفتن) او (به کوه طور) از زیورهای خود مجشمه‌ی 
گوساله‌ای (ساختند و به پرستش) گرفتند که صدای گاو داشت. آیا ندیدند 
که آن (گوساله) با آنان سخن نمی‌گوید و به راهی هدایتشان نمی‌کند؟ آن 
را (به پرستش) گرفتند در حالی که ستمکار بودند. 
نکته‌ها: 
«عجل» به گوساله‌ی نر گفته می‌شود و کلمه‌ی «خل». به معنای زیورآلات است و 


۳" 


«خوار» صدای مخصوص گاو است. 
امام باقر ی فرمود: حضرت موسی .3 به خدا گفت: سامری گوساله‌ای از طلا برای مردم 


نا 


ساخته است. اما صدای آن از چیست؟ وحی آمد که این وسیله‌ی آزمایش مردم است. 


۱. تفسیر فی ظلال‌القرآن. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱1۸ ۱۷۵ 


«یاموسی ان تلك فتنة فلاتفحص عنها»" ٩"‏ قرآن نیز می‌فرماید: ان هی الا فتنتك تضل ما 
من تشاء و تهدی من تشاء ۳۲6 

قرآن» به مسأله‌ی گوساله‌پرستی بنی‌اسرائیل, در چهار سوره اشاره کرده است. البتّه 
گوساله‌پرستی بنیاسرائیل زمینه‌های فرهنگی, اجتماعی داشت. زیرا؛ الا آنان سالیان دراز 
در مصرء بت‌هایی به شکل گاو دیده بودند. ان همان گونه که در آیه‌ی ۱۳۸ خواندیم» پس 
از عبور از رود نیل چشمشان به قومی بت‌پرست افتاد و تحت تأثیر قرار گرفته و در عمق 
روحشان باقی ماند. ثالناً تمدید مت سی شب به چهل شب شایعه‌ی مرگ موسی را به 


نا 


دست مخالفان پدید آورد و زمینه را برای انحراف آماده کرد و در نهایت» جهل مردم و هنر 
سامری باعث شد تا قوم موسی از خداپرستی به گوساله‌پرستی گرویدند.۲۹ 
بنابراین عوامل انحراف چند چیز است: 

۱. نبود رهبری یا غیبت آو. 

۳ عالمان 9 هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر. 

۴ زیبایی و زرق و برق ظاهری. 


نا 


در آیه‌ی ۸۷ سوره‌ی طه. ساختن گوساله به سامری نسبت داده شده است. امّا شگفت آنکه 
در تورات» به هارون تسبت داده شده است؟۶1۲) البتّه در اين آیه به قوم موسی نسبت داده 


شده است زیرا بسیاری از کار او راضی بودند و او را یاری نمودند.!*۴ 


8 حضرت موسی برای هدایت مردم و رهایی از انحراف و دام سامری از دلائل ملموس 


اه که ای پرای ی ارت گریاه بامای از که سرع ایس نم سار یهام 
مکان است و دارای وزن و حجم و شکل و هیچ گونه هدایت و راهنمایی برای کسی ندارد» 


ای فرکان: ۲. اعراف؛ ۱۵۵ ۲ ی 


"۱ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
آنان را ارشاد نمود(٩)‏ 


پیام‌ها: 
۱ گاهی انسان به چیزی که واقعیّتی ندارد. ارزش می‌دهد و تا حد پرستش آن 
چیز پیش می‌رود. «و أنحذٌ » 
۲ دعوت به گوساله‌پرستی» پس از نافرمانی از رهبر و در غیاب رهبری حق 
صورت می‌گیرد. «من بعده 4(زمانی که حضرت موسی به میعادگاه رفته بود) 
۲ دشمن برای انحراف مردم از هنر و تمایلات نفسانی استفاده می‌کند. 
(مجسمه‌ی طلا) «خلَهم عجلاً » 
۶ ارتداد اقوام سابقه‌ی طولانی دارد. «وانخذ... عجلاً.. » 
۵ - گوساله‌ی سامری. مجسمه‌ای بیش نبود. «جسداٌ4 
افزاتراف اقا ناور زق و نزن رصق سای دای هی دار 4 
بنابراین در پی هر صدا و هر زرق و برق و زیبایی نباید رفت. 
۷مضره اسان با ند‌هادی اسان ناف اتیب 
۸-شرک. ظلم است و کسی که بدون دلیل و تنها بر اساس لجاجت. حق را رها 
کند و اسیر ساخته‌های دست خود شود ظالم است. «کانوا ظالین > 
۱ ولا شقط فی آنديهخ وَرَأوا هه قذ لوا قالوا ننن نم 
و چون (ارزش گوساله‌پرستی) در نزدشان سقوط کرد (و پشیمان شدند) 
و دیدند که قطعاً گمراه شده‌اند. گفتند: البتّه اگر پروردگارمان به ما رحم 
نکند و ما را نبخشاید. ما از زیانکاران خواهیم بود. 


این لفق 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۵۰ ۱۷۷ 


نکته‌ها: 


فکر می‌کند. چنانکه گویا در دست خود فرو افتاده است» لذا قرآن می‌فرماید: «شقط ی 
ایدیپم ۲۱1 وشاید کنایه از این باشد که گوساله در جلو آنان ساقط شد واز بین رفت» چنانکه 
می‌خوانیم: بو آنظر الی (مك الذی ظلتَ علیه عاکفاًلثحرفه ۸ لننسفته فق ال تسفاً ۲ 


۱- برخی انسان‌ها تا نتیجه‌ی عملکرد خود را نبینند. متوجّه خحطای خحود 


پسام‌ها: 


۲_حتّی با سابقه گوساله‌پرستی, از رحمت خدا مأیوس نباشیم. چلن لایرجمنا نا » 


۳ انسان. بدون رحمت و مغفرت الهی در زیان است. «ااسرین 4 


۱5۰ »ولا جع شوسی الی قومه غضبان آسفاً ال بنسما 


حَلَفْتمونی من بغدی ََجلث أه مر رَیکَم والفی آلالواح وَأخذ 
برأس آخبه یچره یه قال ینب قح آشتضعفُونی و 


و همین که موسی (از کوه طور) به سوی قوم خود برگشت (و 
ا ا 1 پس از من بد 


۱۷۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
گرفت و به سوی خود کشید. (هارون) گفت: ای فرزند مادرم! حقیقت این 
است که این گروه مرا در ضعف قرار داده (به حرفم گوش ندادند) ونزدیک 
بود مرا بکشند. پس (من بی‌گناهم و) کاری نکن که دشمنان را به شماتتم 
برخیزانی (و شاد شوند) و مرا با ستمگران قرار مده! 
نکته‌ها: 
8 پس از مخالفت‌هایی که با حضرت علی اب صورت گرفت» روزی آن حضرت خطاب به 
مردم فرمود: سیره و الگوی من انبیا هستند... اما الگوی من از برادرم هارون اين است که 
هارون به برادرش فرمود: بیابن ام آن القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی 4» حال اگر بگویید 
او را به استضعاف نکشیدند و خوار نکردند و برای قتل او هیچ اقدامی نکردند. منکر قرآن 


شده‌اید و اگر همان باشد و شما آن را پذیرفتیده پس هارون معذور بوده و سکوتش لازم 


بوده ارس ۲ 
چنانکه پیامبر عبر نیز به آن حضرت فرمودند: «یا علی... فائك ميی بنزلة هارون من موسی و 


لك هارون اسوة اذ استضعفه قومه و کادوا یقتلونه» پس تو نیز در برابر دشمنی قریش صبر 


شک کی 5 
8 پیامبر عبر فرمودند: حضرت موسی برای نشان دادن نهایت ناراحتی خود» هنگامی که به 


میان مردم رسید. آن رفتار توبیخ آمیز را با هارون نمود وگرنه خداوند به موسی در کوه طور 
گوشاله ترنتشی قومتن ترا خن داقه بو ٩‏ 
امام صادقبْ فرمود: هارون با آن همه اذیّت و آزاری که از قومش دید. باز در میان آنان 


نا 


مان زیرا اگر آنان را ترک می‌کرد و به سوی موسی می‌رفت قطعاً عذاب الهی بر آنان نازل 


می‌شد. «اذا فارقهم ینرّل بهم العذاب».(*) 


۱ تفسیر نورالفلین. یت ق فان ۲ قشی فرقا؛ 
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پیام‌ها: 

۱ در برابر انحراف‌های فکری باید غیرت دینی نشان داد. «غضبان آسفاً 4(مانند 
برخورد امام خمینی ت با توطته‌ی آیات شیطانی سلمان رشدی مرتد) 

۲-حتّی غضب اولیای خداء از روی تأسَّف بر حال مردم است. «غضبان سفاً » 

۳ از آفات هر انقلاب و حرکت اصلاحی, ارتداد و ارتجاع می‌باشد. بشما 
خلفتمونی 4(پس رهبر باید آن را پیش‌بینی کرده و پیشگیری کند.) 

۶ در جامعه‌ی‌فاسد و منحرف. گاهی تلاش انبیا هم بی‌نتیجه می‌ماند. بشما 
خلفتمونی 4 

۵ - نباید بر امر و فرمان الهی پیشی گرفت. «أعجلم آمر رتکم 4 

تخیر موسی و تمدید مت حضور در کوه طور فرمان الهی بود» نه خواست 
موسی و البّه جنبه‌ی تربیتی داشت. «آمر کم 4 

۷ هرگاه اصول در خطر افتد. فروع را باید رها کرد. ۶الق الالواح » هنگامی که 
موسی دید مردم مشرک شده ودست از اصل خداپرستی برداشته‌اند» الواح 
تورات را که یک سری دستورات و قوانین الهی بود. به کناری گذارد و پیگیر 
اصل مهم‌تر شد. 

۸-برای ایجاد شوک در جامعه منحرف باید حرکت توبیخی چشمگیر و به یاد 
ماندنی کرد. «الق الالواح و آخذ برس آخیه یجره » چنانکه در نهج‌البلاغه 
می‌خوانیم: حضرت علی له برای ایجاد تحرّک در شنوندگان بی‌تفاوت؛ 
گاهی سیلی به صورت مبارک خود می‌زد. « ضرب علی یته الکریت۱٩‏ 

٩به‏ خاطر مقام و موقعیّت و خویشاوندی از لغزش دیگران چشم‌پوشی نکنیم. 
چاخذ برآس اخیه » گاهی توبیخ به موقع نزدیکان و در میان جمعء برای نشان 
دادن اهمیّت مطلب و هشدار و زهر چشم گرفتن از بیگانگان است. «اخذ 


۱. نهج‌البلاغه خطبه ۱۸۲ 


۱۸۰ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
برس اخیه » چنانکه خداوند پیامبرش را چنین مورد خحطاب قرار داده است. 
«لّن اشرکت لیحبطنّ عملك و لتکونن من امخاسرین ۲۲4 در حالی که هدف. هشدار 
به دیگران است. 

۰ در برابر فرد عصبانی باید برخوردی عاطفی داشت. یا این أمْ 4(با اين که 
موسی و هارون ی از یک پدر ومادر بودند. اما هارون» موسی را فرزند مادر 
خطاب کرد.) 

۱ مستضعفان دیروز که به دست موسی از فرعون نجات یافتند. امروز عامل 
استضعاف رهبران خود شده‌اند. ستضعفون » ۱ 

۲-سقوط اخحلاقی انسان تا آنجاست که به حاطر هوا و هوس و گوساله پرستی. 
ولی‌نعمت خود را تهدید به قتل می‌کند. «و کادوا یقتلونی » 

۳_همه‌ی اصحاب انبیا عادل نبوده‌اند. بعضی از آنها مرتد هم شده‌اند. چوکادوا 
یقتلونی 4 چنانکه بعضی گوساله‌پرست شدند. 

۶ هنگام توبیخ دوستان, باید مواظب بود که دشمن از آن سوء استفاده نکند. 
«فلاتشمت یی الاعداء 4 

۵0 سکوت و بی‌تفاوتی نسبت به ظلم و انحراف انسان را هم‌سنگ ظالم 
قرارمی‌دهد. «اتجعلنی مع القوم الظالین » هارون سکوت را ظلم می‌دانست. لذا 
فرمود: من سکوت نکردم. بلکه مرا مجبور به سکوت و تهدید به قتل کردند. 


۱۵۱ » قال زب آغفزلی ولأخی وأذخلنا فی زخمتك وأنت هم 
آلرّاحمینٌ 


(چون خشم موسی فرو نشست) گفت: پروردگارا! من و برادرم را بیامرز 


و مارا در رحمت خویش وارد کن و تو مهربان‌ترین مهربانانی. 


رن 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۵۲ ۱۸۱ 
نکته‌ها: 


۳ حضرت موسی با بیان این جمله» برخورد عاطفی هارون را که گفت: یابن ام #پاسخ 
بهتری داد. 


پیام‌ها: 

۱-به برادران وهمکاران خود نیز دعا کنیم. «ربّ اغفر لی و لاخی » 

۲ در طوفان انحراف‌های جامعه, رهبران به دعا و لطف الهی بیش از دیگران 
نیازمندند. بوآدخلنا نی رمتك 4 

۳ بخشودگی» مقذمه‌ی ورود در رحمت الهی است. «غفر... آدخلنا » 

6 در دعاء از الطاف و صفات خدا یاد کنیم. جآرحم الرامین 4 


۱۷ ان آلّذِینْ تَحُْواً الْعجْلّ سَبَِالْهُة عْضب من رَد وَلّةٌ فی 
لْحَيَاة نا ود لك نجزی ألْمْفْترین 
قطعاً کسانی که گوساله را (به پرستش) گرفتند. به زودی خشمی از سوی 
پروردگارشان و ذلّتی در زندگی دنیا به آنان خواهد رسید و این گونه 
دروغ‌پردازان را کیفر می‌دهيم. 
نکته‌ها: 
از آیه‌ی ۱۴۹ بر می‌آمد که بنی‌اسرائیل از کرده‌ی خود پشیمان شدند. اين آیه نشان می‌دهد 
که توبه‌ی آنان پذیرفته نشد» مگر به نحوی که در آیه‌ی ۵۴ سوره‌ی بقره بیان شد که برای 
توبه باید یکدیگر را بکشند. «اتکم ظلمتم آنفسکم باتخاذ کم العجل فتوبوا الی بارنکم فاقتلوا 
آنفسکم 4 آری, توبه‌ی ارتداد و گوساله‌پرستی پس از حق‌پرستی» گفتن «آستغفر الل» 
نیست. بلکه باید همدیگر را با دست خود اعدام کنند تا این حرکت در روش مبارزه با شرک 


نا 


نثبل تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
فرهنگ شده و در نسل‌ها بماند. 


مام باقر یذ ذیل آیه فرمودند: هرکس در دین الهی بدعت گذارد. در همین دنیا ذلیل و 
۱( 


نا 


خوار می‌شود. 
پیام‌ها: 
۱-انسان در انتخاب دین آزاد است. گرچه گاهی به چیزی گرایش پیدا می‌کند که 

باعث سقوط او می‌شود. «اْ الذِین اتخذوا العجل سینامم غضب من رهم 4 
۲_افراد مرتد. مخضوب خدا هستند. «ان الّذین اتخذوا العجل سینامم غضب من رتهم 4 
۳ غضب اولیای خدا. غضب خداست. «غضبان أسفاً - غضب من ریم 4 
آنان که به جای ایمان. سراغ بت‌های پر زرق و برق و پر سرو صدا بروند. در 

همین دنیا هم خوار خواهند شد. «ذلَة ف احياة الدنیا 4 
0-غضب الهی» مخحصوص بنی اسرائیل نیست؛ بلکه سنت الهی است و نسبت به 

اقوام مرتذ دیگر هم بوده و خواهد بود. «کذلك نجزی الفترین 4 


۶۵ 6۵ ص 


۱۵۳ وآلزین عملواً آلسْیَناتِ تاو ین بفدها ونوا رب 
من بَغْدها لغفوز رحیم 
و کسانی که مرتکب بدی‌ها وگناهان شده وپس از آن توبه کرده و ایمان 


آورند. پس از آن توبه» بی‌گمان پروردگارت آمرزنده و مهربان است. 


پیام‌ها: 


چرس 


۱ راه توبه هميشه باز است؛ گرچه پس از مد تی اسان 2 تابوا 4 («2) نها کم 
فامتلد هام افیف ) 


ایمان واقعی به خداست. «آمنوا » 


وش یو تفای 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۵4 ۱۸۳ 


۳ برای دعوت به توبه باید زمینه‌ای را فراهم آورد. «م تابو... اد ربّك من بعدها 
لغفور رحج 4 

۶ خداوند دسبت به توبه کنندگان واقعی علاوه بر بخشش. رحمت خود را هم 
شامل آنان می‌سازد. «لغفور رح 4 آری. اسما و صفات الهی جلوه‌های 
حکیمانه دارند. 


۱۵۲ وَلمَا سکت عن مُوسی ألْفَضت آَخْذ أللواح وفی ند نشختها 
دی و رحمة لین مغ لزبَهغ ییون 
و چون خشم موسی فرو نشست الواح را (از زمین) برگرفت و در 
نوشته‌های آن برای کسانی که از پروردگارشان بیم دارند. هدایت و 
رختتن است: 
پیام‌ها: 
۱ قانون آسمانی» رحمت الهی است و هدایت همراه رحمت. شامل انسان‌های 
خداترس می‌شود. هی و رم لا پر هوق ۷ 
۲ تورات تحریف نشده. در زمان خود وسیله‌ی هدایت پرواپیشه‌گان است. 
بهدی... پرهیون # 
۳ خوف از خداوند. درهای رحمت را به روی انسان می‌گشاید. برجة للذین... 
پرهبون 4 
6 هیچ مقامی جز خداوند شایسته نیست که آدمی در برابرش خائف و خاضع 


باشد. رهم یرهبون 4 


۶ ۵۰ و عم و هه 


آلرَجْفَة قال زب لو شنت تاره من قیْلْ ولیّای هکت بما 
فعلّ آلسْفهَاء مدا ان هی ال فْتك نْضلّ بها من تشاء وَتَهیی 
من تشاء منت لیا فآغفز نا وآزخفنا وَأنت یر آلغافرین 
و موسی برای (آمدن به) میعادگاه ماء از قوم خود هفتاد مرد را برگزید. پس همین 
که (در پی درخواست دیدن خدا) زمین لرزه آنان را فرا گرفت گفت: پروردگارا! اگر 
می‌خواستی» می‌توانستی آنها و مرا پیش از اين (آمدن به طور) بمیرانی» آیا مارا به 
خاطن کاو‌های بتروان ها هلاک هی ک گ این مه جی سانش ان الهق 
نیست که با آن. هر که را (سزاوار بدانی و) بخواهی گمراه می‌کنی و هر که را 
بخواهی (و لایق بدانی) هدایت می‌کنی, تو ول و سرپرست مایی» پس مارا 
ببخشای و بر ما رحم کن, که تو بهترین آمرزندگانی. 
نکته‌ها: 
ها در این که حضرت موسی .اب یک میقات یا چند میقات داشته و مرگ و هلاکت در میقات؛ 
به خاطر تقاضای دیدار خدا بوده یا گوساله‌پرستی مردم. گفتگوهایی است که در فهم آیه 


نقشی ندارد و از آن چشم می‌پوشیم. 


8 یاران موسی ات با دیدن آن همه معجزات باز هم تقاضای دیدن خدا یا شنیدن صدای 
خدا را داشتند. درحالی که آن هفتاد نفره برگزیده‌ی از میان هفتصد نفر بودند که به کوه طور 
رفته و گرفتار قهر الهی شدند» زیرا کسی که معجزه‌ای دید. نباید بهانه بیاورد. 

در عدد «هفتاد» نیز مانند عدد «چهل» راز و رمزی نهفته است. 

وقتی برگزیدگان پیامبری همچون موسی ات چنین از کار درآینده چگونه می‌توان گفت 
مردم علذی, امام را برگزینند؟! حضرت مهدی .اند در پاسخ کسی که پرسید چرا مردم حق 
تا ات هرود رن هون که اهر اسان گرمساوم ب لام 
نبودنده پس وقتی انتخاب شدگان پیامبری مثل موسی منحرف شدند. انتخاب‌شدگان مردم 
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چه وضعی خواهند داشت (۱) 


پیام‌ها: 

۱-برای حضور در مراکز مهم و مسائل حسّاس باید گزینش انجام شود و افرادی 
انتخاب شوند. نه هر کس و در هر سطحی حاضر شود. بواختار موسی » 

۲-مردن از تحمّل حرف مردم آسانتر است. لو شثت آهلکتهم من قبل و ایّای »(ای 
کاش! قبل از آمدن مردم به کوه طور. جان ما را می‌گرفتی که تحمّل این‌که 
بگویند: تو بهترین‌ها را برگزیدی و به قتلگاه بردی و آنان را نابود کردی و... 
سخت‌تر است.) 

۳- پیامبران در اعمال و رفتار خود به ظاهر عمل می‌کنند نه به علم غیب. از اين 
رو گاهی برگزیدگان انبیا نیز نالایق در می‌آیند. با فعل السفهاء متا » 

4 گاهی آتش قهر الهی چنان فراگیر است که خشک و تر را با هم می‌سوزاند. 
«آتهلکنا ما فعل السفهاء 4( خوبان را به خاطر سکوت و بی‌تفاوتی) 

۵_بلاها و حوادث. گاهی آزمایش الهی است. ان هی الاٌفتنتك... » که در آن افراد 
شناخته شد و انسانها از هم جدا می‌شود. «تضل... تهدی » 

1-ستایش خداوند پیش از دعاء از آداب دعاست. «أنت ولیّتا فاغفرلنا » 

۷تاروح از آلودگی گناه پاک نشود رحمت الهی نمی‌آید. «غفر لنا و ارجنا > 

۸- امرزش و عفو الهی.(بر خلاف بخشش مردم که یا با تخیر است. یا همراه با 
منت و تحقی) بهترین بخشایش‌هاست. «خير الغافرین 4 


اش تیلقا 


۱۸۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


۶ 


ه‌ 
و پچ مه 


لین تون وَبْوْتُون آلزََاة وألّذِینَ هُم بآباتنا یمن 
(خداوندا!) برای ما در این دنیا و در آخرت. خیر و نیکی مقرّر کن که ما به 
سوی تو رهنمون و باز‌گشت کرده‌ايم. (خداوند) فرمود: عذابم را به هر کس 
که بخواهم (و مستحق باشد) می‌رسانم. و(لی) رحمتم همه چیز را فرا 
گرفته است. پس به‌زودی آن (رحمتم) را برای کسانی که تقوا دارند و 

تام کی آعای که آناخها اسساج ی او وفع عتارم 


نکته‌ها: 


اين آیه, بیان دعای دیگر حضرت موسی شا در پی خواسته‌ی قبلی است. 
ه «هدنا» اشاره دارد به توخه آنان به سوی خدا وتوبه کردن از راه منحرفان و راه کسانی که 


تقاضای نابجای دیدار خدا را داشتند. 


نا 


به نقل ابن عبّاس, هنگامی که آیه‌ی و رحمتی رَسعّت کل شیء » نازل شد. شیطان نیز در 
رحمت الهی طمع کرد و گفت: عبارت «کل شیء»» شامل من هم می‌شود. خداوند برای رفع 
این توهم فرمود: سأکتها لذین ینون... 4 

آری» رحمت الهی گسترده است و به همه کس می‌رسد. اما شمول رحمت برای غیر 
معا یه تفصل له اس ۱ 

در روایت آمده است که شخصی در نماز می‌گفت: «اللهم ارجنی و حقداً و لاترحم معنا 
احداٌ» خدایا! تنها من و محضد عَل را مشمول رحمت خود قرار بده, نه هیچ کس دیگری را. 
پیامبر 1 پس از نماز در انتقاد به او فرمود: رحمت نامنتهای الهبی و موضع وسیع و 
نامحدود را محدود ساختی!(۲) 


]# 
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پیام‌ها: 

۱- بهترین گام‌ها و کارها, با ثبات‌ترین انهاست. «واکتب لنا 4 

۲_انبیا در فکر تأمین سعادت دنیا و آخرت مردمند. واکتب لنا نی هذه الدنیا حسنة و 
ی الاخرة » 

۳-از بهترین دعاهاء جامع‌ترین آنهاست: طق هذه الدنیا حسنه وق الاخرة 4 

بازگشت خالصانه به سوی خداء دریافت الطاف الهی است. «هدنا » 

۵ -رحمت الهی نامحدود است. اگر کسی به آن نرسیده تقصیر خحود اوست. 
«رمی وسعت کل ثیء » نقصی در فاعلیّت رحمت الهی نیست. بلکه نقص در 
قابلّت ماست. 

(-رحمت خداوند فراگیر است. ولی عذاب الهی چنین نیست. ری وسعت... 
عذایی آصیب به من اشاء ‏ 

تا یت ال است :غلاب اوعارضی ترا تمه فعان ما 
«وسعت». ولی برای عذاب فعل مضارع «أصیب» امه انتت ) 

۸-دعای انبیا یز در چهارچوب حکمت و قانون الهی مستجاب می‌شود. «کتب 
لتاب: سا گنها للذین::: 4 

با وجود تقوا و عمل به تکالیف. شمول رحمت الهی حتمی است. ضأکتها 
لذین... » ولی با وجود گناه و معصیت. عذاب حتمی نیست. زیرا با توبه و 
استغفار, امکان مغفرت وجود دارد. «عذایی اصیب به من اشاء 4 

۰-_رحمت الهی بی‌نهایت است. اما شرط بهره‌وری از آن» تقواء پرداحت زکات 
وایمان است. بیمون... الکاة... یمنون » بنابراین» کسی که زکات نمی‌دهد و یا 
بی‌تقوا می‌باشد» از رحمت الهی محروم و در معرض عذاب الهی است. 

۱-زکات. در شریعت بهود نیز بوده است. لژتون الزكاة > 

۲ اجه تییت دریافت الطاف الهی است. ایمان به تمام آیات است. نه بعض 


آنها. چاآیاتنا یمنون 4 


ِ تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 
تبون آلرشول آلنبی من لّذٍی یجذونة مخئوبا 
دمم فی وود والونجیل یمهم بالمَفژوف و یناه عن 
آلفنکر و یج هم لطتبَات و یُحرَمُ هم آلخبانث و بَضع 


۳ 
۳ 2 0 


عتهغ بضوهم وا لغلال ی کاْث له این وا به و 


1 
۷۶ ؛ آلذین د 


رسول و پیامبر درس نخوانده‌ای پیروی می‌کنند که (نام و نشانه‌های او 

را) نزد خویش در تورات و انجیل نوشته می‌یابند. (پیامبری که) آنان را به 

نیکی فرمان می‌دهد و از زشتی باز می‌دارد و آنچه را پاکیزه و پسندیده 

است برایشان حلال می‌کند و پلیدی‌ها را بر ایشان حرام می‌کند و از آنان 

بار گران (تکالیف سخت) و بندهایی را که بر آنان بوده برمی‌دارد 

ان پس آنان ن که به او ایمان آورده و او را گرامی داشته و 

همان رستگارانند. 

نکته‌ها: 
کلمه‌ی «نّی», منسوب به «م, به معنای مادرء به کسی گفته می‌شود که درس نخوانده 
بات هن یشان مادز هه ان شوه ان شین که نهد اس هی باس از ات و 
توده‌ی مردم. نه آشراف. برخی هم آن را منسوب به «أم الفری» دانسته‌اند که نام مکه است؛ 
پس هی یعنی مکی. 
پیامبر اسلام ع اقی و درس نخوانده بود. «لرّسول التّی الاْمّی 4 چنانکه در آی‌ی ۳۸ 
سوره‌ی عنکبوت نیز می‌خوانیم: و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطه بيمينك 4 تو 


هرگز پیش از اين کتابی نمی‌خواندی و با دست خود نمی‌نوشتی. الببّه آن حضرت توانایی 


۳" 


۳" 
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تاقت و خوانتن هر دم را خاش ۱2 


نا 


در تمام مکه در عصر بعثت» ۱۷ مرد و یک زن با سواد بیشتر وجود نداشت و اگر پیامبر ع 


حتّی کلمه‌ای از یک نفر آموخته بوده نمی‌توانست خود را در میان مردم» ای بنامد(۲) 


ها کلمه‌ی «(صر», به معنای نگهداری و محبوس کردن است و به هر کار و تکلیف سخت و 
دشوار که انسان را از فعالیّت باز دارد گفته می‌شود. چنانکه به عهد و پیمان و کیفر نیز گفته 
شده است. «اغلال», جمح «عْلْ» به معنای زنحیر شامل عقائد باطل» خرافات» بت‌پرستی. 
بدعت و سلت‌های دست و پاگیر جاهلی می‌شود. 


نا 


موجود نیز اشارات و بشاراتی نسبت به پیامبر اسلا عَرٍ به چشم می‌خورد و سبب می‌شود 


جزیه دادن. 


| 


در احادیث متعدّدی از شیعه و ستی می‌خوانیم که پیامبر 2 فرمودند: هر آیه‌ای از قرآن که 
درباره‌ی مومنان و صفات نیک آنان آمده» علی در رأس آن و رهبر آنان است. «ما انزل ال 
آية فا «یا ها الذین آمنوا » الا" و علل رآسها و امیرها»7*) 

8 پیامبر عَعٍ به اصحاب خود فرمودند: پس از شما قومی می‌آیند که پیامبری را ندیده‌اند و 


تنها به وسیله‌ی کتاب و مکتوبی ایمان می‌آورند و آنگاه اين آیه را تلاوت فرمودند.**۴ 


ام تفت تموگه: ۲ تفسیر نمونه, نقل از فتوح‌البلدان بلاذری. ص .1۵٩‏ 
انجیل یوحتاء باب ۱۶ آیه ۱۵ و باب ۱۵ آیه ۲۲ ۶ تفسیر فرقان. 
۵ تفسیر مجمع‌البیان. 


۱۹۰ تفتیر نون :(۲) حزء ٩‏ 

پیام‌ها: 

۱- پیروان پیامبر اسلام از رحمت خاص الهی برخوردارند. ساکتها... الذین 
یتبعون الرّسول » 

۲-پیامبر اسلام ت واسطه‌ی رحمت واسعه‌ی الهی است. «و ری رّسعت کل شیء 
فساکتما... الذین یتبعون الرزسول الأمّی 4 

۳ پیامبر اسلام هم مقام نبّت داشت. هم مقام رسالت. #ثالرّسول النی 4 «نبین» به 
کسی می‌گویند که از وحی الهی آگاهی دارد و خبر می‌دهد ولی «رسول» 
مسئول ابلاق اجرا و نظارت هم می‌باشد. 

نشانه‌ها و صفات ذکر شده از پیامبر در تورات و انجیلء به گونه‌ای با آن 
حضرت تطبیق داشت که گویا خود او را در آن دو کتاب می‌یافتند. چمجدونه » 
ونفرمود: «مجدون علائه) 

۵-برای نفوذ سخن و اثبات حقّ. مدرک رسمی و سند کتبی لازم است. مکتوباً » 

۱-ییامبران پیشین» به آمدن پیامبر اسلام بشارت داده‌اند. (مکتوباً عندهم ف التوراة و 
الانجیل... > 

۷ امر به معروف و نهی از منکر» در رأس برنامه‌های بعثت پیامبران است. 
یأمرهم بالعروف ... » 

۸-موضوع مصرف و تغذیه. مورد عنایت اسلام است. «یحل... یرم »(قبل از 
نزول قرآن, بهود ونصارا در دام خرافات وبرنامه‌های طاقت‌فرسا و تحریم 
حلال‌ها و بدعت‌گذاری‌ها بودند که با ظهور اسلام تمام آنها برداشته شد.) 

4-برای اصلاح جامعه ابتدا باید امکانات حلال را فراهم کرد. سپس برای امور 
حرام محدودیت ایجاد نمود. («حل). قبل از «جرم» است). 

۰ حلال‌ها و حرام‌های الهی, بر اساس فطرت است. «یحل هم الطیبات و یرم 
علمهم ابائث 4( «طیّب»» به جیزی گفته می‌شود که مطابق طبع انسان باشد) 

۱-عادات و رسوم غلط زنجیری بر افکار مردم است. انسان بدون انبیا؛ وابسته 
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و اسیر استت ار «یضع عنم اصرهم و الاغلال 4 

۲ احترام و تکریم باید همراه امداد و تعاون باشد. «عزروه و نصروه 4((«عزُروه) 
از «تعزیر». به معنای حمایت با شمشیر است ومراد کسانی هستند که پیامبر 
اسلام را در حبهه‌ها باری می‌کردند.) 

۳-تنها ایمان به پیامبر عّرٌ کافی نیست» حمایت هم لازم است. «عزروه... نصروه 4 

۶ قرآن. نوری است که دلها و اندیشه‌ها را روشن می‌کند و همواره قرین 
پیامبر علرٍبود. لور اذی انزل معه 4(نبوّت پیامبی همراه قرآن و از طرف دا 
نازل شلات 

۵ عامل رستگاری و فلاح. ایمان و حمایت از پیامبر و پیروی از قرآن است. 
فالذین آمنوا به وائیعوا... اولئك هم الفلحون 4 

آسّْموات واَزض لاله لا هو یخی وَیْمیث فأمنوا باللّه و 
شوب آلنبی آلامي آلّذی بُوْمنْ باللّه و لماته و آتَبفوه 
لک تَهَتَدُون 
نیست. زنده می‌کند و می‌میرانده پس به خداوند و پیامبر او (همان) پیامبر 
درس ناخوانده‌ای که به خداوند و گفتار او ایمان دارد. ایمان بیاورید و از او 
پیروی کنید. باشد که هدایت یابید. 

نکته‌ها: 

بر خلاف اذعای بی‌اساس برخی که می‌گویند: پیامبر اسلام تٌ ابتدا در فکر ارشاد مردم 

منطقه‌ی خود بود و چون موفق شد به فکر ارشاد جهانیان افتاد! قرآن با جملاتی همچون: 


نا 


۱۹ تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 
چکاقة للناس ۱۱ جلانذرکم به و من یلم ۲1۷ «للعالین نذیراً ۳۲۷ و.. ۰ جهانی بودن 
رسالت پیامبر اکرم ما از همان آغاز بیان می‌کند." * لبتّه رسالت جهانی آن حضرت نیز 
مثل هر طرحی, مرحله به مرحله پیش می‌رود: ابتدا دعوت از اهل و عشیره سپس مردم 
شک 9 آنگاه همه‌ی مردم. 


امام مجتبی اب فرمود: جمعی از بهود نزد پیامبر عٌ آمده. گفتند: آیا توگمان می‌کنی مثل 
موسی» پیامبر هستی؟ حضرت پس از اندکی سکوت فرمودند: آری» منم خاتم پیامبران و 
پیشوای پرهیزکاران و فرستاده‌ی پروردگار جهانیان. پرسیدند: بر چه کسانی مبعوث شده‌ای؟ 
عرب یا عجم يا ما؟ آی‌ی فوق نازل شد.* یعنی من بر همه‌ی جهانیان رسولم. 

تکران کی تاشی #ز این آیفیی آیفیی قیل اندی آضمفت آن در اتبات ورین 


نا 


پیامبر # و قرآن است. 

با توجه به آیه‌ی قبل که فرمود: آنان نام و نشان پیامبر اسلام را در تورات و انجیل به 
خوبی می‌يابند. مخاطب این آیه همه‌ی مردم حتّی بهود و نصارا می‌باشند. 

ها اين آیه. ابتدا بر سه مطلب تأکید می‌کند: ۱. اثبات خالقیّت خداوند. له ملك السموات و 


نا 


الارض 4 ۲. توحید و یگانگی خداوند. جا اله الا هو 4 ۳. قیامت و حشر و نشر. «یجیی و 
میت 4 پایان» آیه می‌فرماید: حال که مبداً و معاد بدست خداست پس به او ایمان آورید:(۱) 


آمنوا باللّه و رسوله 4 


پیام‌ها: 

۱-رسالت حضرت محمد 2 جهانی است. «یا ها الّاس انی رسول ال الیکم جیعاً 4 
و مکتب جهانی. رهبر جهانی لازم دارد. 

آ-کسی که حکومت کامل بر همه‌ی هستی دارد. قدرت بر زنده کردن و میراندن 
هم دارد. له ملك السموات و الارض... هو جحیی و میت 4 


ص۲۸ ۲ انعام 1۹ ۳ فرقان ۱. 
یی موه اس ای اه تقو ۱ ای یم 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۵۹ ۱۹۳ 
۳ نبوّت. لازمه‌ی توحید و معاد است. جون خداوند یکتاء مالک هستی است. 
له ملك السموات والارض 4 حیات ومرگ نیز به دست اوست. «هو یجیی و یت 4 
پس. رهبری و هدایت انسان‌ها هم باید از طرف او باشد. جآمنوا بالّه و رسوله 
النی الامی 4 
۶-رهبر باید به راه خود ایمان کامل داشته باشد. «یومن باللّه و کلماته 4 
۵ - ایمان به خدا و رسول و تبعیّت از پیامبر عْْ در کنار هم رمز هدایت است. 
چآمنوا باللّه و رسوله... واّبعوه لعلکم تهپتدون 4 
۱-پیروی از قرآن و سنّت و سیره‌ی پیامب هر دو لازم است. «واتبعوه 4(در آیه‌ی 
قبل سخن از تبعیّت از نور و قرآن بود و در اینجا تبعیّت از پیامبر ع) 
۷حتی اهل کتاب نیز باید به پیامبر اسلام ایمان داشته و از او پیروی کنند. «یا مها 
الا فا لته وی ار 
۸-تقلید و تبعیتی که انسان را به هدایت و کمال برساند. ارزشمند است. و اتبعوه 
لعلکم تهتدون 4 
( وین قوّم موس أمة نون بالخق وبه یَخیلون 
و از قوم‌موسیء گروهی مردم را به حق راهنمایی می‌کنند و به حقّ 
داد گری می‌کنند. 
نکته‌ها: 
گروه هدایت یافته‌ی بهود» کاری به سایر لحوجان بهانه گیر نداشتند. 


جای دیگر مطلق آمده و اختصاصی به قوم یهود ندارد. بو من خلقنا امَةَ دون باق و به 


3 
3 
8 
۹ 
1 
4 
3 
ا: 
ال 


۱۹ تشتی کنو ۳(۰) حزء ٩‏ 
بغدلزن ۱ درمروابات مه آمنم اسف که نان گرفهیسستد که پیت پیا ع 
اقرار کرده و همراه حضرت حجت تاذ ظهور می‌کنند.!؟ 

پیامبر #ٍ فرمودند: ای مردم! صراط مستقیمی که پیروی از آن لازم است» من هستم پس 

از من» عل اثْ و آنگاه فرزندان من از نسل اوء «ا2 مهدون باحق و به یعدلون» امامانی که 

مردم را به حقَّ هدایت کرده و به حقّ دادگری کت ۲ 


8 حضرت علی اب فرمود: بنی‌اسرائیل پس از موسی اب هفتاد و یک فرقه شدند که همه در 
۹2 


آتشند. جز یک فرقه از آنها و آنگاه اين آیه را تلاوت فرمودند. 


پیام‌ها: 


۱_در برخورد با مخالفان نیز باید انصاف داشت و خدمات و کمالاتشان را نادیده 
نگرفت. و من قوم مومی أَة هدون باق 4 
۲ هدایت کنندگان. خود باید ملازم و معتقد و پیرو حقّ باشند. هدون باق و به 


یعدلون 4 


۲ 


وش ۶ 


شرف یاقا عبم ناس عضریهم لت عتنههانقمام و 
نزن عَیهمْ من سنوی کل من ۳ ما ناک وما 
ظلَمونا ولکن انوا أنفسَهُة ییون 
و آنان (قوم موسی) را به دوازده گروه تقسیم کردیم که هر یک شاخه‌ای از 


تقدسان تت‌آنتراکل‌نی اعتی تفو تیه عوسی نام که فرمتن زان ان 


۱. اعراف» ۰1۸۱ | ۳ تفسیر نورالثقلین. 
۶ تفاسیر نورالثقلین و عیّاشی. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۱۰ ۱۹ 


دوازده چشمه جوشید (و به اطراف سرازیر شد. آن گونه که) هر گروه 
آبشخور (سهم آب) خود را به خوبی شناختند. و ابر را بر فراز آنان 
سایه‌بان ساختیم و «مَنّ» و «سلوی» (دو نوع خوراکی) بر آنان نازل کردیم 
(و به آنان گفتیم:) از پاکیزه‌هایی که روزی شما کرده‌ایم. بخورید. آنان (با 
ناسپاسی خود) بر ما ستم نکردند. بلکه بر خویشتن ستم کردند. 
نکنه‌ها: 
«اسباط» جمح «سبط». به فرزندان و نوه‌ها و شاخه‌های یک فامیل گفته می‌شود. هر یک 


نا 


از تیره‌های بنی‌اسرائیل از یکی از فرزندان بعقوب منشعب شده بودند. «انبجاس» به معنای 
جوشیدن و فوران کم و مختصر است. 

«می»» غذایی است همچون عسل و شیره‌ی گیاهی (نظیرگزانگبین). و «شلوی» پرند‌ای 
است حلال گوشت. شبیه کبوتر (و بلارچین). 

ها عدد «دوازده»» عدد ماه‌های سال, عدد نقبای بنی اسرائیل» عدد چشمه‌های آبی که با اعجاز 


کوشیده‌اند تا این حدیت پیامبر اکرم را (که شیعه و ستی با دهها سند آن را نقل کرده‌اند) 
خلفاي پس از من دوازده نفر و همه از قریشند "؟ بر حاکمان بنی‌اميّه و بنی عباس تطبیق 


دهند. امّا نتوانسته‌اند. 


لها با زدن عصا به سنگ دو معحزه اتفاق افتاد: جوشیدن آب بسیار پدیدار شدن چشمه‌ها به 


تعداد قبیله‌ها. در روایات می‌خوانیم که حضرت موسی:ید با تول به اهل‌بیت پیامبر ال 


دست به اعجاز زو(۲) 


ها حضرت شعیب اب به دیدن داماد خود موسیثْ آمده صف طولانی منتظران ملاقات با 
موسی :ید را دید. به موسی پیشنهاد کرد که مردم را گروه گروه کند و برای هر دسته, 
مسئولی معیّن کند تا بخشی از مشکلات را آنها حل کنند و مسائل مهم‌تر را به موسی ی 


. الغدیر و اثبات الهداه, ج ۱ ص 1۳۳. ۲. تفسیر انی‌عشری. 


۱۹۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


ارجاع دهند(۱) 


نا 


بعضی از مطالب و جریان‌ها در آیات متعدّدی از قرآن» به ظاهر تکرار شده است از جمله 
این داستان که در آیه ۵۷ به بعد سوره‌ی بقره نیز آمده و این بیانگر آن است که تکرار یک 


موضوع. با انگیزه‌ی تربیتی مانعی ندارد. 


پیام‌ها: 
۱ در اداره‌ی امور وجود تشکیلات. تقسیم کار و طبقه‌بندی» نقش مهمی دارد. 
چو قطْعناهم 4 


۲ دوازده گروه بنی‌اسرائیل» همه از یک ريشه بودند. «قطعناهم » به جای «جعلنا» 

۳ گروه گروه شدن, با حفظ وحدت در هدف. ضرری ندارد. «قطعناهم 4 

۶ عرضه بعد از تقاضاء اهمیّت بیشتری دارد. استسقاه... اضرب بعصاك 4 

۵ - وسیله مهم نیست. اراده‌ی الهی مهم است که گاهی یک عصای چوبی را 
کارگشا در همه جا قرار می‌دهد. «بعصاك 4 (عصاء در جایی مار و آژدها و در 
جای دیگر وسیله‌ای برای ایجاد چشمه‌های آب می‌شود) 

1 توسّل به پیامبران برای رهایی از مشکلات جایز, بلکه به اجابت نزدیک است. 
مردم. نیازهای اقتصادی و ماذی خود را نیز با انبیا در میان می‌گذاشتند و به 
نان من نله تفاي فاتیخت 4 

۷ اگر هر گروه بداند که به کجا باید رجوع کند. بسیاری از مشکلات اجتماعی 
حل می‌شود. چقد علم کل ناس مشرهم # 

۸-به مردم آگاهی دهیم. نوشن تغل ی کتلی فد علم کل آتاسن عفر 6 
نفرمود: «قد شرب) 

4 خداوند. هم آب مورد نیاز بنی‌اسرائیل را تأمین کرد. هم غذای آنان را. «اثنت 
عشرة عینا... النْ و السلوی 4 


۱ تقسیر کاشف: 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۱۱ ۱۹۷ 


۰- پیدایش و حرکت ابرها و عملکرد آنهه همه تحت تدبیر و اراده‌ی الهی 
است. «وظللنا علمهم الغمام 4 

۱-منّ و سلوی. از غذاهای طیّب است. (جمله‌ی «کلوا من الطیّیات». پس از «النْ و 
السلوی» آمده است) 

۲- خداوند. روزی‌رسان مردم. نرزقناکم » و خواهان بهره‌گیری طیّب از 
نعمت‌های یاک و پاکیزه است. «کلوا من طیّبات 4 

۳ با یک ضربه عصای موسی. چشمه‌ها از دل سنگ جوشید. ولی با آن همه 
معجزه دلهای نا اهلان تکان نخورد. و ما ظلمونا و لکن کانوا انفسهم یظلمون » 

6 کفران نعمت سبب محرومیّت از آن می‌شود و زیانش به ناسپاسان می‌رسد. 
ولکن کانوا انفسهم یظلمون 4 

۵ آنان که از نعمت‌های مادّی در راه رشد و معنویّت خود بهره نگیرند» به خود 
ستم کرده‌اند. «کانوا آنشمهم یظلمون 4 


۵ و 
۶ مه 


۱۲۷ ول قیل له آشکُنوا هه لْقَرَيَة وکلوا منها حبْث شئنَم و 
ولو حطة اذل آنجاب داز نکم ناکم سنزیة 
المُخسنین 
و (به یاد آورید) آن هنگام که به آنان (بنیاسرائیل) گفته شد در این آبادی 
(بیت‌المقتس) ساکن شوید و از (نعمت‌های) آن در هر نقطه و هرگونه که 
می‌خواهید بخورید (و به عنوان استغفار از آن همه بهانه‌جویی و آزار 
موسی) بگویید: «حطْة» (خدایا! گناهان ما را فرو گذار) و سجده‌کنان از 
درب (بیت‌المقدٌس) وارد شوید تا خطاهای شما را ببخشایيم. ما به زودی 


(پاداش) نیکوکاران را می‌افرایيم. 


نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «حطْة», به معنای نزول چیزی از بالاست. (انحطاط هم از این ريشه است) و به 


مفهوم تقاضای نزول رحمت و عفو الهی است. 

فرمان اين بود که بنی‌اسرائیل هنگام ورود به سرزمین مقدس, با این کلمه از خداوند 
آمرزش بطلبنده ولی آنان از روی استهزه کلمه را عوض کردند و گفتند: «حنطة».(٩‏ 
مشابه‌ی این آیه» با تفاوتی اندکی در سوره‌ی بقره (آیه ۵۸) نیز آمده است. 

2 در روایات متعدد امامان معصوم ل فرمودند: «نحن باب حطتکم» باب حطّه‌ی شما ماییم. 
یعنی اگر در مدار حکومت و ولایت ما وارد شویده مورد لطف قرار می‌گیرید.۳۱ 

8 بسیاری از مفشران مراد از قریه را ببت‌المقدذس دانسته‌اند. 


سیر طبیعی آن است که ابتدا با آدابی که سفارش شده داخل شهر شده» سپس آن را 
مسکن قرار داده و آنگاه از غذاهای آنجا بخورند ولی در این آیه اوّل مسکن و غذا آمده, بعد 
توبه و مخفرت و ورود به شهر, شاید به خاطر آن که تأمین مسکن و غذه زمینه و بستری 
است که دستورات اخلاقی را بیذیرند. 


پیام‌ها: 

۱ داستان ورود بنی‌اسرائیل به بیت‌المقذس, همراه با عذرخواهی از خداوند در 
برابر لجاجت‌ها و تغییر کلمات سفارش شده داستانی عبرت‌آموز و قابل 
دقت است. و اذ > 

۲ برای آوارگان» مسکن مهم‌ترین مسئله است. (ابتدا از مسکن سخن به میان 
امده است) اسکنوا هذه القرية 4 

۳-بیت‌المقاس سرزمینی پر نعمت است. «کلوا منها حیث شثت > 

6 خداوند, همه‌ی نیازهای مادٌی ومعنوی. دنیوی و احروی بشر را تأمین می‌کند 
و برای برخورداری از نعمت‌هایی همچون مسکن. غذاء. عفو ولطف. دستور 


ارت شیر کرالذفاتن: 


تو ره ۷ اعراف - آیه 4۱۱۲ ۱۹۹ 
می‌دهد که دعا و استغفار کنند و سجده نمایند. اسکنوا...کلوا... قولوا حطة » 

۵ - خداوند. با یک عذرخواهی و توبه‌ی خالصانه. «قولوا حطّةَ 4 گناهان بسیاری 
را می‌بخشد. نغفر لکم خطیئاتکم 4 چنانکه در دعا می‌خوانيم: «يا من یقبل الیّسیر 
و یعفو عن الکثیر» ای خحدایی که کم را می‌پذیری و گناه زیاد را می‌بخشایی! 

-برای دریافت لطف و امرزش الهی. هم استغفار و دعا لازم است. هم عمل. 
بقولوا حطّة و آدخلوا الباب 4 

۷-ورود به مکان‌های مقس ادب و آداب ویژه‌ای دارد. وآدخلوا الباب سجَداً» 

۸-باید میان نیکوکار و گنهکار تفاوت باشد. وقتی خطاکاران بخشوده می‌شوند. 
نیکوکاران هم از درجه و لطف بیشتری برخوردار می‌گردند. «سنزید احسنین » 

٩‏ در نظام مدیریّت و تشویق دیگران. باید همواره نیکوکاران را امتیاز داد. 
سنزید احسنین # 


+۱۷ بل آلذین ظلَموً منهغ قولا غیر آنذی قیل تَهْْ فازسلنا 
عَلَیِهغ جرا من آلسْماء بما انوا یَظمُون 

نکته‌ها: 

ها تحریف و تغییر گاهی آشکار است» مثل تغییر لفظ «حطْةّ» به «حنطة» و گاهی با حفظ 


قالب لفظ محتوا و روح یک موضوع را عوض می‌کنند نظیر حیله‌ی بنی‌اسرائیل برای 
گرفتن ماهی در روز شنبه که در آیه‌ی بعد مطرح شده است. 

۵ پیامبر ء فرمودند: «لاترکبوا ما ارتکب الهود فتستحلوا محارم اللّه بادنی الحیل» آنچه 
بهودیان مرتکب آن شدند که با کوچک‌ترین حیله و توجیه. حرام‌های خدا را حلال 


۷۰۰ شیر کون (۳) جزء ٩‏ 


می‌کردند» شما انجام ندهید(۱) 


8 قرآن» سه نوع تحریف را در قانون الهی مطرح می‌کند: 

۱. تغییر واژه‌هاء مثل بنی‌اسرائیل که به جای گفتن کلمه‌ی «حطةّ» یعنی طلب آمرزش و 
عفو گفتند: «جنطة» یعنی گندم. 
ی شارت مک نگل شاقان خض‌هاتی زا در ساخل فرایا فه شتها که 
صید حرام بود. ماهی در آنها جمع می‌شد و روز یکشنبه که صید آزاد بود. آنها را صید 
می‌کردند و می‌گفتند: ما در روز شنبه و روز تعطیل صید نکرده‌ايم. «و لقد علمتم اّذین 
اعتدوا منکم فق السبت »۲1 
۲ تغییر روشنفکرانه و دست‌کاری در تقویم طبیعی» مثل تأخیرانداختن ماه‌های حرام. در 
دوران جاهلیّت؛ چون مایل نبودند که جنگ را به خاطر فرا رسیدن ماه‌های حرام قطع کنند. 
فاه‌ها را به خاخیر می‌انداشفید که آیه تازل شد,: اما شیم زیادة ق الک ۲۳۶ 


پیام‌ها: 

۱-کیفر تحریف وتغییر دستورهای خداء قهر وعذاب است. «فبدل... فارسلنا > 

۲ تغییرات لجوجانه و بر اساس استهزاء قابل بخشش نیست. «رجزاً من الساء > 

۳ همه‌ی کیفرها مربوط به قيامت نیست. بلکه گاهی در دنیا نیز کیفر داده 
می‌شود. قت ندادن 

4 سرنوشت انسان به دست خودش است و عذاب. نتیجه‌ی ستم خود اوست. 
چا کانوا ظلمون 4 


۱ تفاسیر فرقان و درّالمنثور. ۲ بقره 10 
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۱۳و سْعََهم عن أََْرَْة نی کَانث حاضرَة ألبَخْر اذ یغدُونٌ فی 
آلسبّت بذٌ تأتيهة جیتَانَهم یوم هم شرّعاً ویو لا یشبتون 
تیه کذیك َبُوُم بما کاوا یفْشْفون 
و (ای پیامبر!) از آنان درباره‌ی (مردم) آن آبادی که کنار دریا بود سوال 
کن! آنگاه که (به قانون.) در روز شنبه تجاوز می‌کردند. هنگامی که روز 
تعطیل (شنبه)» ماهی‌ها (به روی انب در) کناره‌های دریا نزد آتان 
میآمدند» و(لی) روزی که تعطیل نبودند. ماهیان آشکار نمی‌شدند. ما این 
گونه آنان رنه خاط تنجاون ی فسقشنان آزمایش می‌گرديم. 
نکته‌ها: 
اه کلمه‌ی «سّبت» به معنای قطع و تعطیل کردن کار است و برای استراحت و آرامش از آن 
به تعطبلی تعبیر می‌شود. بنابراین «یوم السَّبت» یعنی روز تعطبل که روز شنبه بود و «یوم 
لایسبتون» یعنی روزی که تعطیل نمی‌کردند. 
«شرعا» جمع «شارع», به معنای ساحل و کنار آب است» روز شنبه که صید حرام بود. 


]# 


ماهی‌ها خود را از عمق آب به ساحل می‌رساندند. بعضی نیز گفته‌اند مراد از «شرْعاً» 
ماهی‌هایین, است که سر از اب ببرون آوردهه خود را نشان من دهنی 91 

گروهی از بنی‌اسرائیل (مردم ایله) که در ساحل دربا زندگی می‌کردنده به فرمان خدا در 
روزهای شنبه صید ماهی برای آنها ممنوع بوده اما در همان روز ماهی‌های دلخواه آنان؛ 
حیتانهم 4 جلوه‌گری بیشتری می‌کردند. ثرّعاً + و مردم را بیشتر وسوسه می‌کردند! که 
این خود آزمایش الهی بود. این قوم. قانون الهی را مزورانه شکستند و با ساختن 
حوضچه‌های ساحلی و بستن راه فرار و خروج ماهی‌هایی که شنبه‌ها به آن وارد می‌شدند. 
روز یکشنبه به راحتی آنها را صید می‌کردند و اذعا می‌کردند که از فرمان الهی تخلف نکرده 


و روز شنبه صید نکرده‌اند. 


نا 


اقط تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


نع خداونده گرچه ماهی را برای استفاده‌ی مردم آفریده است» ولی از هفته‌ای یک روز صید 
ماهی را به عنوان امتحان» منع فرمود. بنابراین هر تحریمی, الاماً جنبه‌ی بهداشتی نداره 
ماهی شنبه با روزهای دیگر از نظر مواد پروتئینی فرقی ندارد. 

8 حضرت علی ی به شذت از توجیه گناه و حلال کردن حرام با توجیه خمر به نبیذ رشوه به 
هدیه و ربا به معامله, انتقاد می‌کردند (۱) 


نا 


این آیه منع از صید و آزمایش در حالی است که ماهی‌ها بیشتر خود را نشان می‌دهند. 
تأًتهم حیتانهم 4 یا در آیدی ٩۴‏ سوره‌ی مائده که سخن از تحریم شکار در حالت احرام 
است می‌خوانیم: لیبلوئکم اللّه بنیء من‌الّید تناله آیدیکم و رماحکم » آنجا که شکار 
در دسترس و در تیررس است؛ منع صید در آن حالت» یک آزمایش الهی است. 
پیام‌ها: 
۱- قانون‌شکنی نیاکان. نسل‌های بعدی را نیز شرمنده می‌کند. «وشتلهم... > 
۲ نقل خحصلت‌های زشت نیاکان که به خاطر آنها تنبیه شده‌اند. برای عبرت 
دیگران مانعی ندارد. «عن القرية الّی 4 
۳ ساحل‌نشینی و گذران زندگی از طریق ماهی‌گیری؛ در طول تاریخ بوده است. 
«کانت حاضررة البحر.. > 
4 چهره‌ی واقعی گناه با توجیه و حیله. عوض نمی‌شود. (ساختن حوضچه‌های 
کنار دریا برای صید روز بعد) «یعدون فق السبت 4 
۵ - ماهیان دریاء به اراده‌ی الهی قدرت تشخیص روزهای هفته و افراد صیّاد را 
بیان ی کندلای »وا تور لاتاشبه 6 
7 جلوه‌های دنیایی و مادٌی» یکی از آزمایش‌های الهی است. «کذلك نبلوهم > 


۱. نهج‌البلاغه خطبه ۱۵7. 


+۱ واذٌ قالت أمَة 1 مَنْهُْ يم تعظون قوْماً له هلکهه أَو مهن 2 یه 
عذابا شید الوا مره الی ریک و للم یتقو 


و (به یاد آور) زمانی که گروهی از آنان (بنی‌اسرائیل, به گروه دیگر که نهی از 
منکر می‌کردند) گفتند: چرا شما قومی را موعظه می‌کنید که خدا هلاک کننده‌ی 
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ایشا ن است. يا عذاب کننده‌ی آنان بر عذابی سخت ا ست؟ گفتند: برای آنکه عذری 
باشد نزد پروردگارتان و شاید آنها نیز تقوا پيشه کنند. 


نکته‌ها: 


نا 


بنی‌اسرائیل سه گروه بودند: یک‌دسته قانون‌شکن, عده‌ای دیگر دلسوزان نصیحت‌گر و 
گروه سوم گروهی بی‌تفاوت. بی‌تفاوت‌ها به نصیحت‌گران می‌گفتند: خود را خسته نکنید 
چون حرف‌هایتان در فاسقان اثر ندارد و آنها به هر حال جهثمی هستند. ولی ناهیان از 
منکر می‌گفتند: کار ما بی‌اثر نیست. حداقل آنکه ما نزد خدا معذوریم. و چه بسا آنها به 
واسطه‌ی سخن ما تقوا پيشه کنند. 


نا 


در آیه‌ی ۵ و ۶ سوره‌ی مرسلات» خداوند به کسانی‌که ذکرش را به دیگران» چه برای اتمام 


حکت و چه‌برای تنیز و هشدار القا مي‌کننه سهگند یاد می‌کند. هاللقات ذکرا عذرا او 


نا 


در کتاب امر به معروف و نهی از منکر» بیش از ده فایده برای امر و نهی» حتّی در صورتی 
که اثر نکند. ذکر کرده‌ام که خلاصه‌اش را در اینجا بیان می‌کنم( ۲ تا شاید سکوت و ترس و 
بی‌تفاوتی در مقابل ترک معروف و عمل به منکر از بین برود: 

چنانکه امام حسین اب در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شد. مردم در 
طول تاریخ بیدار شود. 


حسین ناب فلسفه‌ی قیام خود را عمل نکردن جامعه به حقّ و نهی از منکر نکردن می‌داند. 


۳ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
۷ 
گرچه شنونده‌ای نباشد. ایستادن به هنگام قرمز شدن چراغ راهنمایی لازم است گرچه 
ماشینی نباشد. زیرا حفظ قانون و فضای احترام و عمل به قانون. لازم است. 
۳ گاهی امر و نهی ماء گناهکاران را از گناه باز نمی‌دارده ولی گفتن‌های پی در پیء لت گناه 
را در کام او تلخ می‌کند و لااقل با خیال راحت گناه نمی‌کند. 
۴ برای حفظ آزادی باید امر و نهی کرد زیرا نگفتن» جامعه را به محیط خفقان و ترس و 
سکوت تبدیل می‌کند. 
۵ امر ونهی برای خود انسان مقامآفرین است» گرچه دیگران گوش ندهند. قران می‌فرماید: 
و من احسن قولا مّن دعا الی له ۲۱۱۷ 
۶ امر به معروف و نهی از منکر اگر در دیگران اثر نکند» لاقل برای خود ما یک نوع قرب 
به خداوند. تلقین و تمرین شجاعت و جلوه‌ی سوز و تعیّد است. 
۷ گاهی امر و نهی ما امروز اثر نمی‌کند» اما روزی که خلافکار در بن‌بست قرار گرفت و 
وجدانش بیدار شد» می‌فهمد که شما حق گفته‌اید. بنابراین اگر امروز آثر نکند. روزگاری اثر 
خواهد کرد. 
۸ امر و نهی» وجدان انسان را آرام می‌کند. انسان با خود می‌گوید که من به وظیفه‌ام. عمل 
کردم. این آرامش وجدان با ارزش است. گرچه دیگران گوش ندهند. 
٩‏ امر به معروف ونهی از منکر» سیره‌ی انبیاست گرچه دیگران گوش ندهند. قرآن 
می‌فرماید: بو اذا ذکُروا لایذکرون ۳74" و یا بارها می‌فرماید: مردم سخنان و ارشادهای 
پيامبران را گوش نمی‌دادند و از آنها روی می‌گرداندند. بنابراین ما نباید توقع داشته باشیم که 
همه به سخنان ما گوش بدهند. 
۰ مر به معروف» یک اتمام حجّت برای خلافکار است تا در قیامت نگوید کسی به من 
نگفت! علاوه بر آنکه عذری هم برای گوبنده است تا به او نگویند چرا نگفتی؟ 


3 ۳ 
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۱. هنگام قهر الهی. آمرین به معروف نجات خواهند یافت. (آیه‌ی بعد به آن اشاره می‌کند) 
به هرحال, آنبیا و اوصیا در راه امر به معروف و نهی از منکر شهید شدند تا حق گم نشود واز 
میان نرود» چنانکه قرآن در آیاتی می‌فرماید: یقتلون الانبیاء 14» فیقتلون النبیّین ۳۲ و 
یقتلون الذین یأمرون بالقسط ۱" که از این آیات استفاده می‌شود» گاهی در امر به معروف 
باید تا مرز شهادت پیش رفت. 


8 حضرت علی اب در نامه‌ای به نماینده‌ی خود» به خاطر حضورش بر سر سفره‌ی اشراف او 


را توبیخ کرد.!؟ یعنی آن حضرت برای آنکه زهد به اشرافی‌گری کشیده نود فردی را 
فدای مکتب کرد. 


نّ 


۱-عله‌ای نه ود موعظه می‌کنند ونه تحمّل موعظه کردن دیگران را دارند. و اذ 
قالت أمة منهم لتعظون... > 

۲ گناه بی‌تفاوتی خود را نباید با «خواسته الهی» توجیه کرد. «۸تعظون قوماً ال 
مهلکهم 4 

۳ بی‌تفاوت‌هاء به جای اعتراض به اهل گناه» به آامرین به معروف اعتراض 
می‌کنند. «لم تعظون 4 

۶ در مقابل کسانی که موعظه و تلاش تربیتی را بی‌اثر می‌دانند باید مقاومت کرد. 
تظون... قالوا معذرة 4 زیرا بازنداشتن مردم از گناه. مسئولیّت دارد و باید 
پاسخگو باشیم. 

۵ -قضاوت عجولانه» ممنوع است. نمی‌توان گفت: خداوند این گروه را عذاب یا 
هلاک خواهد کرد شاید پرهیزکار شوند. #مهلکهم آو معذّهم... لعلّهم یتقون > 

7-نهی از منکر واجب است؛ يا برای اینکه افراد فاسق با ایمان شوند. «علَهم 


پسام‌ها: 


۱. آل‌عمران» ۱۱۲. ۲ بقره 1۱ ۳ آل‌عمران» ۲۱. 


۳۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
یگفون 4یا برای عذر داشتن خود انسان نزد خداوند. «معذرة »(پس لازم نیست 
حتماً نهی از منکر اثر کند. تا بر ما واجب شود زیرا ما مأمور به وظیفه‌ايم نه 
ضامن نتیجه) 

۷-مردان خداء از اصلاح جامعه نا امید نمی‌شوند و امر به معروف و نهی از منکر 
را ترک نمی‌کنند. «و لعلهم یتقون 4 

۱5 ما تشوآما کرو به آَنجَیِتا دی َنهُوَن عن آلسُوء وَأَحذُنا 

پس چون تذکٌری را که به آنان داده شده بود فراموش کردند» کسانی را که 
نهی از منکر می‌کردند نجات دادیم و ستمگران را به سزای نافرمانی که 


+۱ فْلَمَا عتواعن ما نوا عَنه فلا له ونوا رد حاسئین 
پس چون از آنچه نهی شده بودند تجاوز کردند» به آنان گفتیم: به شکل 
میمون‌های طرد شده در آیید. 

نکته‌ها: 
اقا کلمه‌ی «بئیس» از «بأس», به معنای شدید و «عتوا» به معنای عصیان و سرکشی است. 
اقا طبق روایات» چون موعظه کنندگان بنی اسرائّیل دیدند پندشان در قوم خود بی‌اثر است. از 
مردم جدا شدند و همان شب قهر و عذاب الهی نازل شد و گنهکاران و سکوت‌کنندگان را در 
برگرفت. ۲" و اين تبدیل و تحوّل» از تصّفات تکوبنی الهی است. 


تفای کول 
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نا 


از ظاهر آیه استفاده می‌شود که نه تنها خصلت آنان» بلکه شکل ظاهری آنان نیز تبدیل به 
می‌تواند موجودی را به موجود دیگر و انسانی را نیز میمون کند. الببّه مسخ‌شدگان توالد و 


تناسلی نداشتند و به فرموده‌ی پیامبر و چندروری بیشتر زنده نبودند( 


پیام‌ها: 

۱-نهی از منکر, اگر سبب هدایت دیگران نشود. سبب نجات خود ناهیان 
می‌شود. «آنجینا الّذین ینهون 4 

۲-فراموشی؛ اگر ذر اثر بی توجهی وی اعتنایی باشد کیقر دارد. هلا نسرا..4 

۳ هرکس که راه موعظه را به روی خود ببندد راه قهر الهی را به روی خویش باز 
کرده است. «نسوا - أخذنا» 

-نهی از منکر» یک وظیفه دائمی‌است. دیون 4(فعل مضارع نشانه استمرار است) 

۵ -بی‌تفاوتان, ظالمند. «لّذین ظلموا 4(در آیه‌ی قبل بنی اسرائیل به سه دسته تقسیم 
شدند: متجاوزان. واعظان و سکوت‌کنندگان بی‌تفاوت. در اين آیه سکوت‌کنندگان 
هم جزو ظالمان هلاک شده به حساب آمده‌اند. زیرا تنها ناهیان از منکر نجات 
یافتند. «انجینا این ینهون 4 پس سکوت. هم ظلم و هم زمینه‌ی هلاکت است.) 

1-از بزرگ‌ترین و شدیدترین عذاب‌هاء سقوط از مرحله‌ی انسانیّت است. 
«عذاب بئیس, کونوا قرد خاستین 4 

۷-متجاوز استحقاق از دست دادن انسانیّت و مسخ شدن را دارد و کیفر مستکبر 
طرد و تحقیر است. تواء قرداٌ خاسئین 4 آری, ملّتی که در برابر قانون الهی 
گردنکشی کند. میمون‌وار از دیگران تقلید خواهد کرد. 

۸-آنان که حکم خدا را با حیله, مسخ و دگرگون کنند. چهره‌شان مسخ می‌شود. 
بازیگر با دین به صورت حیوان بازیگر (میمون) در می‌آید. «کونوا قردة » 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


۳۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
۱۷۶+ ود دنك لبنت عَلَیهم الی وم لْقيَامة من بَسوهَهم 
شوء آلغذاب نرب لسریغ آلعقاب وان لغفوز ریم 

و (به یاد آور) آنگاه که پروردگارت اعلام کرد: همانا تا روز قیامت» کسی 

را بر آنان (بنی‌اسرائیل) مسلط خواهد کرد که آنان را پیوسته عذاپ سخت 

دهد. همانا پروردگارت زود عقوبت می‌کند و شکّی نیست که او (در برایر 

توبه‌کنندگان) بخشاینده و مهربان است. 

نکته‌ها: 
«تأدْن» پعنی سوگند یاد کرد و اعلام نمود. «یَسُوم» از «سَوم», یعنی تحمیل کردن. 
بارها علی 2 خطاب به بی‌وفایان عصر خویش می‌فرمود: خداوند مرا از شما بگیرد و 
دیگران را بزشها مساط شاد 


پیام‌ها: 

۱-کیفر الهی در مورد بهود و سرنوشت آنان قابل توجه است. بواذ... > 

۲ گرچه سنت الهی. مهلت دادن به منحرفان است. امّا مهلت‌دادن در همه جا و 
برای همیشه نیست. «لیبعتن علیهم » 
است. یبعتن علیهم 4 

4-ملت‌هاء تاریخی بهم پیوسته دارند و گناه نسلی در نسل‌های آینده و در طول 
تاریخ حتی تا قیامت ادامه می‌یابد. «الی یوم القيامة » 

بایان که در برابر اولیای الهی دهن کجی کنند. ذلیل می‌شوند. #یسومهم... 4 

1-قوم ستمگر بهود همیشه ذلیل و خوار خواهند بود. ای یوم القيامة » 

۷ ترس از عقوبت. همراه با امید به مغفرت و رحمت الهی. مایه‌ی تربیت و رشد 


۱. نهج‌البلاغه, خطبه ۲۵ و ۷۰ 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۰۸ ۳۰۹ 
ایا تایه ان ربّك لسریع احساب و اه لغفور رح > 
۸-راه توبه و دریافت مغفرت الهی برای همه باز است. اه لغفور رحج 4 
۸۷ و قَطعْنَاهُة فی ألأْرّض أَمماً مهم آلصالخون ومنْهُ ذون د لك 
و بلناهم بالخسناتِ والسْیَناِ لَعلهغ یَزچفون 
ها نان زیت افتراتیل وا در هن به یرت اجت‌ها وهای بزاکتده 
ساختیم. بعضی از آنان صالحند وبرخی (لجوج و حیله‌گر و) غیرصالح» و 
آنان را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزمودیم. شاید که برگردند. 
نکنه‌ها: 
بنی‌اسرائیل گاهی به عژّت و قدرت رسیدند تا شاید شکرگزار شوند و گاهی به سختی‌ها 


نا 


بودند و به حقانّت اسلام ایمان آوردند و برخی هم در پی دنیاپرستی و لجاجت خویش 


بودند. 


پیام‌ها: 

۱ انسان. در انتخاب راه و روش ازاد است. «منهم الصاون و مهم دون ذلك 4 

۲ هنگام انتقاد از یک گروه باید حق خوبانشان ضایع نشود. «منهم الصاون » 

۳ حوادث تلخ و شیرین, ابزار آزمایش آلهی است. «بلوناهم بالسنات و السینات ) 

۶ تشویق و تنبیه» مهر و قهر هر دو سازنده و تربیت کننده است. «باسنات و 
السیئات لعلَهم برجعون 4 

۵ - تحول روحی انسان‌ها و بازگشت به سوی حقّ. از حکمت‌های آزمایش و 
امتحان الهی است. خعلّهم یرجعون 4 


۳ 


۱ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 

۲( فحْلف من بَغْدهم خَلف ورنوا کاب یَأحُذونَ عَرّض هذا 
دی و یَفوّون سَیْغْفرّتنا وین یأتهم عزض مَئله وه نم 
ود علنهم میثاق آلکتاب آن 3 یفولوً علی اللّه لا آلحقٌ و 

دَرسُواما فیه و لد ألَاخرة حیِر لین یِتفون فلا تخقلون 

پس از آنان. فرزندانی (ناصالح) جانشینان آنها شدند که کتاب آسمانی (تورأت) را 
رها کردن قانون خدا) می‌گفتند: به زودی ما بخشوده خواهیم شد. و اگر بار دیگر 
همان منافع مادّی پیش آید. باز هم آن‌را می‌گیرند (و قانون خدا را رها می‌کنند). آیا 
اینکه مطالب آن کتاب وپیمان را بارها (به صورت درس) خوانده‌اند. (ولی در عمل؛ 
دنیا پرستند) در حالی که خانه آخرت برای اهل تقوا بهتر است. آیا تعقل نمی‌کنید؟ 

نکته‌ها: 

«حْلّف», اغلب به فرزند ناصالح گفته می‌شود و «حَلّف» به فرزند صالح 0 


«عرّض» به معنأای هرگونه سرمایه است. ولی «عرّض» تنها پول نقد می‌باشد» همچنین 
به موجود عارضی و کم دوام وناپایدار «عرض» می‌گویند لذا چون دنیاناپایدر استه به آن 
عرض گفته می‌شود. فیض کاشانی می‌گوید: مراد از «عَرَض» در آیهه رشوه است. 

«درس» به معنای تکرار است و از آنجا که به هنگام مطالعه و فراگرفتن چیزی از استاد, 
مطالب تکرار می‌شود به آن درس گفته شده و به چیزهایی که مکزر استفاده و کهنه شده‌اند 
نیز مندرس می‌گویند.*۳ 

ها امام صادق اب فرمود: خداوند سفارش نموده» مردم چیزی را که نمی‌دانند نگویند سپس 
آن حضرت این آیه را تلاوت فرمودند: «م یذ علبهم میثاق الکتاب ان لایقولوا علی ال 


نا 


تسین انم 1 ۲. تفسیر نمونه. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۱۹ ۳۱ 


الا لح )۲۱1 
امام حسن الا فرمود: «عجب لن یتفکر فق ما کوله کیف لا یتفکر نف معقوله فیجنب بطنه ما 
یوذیه و یودع صدره ما یرویه» تعجب از کسی است که در غذا و خوراک جسمی خود تفکر 


و تأمّل می‌کند. اما در انتخاب غذای فکری خود هیچ اندیشه‌ای ندارد و هرچیزی را در دل و 
۲2( 


نا 


عقیده‌‌ی خود جای می‌دهد. 


پیام‌ها: 

۱ تاریخ. شاهد نسل‌هایی دنیاگرا و گناهکار از بهود بوده است. «فخلف من بعدهم 

۲ دنیاگرایی از آفات دین است. «من بعدهم خلف... یأخذوا عرض هذا الادنی > 

۳-یهودیان هم دسترسی به تورات داشتند. هم آگاهی کامل به آن. تورئوا الکتاب > 

4-کسی که از تعالیم کتاب آسمانی آگاه شدء شایسته نیست دنیاگرایی و 
حرام‌خواری را پیشه خود کند. «ورئوا الکتاب یأخذون... » 

۵ - رشوه و حرام‌خواری در ادیان دیگر نیز مورد انتقاد و توبیخ بوده است. 
«یأخذون عرض هذا الادنی 4 

7 یهودیان به گناه خود اعتراف داشتند» ۳ مین کیت بخشیده خواهیم ۳ 

۷ بهودیان چنان خودخواه بودند که خیال می‌کردند بدون توبه بخشیده 
می‌شوند. «یغفر لنا» آری. کسی که مغفرت را برای حود تضمین شده 
می‌داند. قابل توبیخ است. 

۸-امید بی‌جاء مثل خوف نابجا مخرّب است. سیغفرلنا » امید به رحمت الهعی 
علی رغم اصرار برگناه نابمجاست. 


۳۲ تفمتیر تور ۱ (۳) حزء ٩‏ 

4 حرام‌خواران بهود به گناه خود اصرار داشتند. «و ان یأتهم عرض مثله یأخذوه » 

۰- هرکس با وجود گناه مغفرت الهی را برای خود حتمی بپندارد. به خدا 
نسبت ناحق داده است. «أن لا یقولوا علی اللّه الا ای > 

۱-دانستن تعالیم کتاب آسمانی و مطالعه‌ی آن به طور مکرّر کافی نیست. عمل 
به ان لازم است. دورو الکتاب... درسوا4 

۲ جهان اخرت. جهانی برتر و دارای نعمت‌هایی جاودانه و پایدار است. ۶و 
الذار الاخرة خبر 4 

۳ دوری از حرام‌خواری, نشانه‌ی تقواست. (جمله‌ی «یتقون» در برابر جمله‌ی 
«یأخذون عرض)» قرار گرفته است.) 

۶ بهره‌گیری از حیات سراسر خیر اخروی. در گرو تقوا و پرهیزگاری است. «و 
الدّار الاخرة خير للّذین یتّفون 4 

۵ هرکس دنبال دنیا پرود و آخرت را رها کند. خردمند نیست. فلا تعقلون 4 

.از روشهای تبلیغی و تربیتی» سوال و پرسش از مخاطبان است که و جدان‌ها 
را بیدار می‌کند. «آفلا تعقلون 4 

4۱۷۰ وین یمسَکُونْ بالعتاب وََقامواً آلصْلة نا لا نْضی جر 

لد فبتکنن 
و کسانی که به کتاب (آسمانی) تمشک می‌جویند و نماز را به پا داشته‌اند 
(بدانند که ما) قطعاً پاداش اصلاحگران را تباه نخواهیم کرد. 

نکته‌ها: 

در روایات آمده است: این آیه بیانگر ویژگی‌های اهل‌بیت 2۸ وشیعیان آنان می‌باشد.٩‏ 

قرآن. همواره در کنار اکثریت مفسد اقلیّت صالح را هم مطرح می‌کند. (در آیه‌ی قبل انتقاد 


۱. تفسیر ائنی‌عشری. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۷۰ ۳۳ 


نا 


«الکتاب» شامل همه‌ی کتاب‌های آسمانی می‌شود و مفهوم آیه اختصاص به پیروان دین 
خاض وا نت تا ار ول با یه ایا تم مارد رات ان 

در اين آیه از گروهی که به کتاب آسمانی تمشک می‌کنند تقدیر شده» اما در جای دیگر 
کسانی را که کتاب در اختیارشان است ولی به آن تمشک نمی‌کنند» به الاغی تشبیه کرده که 
بار کتاب حمل می‌کند. «مَتلالذین جنلوا التورات تم ۸ یحملوها کمثل الحمار حمل اسفاراً 6۱1۷ 
8 «مَصلح»» هم به کسی که در صدد اصلاح خویش است و هم به کسی که در تلاش برای 
اصلاح جامعه است. گفته می‌شود. 


1 


با این‌که نمازه جزو محتوای کتاب آسمانی است ولی به دلیل اهمیّت آن» به طور جداگانه 
ذکر شده است. زیرا نماز ستون دین است و اقامه‌ی دین بستگی به آن دارد. چنانکه 
پیامبر عبر فرمودند: «الصلاة عمود الذّین»1 ۲ و یا در جای دیگر فرمودند: هر چیزی دارای 


نا 


صورتی است و سیمای دین شما نماز است» پس نباید سیمای دین خودتان را خراب کنید. 
«و وجه دینکم الصلاة فلایشیان احدکم وجه دینه»(۳) 


پیام‌ها: 

۱ تلاوت. حفظ چاپ و نشر کتاب آسمانی» کافی نیست. بلکه باید به آن عمل 
کرد تا نجات بخش باشد. «یشکون 4( چنانکه عمل به نسخه‌ی پزشک. تنها راه 
درمان است.) 

۲-در ادیان و کتاب‌های آسمانی گذشته نیز نماز بوده است. «قاموا الصلاة > 

۳ افراد بی‌نماز و جاهل به کتاب خداء نمی‌توانند مصلح کامل باشند. «یشکون 
بالکتاب... اقاموا الصلا:... الصلحین 4 

۶-دین علاوه بر آثار اخروی, در اصلاح زندگی دنیوی نیز نقش دارد. «لصلحین 4 


ض تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 


۵-اقامه‌ی نماز وسیله اصلاح جامعه است. قاموا الصلاة, الصلحین 4( اقامه یعنی 
اهتمام کامل به برپایی نماز در تمام شئون زندگی, نه صرف خواندن نماز) 
1 اصلاح واقعی. دو شرط دارد: تمشک کردن به قانون الهی و رابطه‌ی استوار 
داشتن با خدا از طریق اقامه‌ی نماز. ( تمام ایه) 
+۱۷1 »ولد نا الجبل فوقهغ ان طَة وظنوا أنهُ واقغ بهخ ُذواما 
یناکم بِقَة واکژوآ ما فیه لک هون 
و (به یاد آور) زمانی که کوه (طور) را از جای کنده» همچون سایبانی بالای 
سرشان قرار دادیم و گمان کردند که آن بر سرشان خواهد افتاد. (در آن حال, به 
آنان گفتیم:) آنچه را (از احکام و دستورها) به شما دادیم قدرتمندانه و جدی 
بگیرید و آنچه را در آن است به یاد آورید (و عمل کنید) باشد که اهل تقوا شوید. 


نکته‌ها: 


نا 


«نَتق» به معنای کندن و پرتاب کردن و«ظْلّ», به معنای پاره‌ی ابر سقف و سایبان است. 


موسی ید که برای میقات الهی به کوه طور رفته بود. در بازگشت برای هدایت بنی‌اسرائیل 
تورات را همراه خود آورد. امّا آنان به مخالفت پرداختند» خداوند کوه را از جا کند وبالای 
سرشان قرار داد آنان وحشت کردند و به سجده افتادند و قول اطاعت دادند. ولی طولی 
نکشید که دوباره از دين برگشتند. 


نا 


سال: آیا پیمان گرفتن و اطاعت در حال اجبار ارزشی دارد؟ 

پاسخ: الا هر اجباری بد نیست. گاهی معتاد را مجبور به ترک اعتیاد می‌کنند که خود یک 
ارزش است. البتّه عقیده‌ی قلبی را نمی‌توان با اجبار تحمیل کرد اما عمل صحیح را 
می‌توان به اجبار در جامعه ترویج داد. ثانیاً گاهی کاری در آغاز به اجبار القا می‌شوده ولی به 
تدریج از روی آگاهی و اختیار انجام می‌گیرد. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۷۲ ۳۵ 


از امام صادق ام پرسیدند: «مراد از قوّت در اين آیه قوّت بدنی است یا قلبی؟ حضرت 


فرمودند: هر دو»( 0 


نا 


۱ قرار گرفتن کوه بالای سر بنی‌اسرائیل و تهدید آنان, حادثه‌ای است که نباید 
فراموش شود. و اذ نتقنا امحبل... 4 

۲_یاد گرفتن کافی نیست. بلکه باید یادآوری شود. «خذوا... اذکروا > 

۳ برای تربیت عمومی جامعه و برای جلوگیری از انحراف گاهی باید از اهرم 
فشار استفاده کرد. «ذ نتقنا... خذوا ما آتیناکم ... » 

6 احکام الهی را باید با جذیت و قدرت عمل کرد. جفو: > 


پسام‌ها: 


بخذوا... بقوة... لعلکم تتّقون 4 
1 هدف کتب اون و دستورهای دین. خداترسی و پیدایش تقوا در مردم 
است. «علکم تتقون 4 
۷دبا ببان فلسفه و اناد قوانین» دستورات واحکام» دیگران را برای توجّه و عمل 
به آن تشویق نماییم. بخذوا... لعلکم تّقون 4 
۷۷۶+ ولد أَحذ رب من بیی دم من رهم ده وَأَشَهَدَُم ی 
آنفسهغ لت ریم الوا ی شهذنا آن تفولواً نوم ألقبامة 
و (به یاد آور) زمانی که پروردگارت. از پشت بنی‌آدم. فرزندان وذرَیّه آنان را بر 
گرفت و آنان را گواه بر خودشان ساخت (و فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم؟ 
گفتند: بلی. ما گواهی دادیم (که تو پروردگارمایی, این اقرار گرفتن از ذریّه‌ی آدم 


برای آن بود) تا در روز قیامت نگویید: ما از اين» غافل بودیم. 


۳۱1 تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
نکته‌ها: 


آن در اینجاء اجزای نطفه‌ی انسان و یا فرزندان کوچک و کم‌سن و سال می‌باشد یا از 
ریشه‌ی «ذُرو» به معنای پراکنده ساختن و یا از «ذْرأٌ» به معنای آفریدن است" " اما اغلب 


به فرزندان گفته می‌شود. 

چگونگی پیمان گرفتن خدا از بنی‌آدم در اين آیه بیان نشده است ولی مفشران اقوال 
متعدّدی بیان کرده‌اند که مشهورترین آنها دو قول است؛ 

الف: طبق روایات» پس از خلفت حضرت آدم. همه فرزندان او تا پایان دنیا به صورت ذرات 


نا 


ریز و پراکنده همچون مورچگان از پشت او بیرون آمده» مورد خطاب و سوّال الهی قرار 
گرفتند و به قدرت الهی به ربوبیّت خدا اعتراف کردند. سپس همه به صلب و گل آدم 
برگشتند تا به تدریج و به طور طبیعی به این جهان بيایند. این عالم را «عالم ذر» و آن پیمان 
را «پیمان آلست» می‌گویند.! 5 

امام صادق اب فرمود: بعضی از ذریّه‌ی آدم در عالم ذرّ به زبان اقرار کردند. ولی ایمان قلبی 
نداشتند. " از پیامبر عٌَ نقل شده که اين اقراره روز عرفه انجام شده است (۶) 

ب: مراد از عالم در همان پیمان فطرت و تکوین می‌باشد. یعنی هنگام خروج فرزندان آدم 
از صلب پدران به رحم مادران که دراتی بیش نیستند. خداوند فطرت توحیدی و حق‌جوبی را 
در سرشت آنها می‌نهد و اين سر الهی به صورت یک حش درونی در نهاد وفطرت همه به 
ودیعت نهاده می‌شود. همچنین در عقل و خردشان» خداباوری به صورت یک حقیقت خود 
آگاه نقش می‌بندد. و لذا فطرت و خرد بشری, بر ربوبیّت خداوند گواهی می‌دهد. 

در بعضی روایات که از امام صادقایّ درباره‌ی فطرت سوال شده است. امام» فطرت را 
همان عالم دت دازته از (8) 


در برخی روایات» فطرت. اثر عالم درز است نه خود آن. «ثبت العرفة نی قلوهم و نسوا 


ای تا ۲. کافی» ج ۲ ص ۱۳. ۳ تفسیر نورالثقلین. 
اش مور انش یت برهان ونورالثقلین. پیام قرآن ج ۳ ص ۱۱۷. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۷۳ ۳۷ 


آن اقرار همان فطرتی است که به سوی او گرایش دارد. به هرحال آیه‌ی» مورد گفتگوی 


متکلمان» محذثان و مفشران است. لذا ما علم آن را به اهلش که همان راسخان در علم 


پیام‌ها: 

۱ تمام انسان‌ها, فرزندان حضرت آدم اب هستند و خداوند از آنها بر ربویّت 
خود اقرار گرفته است. و اذ اخذ ربّك من بنی‌آدم... آلست بربکم 4 

۲ خداوند؛ توحید را در فطرت و سرشت انسان‌ها قرار داده است. «آشهدهم عی 
آنفسهم آلست بریُکم » هر انسانی به گونه‌ای ربوبیّت و وحدانیّت خداوند را 
دریافته و بر آن گواه است. 

۳ خداوند. پس از آفرینش انسان» ربوبیّت خود را بر او آشکار کرد تا به هنگام 

6 میثاق فطرت و خداجویی برای اتمام حجّت است. خآن تقولوا یوم القيامة 4 

۵ در روز قیامت. ادعای غفلت از ربوبیّت خداوند. پذیرفته نیست. «اتاکتا عن 
هذا غافلین » عذر جهل و غفلت. نزد خداوند پذیرفته نیست. 


۳9 
مه 


۷۲۶ و تفولوا نما شرت آباونا من بل وتا ذْرَیّةٍ من بفرهم 
يا نگویید: پدران ما پیش از ما مشرک بودند و ما نیز فرزندانی از پس آنان 
بودیم (و ناچار راهشان را ادامه دادیم)۹ آیا ما را به خاطر عملکرد اهل 


۱. برای اطلاع از اقوال و نظرات مختلف. به کتاب‌های «پیام قرآن» از آیت‌الله مکارم شیرازی و 
تشون تعاو یداه آ بت الله سای و تسیر اطبت‌الان فرآجعه کید 


۱۷ »و کذ لت فص لیات وَلَلَهغ یزجفون 
و ما این گونه آیات خویش را روشن بیان می‌کنیم (تا بدانند نور توحید. از 
آغاز در سرشت آنان بوده است) و شاید آنان (به سوی خداوند و فطرت 
پاک توحیدی) باز گردند. 
نکته‌ها: 
و همواره از نياکان خود» تقلید می‌کرد. او تقولوا افا اشرك آباا... > 


نا 


پیام‌ها: 

۱ فطرت خداشناسی در وجود انسان برای اتمام حجت از سوی خداوند است 
و چراغ فطرت. قدرت نور افشانی بر ظلمات محیط را دارد. او تقولوا افا 
اشرك... > 

۲ جامعه و محیط انسان را مجبور نمی‌کند. او تقولوا اما آشرك آبائا.. > 

۳ تقلید در اصول دین. جایز نیست. «آشرك آبائنا» 

۶ عقیده. عمل و شرک نیاکان. بستر اعتقاد. عمل وشرک فرزندان می‌شود. 
چآشرك آبائنا » 

۵-گناه و انحراف خود را به دوش دیگران افکندن موجه نیست. تقولوا اما آشرك 
با > 

1-مشرکان. باطل‌گرا می‌باشند. «آشرك آبانا فعل البطلون > 

۷ در نظام کیفری خداوند. هیچ کس به گناه در مواخذه نمی‌شود. «أفتهلکنا 
با فعل البطلون 4 

۸ آیات الهی برای توجّه‌دادن انسان‌هاست به میثاق فطرت و سرشت توحیدی. 
«نفصّل الایات ولعلّهم یرجعون 4 

4 اصل, توحید است و شرک» عارضی است. لذا قرآن» خواستار بازگشت 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۷۵ ۳۹ 


مشرکان به اصالت انسان است. «علهم برجعون 4 


4۱۷۰ وأثل عََهم نبا لزق یناه آیاتنا فانسلخ منها فأبعة 
آلشَیْطَان فان من آنغاوین 
و بر آنان. داستان آن کس یلم باعورا) را بخوان که آیات خود (از علم به معارف 
و اجابت دعاو صدور برخی کرامات) را به او داده بودیم» پس او (ناسپاسانه) خود 
را از آن آیات جدا ساخت, پس شیطان او را در پی‌خویش کشید ت از گمراهان شد. 
نکته‌ها: 
ه «انسلاخ» به معنای کندن پوست است و در جایی که چیزی به چیزی چسبیده باشد به کار 


می‌رود و در اینجا کنیه از فاصله گرفتن از علوم الهی است. 
۵ جمله‌ی «فاتبعه 4 بیانگر آن است که آن شخص در مسیر حقّ به چنان مقامی رسیده بود 
که قتیطان از ام قطم امید کزده برد اقا با پزوز نشانه‌های اتعراف: شیظان ید سرعتا او 


تعقیب کرد و سرانجام در صف گمراهان و شقاوت‌مندان قرار گرفت() 


1 


این آیه» به داستان دانشمندی از بنی‌اسرائیل به نام «بَلعَم باعورا» اشاره می‌کند که نخست 
در صف موّمنان و حاملان آیات و علوم الهی بود. امّا با وسوسه‌ی شیطان و طاغوت؛ 
منحرف شد. 

ماه ای فرموه تلم قرو باعون انیم اقط نی کات وهای شاب 
می‌شد» ولی به دربار فرعون رفت و با آنکه در ابنداه مبلغ حضرت موسی ی بوده ولی 
سرانجام علیه موسی و یاران او اقدام کرده و بد عاقبت شد." " آری» زرق و برق دنیا و دربار 
عامل سقوط علما و دانشمندان است. 


قرآن, نام اي شخص را نمی‌برده ولی کارش را بزگو می‌کند. تا به فرموده‌ی امام باق بر 


هر کس که هوای نفس را بر حقّ غالب کند منطبق شود " و چنین کسانی در هر زمانی 
پافت می‌شوند و اختصاص به زمان و شخص خاضی مانند بلعم‌باعورا ندارد. 


ماجرای تلعم‌باعوراء در تورات کنونی هم آمده است(۲) 


نا 


پیام‌ها: 

۱-رهبر باید مردم را نسبت به خحطرهای قابل پیش‌بینی, آگاه کند و به آنان هشدار 
دهد. بواتل علمم.. 4 

۲ گاهی طاغوت‌ها. علما را هم فریب می‌دهند. سرنوشت دانشمندی همچون 
بلعم‌باعورا باید برای تاریخ درس عبرت باشد. «واتل علیهم نباٌ.. » زیرا 
داستانی مهم و مفید است. («نباً؛ به خبر مهم و مفید می‌گویند) 

۳ انسان ازاد است و می‌تواند تغییر جهت دهد. «اتیناه ایاتنا فانسلخ 4 

انسان هر چه بالا رود نباید مفرور شود. چون احتمال سقوط وجود دارد و 
عاقبت کار مهم است. جایگاه هرکس بالاتر باشد. احتمال خطر بیشتری 
وجود دارد. بفانسلخ مها » 

۵ آنکه از خدا جدا شود طعمه‌ی شیطان می‌گردد. «فانسلخ‌منها فأتبعه الشیطان 4 

-شیطان وسوسه می‌کند و در کمین است که هر گاه در کسی زمینه‌ای ببیند. او را 
دنبال کند. «فانسلخ فأتبعه » ( کلمه‌ی «فاتبعه» در کنار کلمه‌ی «فانسلخ)» نشان 
می‌دهد که شیطان در کمین است و به محض انسلاخ. انسان را دنبال می‌کند.) 

۷ شیطان. حریف عالم ریّانی نمی‌شود. (تا بلعم از ایات دست نکشیده بود 
شیطان بر او تسلط نداشت) «هانسلخ منها فأتبعه الشیطان 4 

۸-علم به تنهایی نجات‌بخش نیست. زیرا دانشمند دنیاپرست. اسیر شبطان 
می‌شود. «فأتبعه الشیطان 4 


4باید به بد فرجامی اندیشید و از سوء عاقبت ترس داشت. تا نعمت. تبدیل به 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۱۷ ۳۳۱ 
نقمت نشود. «آتیناه آیاتن... فکان من الغاوین 4 

۰- رها کردن راه خداء دور از عقل و خرد است. «فکان من الغاوین 4 
شیطان وپیوستن به جمع گمراهان. فانسلخ‌منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین 4 
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۵و ۶ وم 


۱۷۰ ولو شتْنا ترفغناه بها وَلکنه أَخَُ الی آلأْزض وَانَب واه 


آنقوم آلّذین َْبوا بآیاتنا فافضص آلقصض تلهم یَتَفکرُون 
و اگر می‌خواستیم. (قدر وارزش) او را به وسیله‌ی آیات (و علومی که به او داده 
بودیم) بالا می‌بردیم» ولی او به زمین (و ماد یات) چسبید و از هوس خود پیروی 
کرد. پس مت او مَثل سگ است که اگر به آن حمله کنی دهان باز کرده و پارس 
می‌کند و زبان بیرون می‌آورد و اگر او را واگذاری» باز چنین می‌کند (هميشه دهان 
دنیاپرستان باز است.) اين» مَثل کسانی است که آیات مارا تکذیب کردند. پس این 
داستان را (برایشان) بازگو, باشد که بينديشند. 


نکته‌ها: 


حقیر» ماّی و دئیوی است. 
پنامیز ع فرمووناه کی که وه سومان زبادشوهه اقا هدای‌یای اروش شوه ان 


تغل تست تون تفتتر آواز تخداونت شننه ات ۱۸ 


]# 


ه قضه‌های قرآن بر پای‌ی حقّ و حقیقت استوار است و برای دلداری و ثبات قدم پیامبر عد 
و اهل ایمان, نا امیدی دشمنان و وسیله‌ی موعظه و تذکر موّمنان بود"" و مای‌ی عبرتی 


برای خردمندان اتف( ی 


۱. بحار ج ۲ ص ۳۷ ۲. هود. ۲۰ ۱. ۳ یوسف؛ ۱۱۱. 


۳۳۲ تفسیر تور (۳) حزء ٩‏ 

پیام‌ها: 

۱-پایبندی به ایات الهی» سبب تقرّب به خداوند و مقامات والاست. «رفعناه ها » 

۲-در عین حاکمیّت اراده و خواست خداوند بر جهان انسان مختار وآزاد است. 
و لو شئنا لرفعناه پا ولکته اخلد ال الارض... 4 

۳ خواست خداوند. بر پایه‌ی عملکرد خودماست. و لو شئنا لرفعناه ها ولکثه اخلد 
لی الارض و اثبع افوی » آری» رسیدن به مقام قرب مشروط به پرهیز از 
دنیاگرایی و هوس است. 

۶ مردم غافل به چهار پایان می‌مانند. ولی دانشمند دنیاپرست. مثل سگ 
حریص است. «کمثل الکلب 4 

۵ دانشمند بی‌عمل. منفور است. «کمثل الکلب آن تحمل علیه یلهث... 4 

1-اسیر دنیء هرگز آرامش ندارد. «ان تحمل علیه یلهث آو تترکه یلهث 4 انسان 
حریص هر چه داشته باشد. باز هم دندان طمعش بزرگ است. زیرا 
دنیاپرستی و حرص. نهایت ندارد. 

۷علاقهی به دنبا و هوایرستق» انسان زا تست به مور ادیگر نی تقاوت م ی کند. 
ان حمل ... او تترکه... 4 

۸-علمای دین اگر دنیاگرا شدنده در صدد تکذیب آیات الهی و گرایش به کفر 
قرار می‌گیرند. «اخلد الی الارض... کذبوا بآیاتنا » 

4 سرنوشت علما و دانشمندان فریب خورده باید مایه عبرت و اندیشه‌ی مردم 
بات ار دی یه قبل آمد: «وآتل» در اینجا می‌خوانیم: «فاقصص)). 

۰- داستان‌نویسی و داستان‌سرایی باید در مسیر رشد فکری انسان باشد نه 
تخدیر و سرگرمی. قصّه گویی جهت‌دار, کار انبیاست. «فاتصص التصص ععلهم 
یتفکُرون 4 


متور و۷ اعراف - آیه 4۱۷۸ ۳۳۳ 
۷۷۶ »سا مثلاً آلقَومْ لَذین دبا بآ یاتنا وَأَنفسَهخ انوا نون 
چه بد مَقی دارند کسانی که آیات ما را تکذیب کردند. و(لی) آنان تنها به 
خودشان ستم می‌کردند. 
۷ من یهد له قُو لمْهْتّیی ومن یل فأولتیك هم آنخاسزون 
هرکه را خدا هدایت کند, تنها اوست هدایت یافته, و هر که را گمراه کند» پس 
آنان همان زیانکارانند. 
نکنه‌ها: 


شاید دلیل این‌که در مورد هدایت یافتگان کلمه‌ی مفرد «مهتد 4 و در مورد گمراهان به 


نا 


صورت جمع آمده «خاسرون » آن باشد که راه هدایت یافتگان یکی است و با هم متحدند. 
امّا منحرفان» متفرزفند و راهشان متعذد است. 
جان گرگان و سگان هر یک جداست متحد جان‌های شیران خداست 


۳ 


گرچه هدایت و گمراهی به دست خداست. ولی جنبه‌ی اجبار ندارد و بی‌دلیل و بی‌حساب 
نیست. خداوند حکیم و رحیم است و تا انسان زمینه را به دست خویش فراهم نسازد 
مشمول لطف یا قهر الههی نمی‌شود. 
پیام‌ها: 
۱ عاقبت زشتی در انتظار تکذیب کنندگان است. «اء مثلاً > 
آ کته انا الهی. ظلم به خویش است. نه خداوند. «آنفهم کانوا یظلمون 4 
مقدم‌داشتن «انفسهم» بر «یظلمون». نشانه‌ی انحصار است. 
۳ هدایت به دست خداوند است و اگر لطف او نباشد. علم به تنهایی سبب 
نجات و هدایت نمی‌شود. من هد اللّه » 
۶ هدایت‌یافتگان از هر گونه زیان و خسران به دور هستند. زیرا ضلالت 
سرچشمه‌ی خسارت است. «من یضلل اللّه فاولئك هم امخاسرون 4 


۳ تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 
۷۹ 4 وَلقَ ذرآنا يجَهنم کثیرا من آلْجن وَالونس له قوب لا یففَهُون 
بهّا و له آغین لا تُبْصرّون بها و له آذان لا بشسمغون با 
ی نی 9 9 | و ه ۵ 2 
ون کالانقام بل هم آضل أَولتنك هم آلغافلون 
و همانا بسیاری از جنْ و انس را برای دوزخ آفریديم. (که سرانجامشان به 
چشمانی دارند که با آن نمی‌بینند و گوشهایی دارند که با آن نمی‌شنوند. 
آنان همچون چهارپایان بلکه گمراه‌ترند. آنان همان غافلانند. 
نکته‌ها: 
قذر اه از در6ه دز اضان بفشیای بر کنده این بو اتشان است و فر اتها به مساق 
سوال: قرآن. در اين آیه» آفرینش بسیاری از جِن و انس را برای دوزخ می‌داند و در آیه‌ای 
دیگر خلقت جنْ و انس را برای عبادت می‌شمارده «و ما خلقت ان و الانس الا 
لیعبدون ۲4 ۲ کدام یک صحیح است؟ 


نا 


نا 


در اثر عصیان, طفیان و پایداری در کفر و لجاجت دوزخ است گویا که در اصل برای جهنم 
خلق شده‌اند. حرف «لام» در «مهنم»», برای بیان عاقبت است. نه هدف. مانند نخار که 
هدف اصلی او از تهیه کردن چوب ساختن در و پنجره‌های زیباست. ولی کار به سوزاندن 
چوب‌های بی‌فایده در بخاری می‌انجامد که آن هدف فرعی است. 

این مطلب شبیه این جمله‌ی حضرت علی .اب است که می‌فرماید: خداوند فرشته‌ای دارد 
که هر روز با صدای بلند می‌گوید: «لدوا للموت و اجمعوا للفناء و ابنوا للخراب»(۲ بزایید 
برای مرگ و بسازید برلی خرابی» یعنی پایان تولدء مرگ آخر ثروت‌اندوزی» فنا و پایان 
ساختمان ساختمان» خرابی است. 


۱ فارتات ۵٩:‏ ۲ نهج‌البلاغه, کلمات قصار ۱۳۲. 
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تسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل اضل سبیلاً 4 "۲ چنانکه خود آنان 
نیز اعتراف می‌کنند که اگر دستورات الهی را شنیده بودند و تعقل می‌کردند» در جهتم جای 
نداشتند. «قالوا لو کتّا نسمع او نعقل ماکتّا فی اصحاب السعبر 16 


انسان در داشتن چشم» گوش و زبان» شبیه حیوان است. ولی کیفیّت و هدف بهره‌برداری 


نا 


انسان از نعمت‌ها باید بهتر و بیشتر باشد» وگرنه همچون حیوان بلکه پست‌تر از اوست. 
انسان باید علاوه بر ظاهر. ملکوت را ببیند و علاوه بر سر و صداهای ظاهری» زمزمه‌های 
باطنی و معنوی را بشنود. 


گر رود سوی اين» شود به از این ور رود سوی آن» شود پس از آن 


نا 


از امام صادق ای پرسیدند: چرا خداوند تمام بندگانش را مطیع و موخد نیافرید؟ حضرت 
فرمودند: اگر چنین می‌شد. دیگر ثواب و عقاب معنا نداشت» زیرا آنان مجبور بودند و 
اختیاری نداشتند. اما خداوند انسان را مختار آفرید و علاوه بر عقل و فطرت با تعالیم 
پیامبران و کتب آسمانی مسیر هدایت او را روشن کرد و او را به اطاعت فرمان داد و از 
نافرمانی نهی کرد تا فرمانبرداران از عاصیان مشخص شوند. گرچه تمام اسباب طاعت و 
عصیان را خداوند آفریده امّا به چیزی امر یا نهی نکرده مگر آنکه انسان می‌تواند ضد آن را 
نیز انجام دهد و مجبور نیست." آری» تکلیف‌پذیری» تنها ارزش و وجه امتیاز انسان از 


دیگر موجودات است. 


پیام‌ها: 


۱- فرجام یار از انسان‌ها #.خنان: دوزخ اشتن طدرانانر 4 
۲ج هم مثل انسان. تکلیف و اختیار کیفر و پاداش دارد. «من امن و الانس » 


۱. فرقان. 11۹1 2 ملی. » 5 


۳۳۹ تقیتتر تور :(۳) حزء ٩‏ 

۳_ملاک انسانیّت. فهم پذیرش معارف و تکالیف دینی است. وگرنه انسان مانند 
حیوانات است. #اولئك کالانعام > 

4 کسی که با وجود توانایی از نعمت‌های الهی درست بهره نبرد بدتر از 
موجودی است که اساسا آنها را ندارد. چل هم اضل > 

ه قافل وی صیر ( دریی مسارم سک برتی )وتا رای : 
استثمار شدن و محرومیّت از لذت معرفت) مانند چهارپایان بلکه بدتر از آن 
می‌باشند. اولئك کالانعام بل هم َضل اولئك هم الغافلون 4 

۲ انسان‌های بی‌بصیرت از هدف. خداء خود. امکانات» آخرت. ذریّه آیات 
الهی. قانون خداء الطاف گذشته و گناهان خویش غافلند. «اولئك هم الغافلون 4 

۷ دوزخی شدن بسیاری از انسان‌هاء به خاطر بهره‌نبردن از نعمت‌های الهی در 
مستر هدایت و کمال استت: زیرا با داشتن چشم. گوش و دل. گرفتار غفلت 
شده‌اند. جاولئك هم الغافلون 4 


۱۸۰ »وله اضما آلخشتی فاذعوه بها وَدرُوا آلذین یلجدُون فی 
آشمائه سیون ما انوا بعمَلون 
و نیکوترین نام‌ها برای خداوند است. پس خداوند را با آنها بخوانید. و 
کسانی را که در اسم‌های خدا به کژی و مجادله میل دارند خدا را به چیزی 
صفات خدا را بر غیر او می‌نهند) رهاکنید. آنان به زودی به کیفر آنچه 
می‌ کرد ند. خواهند رسید. 
نکته‌ها: 
گرچه همه‌ی نام‌ها و صفات الهی نیکوست و خداوند همه‌ی کمالات را دارد که قابل احصا 


نا 
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می‌شود. "" و هر کس آنها را شماره کند. اهل بهشت است. ابنّه منظور تنها شمردن لفظی 
و با حرکات لب نیست بلکه توجّه و الهام گرفتن از این صفات و اتصال به آنهاست. این 
یک‌صد اسم عبارتند از: 

«اللّه, اله, الواحد. الاحد. الصّمد. الاوّل. الاخر, السّمیع, البصیر, القدیر, القاهر. العلٌ» الاعلی, 
الباق. البدیع. الباّ, الاکرم. الظاهر. الباطن. الحی. احکم. العليم. احليم. احفیظ. امسق, 
احسیب. احمید. اس الربّ. امن الرحی. الذارء. الرّازق, الرقیب. الرژوف. الرّانی, 
السّلام. امن الهیمن, العزین التبا التکر. السیّد. السبّوح. الشهید. الصادق, الصانع, 
الطاهر. العدل, العفی الغفور. الغنی الغیاث, الفاطر الفرد. الفتّاح. الفالق. القدج. اللك 
القدّوس, القویّ, القریب. القبّوم. القابض, الباسط. قاضی‌احاجات. الجید. الولی, التان, احیط. 
البین. القیت. الصوّر, الکریم. الکبیر, الکانی, کاشف الضی الوتر, النور, الوشاب. الناص 
الواسع. الودود. اهادی. الوفْ, الوکیل, الوارث. الب الباعث. التوّاب, امجلیل, ابجواد. اخبیر 
امخالتی. خبر التاصرین. الدیّان. الشکور العظی. اللطیف. الشای».7 

در قرآن. ۱۴۵ اسم از اسامی خدا آمده است و عدد نودونه در روایات» یا برای این است که 
برخی نام‌ها قابل ادغام و تطبیق بر بعض دیگر است یا مراد این است که این نام‌ها در قرآن 
نیز هست. نه اینکه فقط این تعداد باشد. در بعضی از آیات» مضمون این نام‌ها وجود دارد. 


نا 


مثلاً «صادق» به عنوان نام خدا در قرآن نیست ولی آیهی؛ و من آصدق من اللّه 
قیلاً »7 " چه‌کسی راستگوتر از خداست؟ آمده است. در برخی روایات و دعاها مانند دعای 
جوشن کبیر نام‌های دیگری هم برای خدا بیان شده است. البنّه بحضی از اسمای حسنای 
الهی آنار و برکات و امتیازات خاضی دارد. فخررازی می‌گوید: همه‌ی صفات خداوند به دو 
چیز بر می‌گردد: بی‌نیازی او و نیازمندی دیگران به او.۶1) 

امام صادق اش فرمود: به خدا سوگند. اسمای حسنی ماییم.!؟ یعنی صفات الهی در ما 


نا 


۱ تفاسیر المیزان و نمونه. . ۲. تفاسیر مجمع‌البیان و نورالثقلین؛ توحید صدوق. 


۳۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


منعکس شده است و ما راه شناخت واقعی خداييم. طبق این احادیث, جمله‌ی «ذروا الذین 
یلحدون » به ما می‌گوید که به ملحدان فضائل اهل‌بیت ی تکیه و اعتنا نکنید. 

در روایت دیگری امام رضاءث فرمودند: ما اهل‌بیت لب اسمای حسنای خدا هستیم و عمل 
هیچ‌کس بدون معرفت ما قبول نمی‌شود. «نحن واللّه الاسیاء احسنی الّذی لایقبل اللّه من 
احد عملاً الا معرفتنا»۱1) 

عبارت «الاسماء احسنی»» چهار بار در قرآن آمده است.*۲ اسمای خُسنی سه مصداق دارد: 
صفات الهیء نام‌های الهی و اولیای الهی (۲ 

ها امام رضاءاثْ فرمود: هرگاه به شما مشکلات و سختی روی آورده به وسیله‌ی ما از خداوند 
کمک بخواهید و سپس فرمود: «ولله الاساء احستی فادعوه ۳ 

طبق روایات» هر که اسم اعظم خداوند را بدانده دعایش مستحاب است و می‌تواند در 
طبیعت تصرف کند. چنانکه بلعم‌باعورا (که در آی‌ی ۱۷۵ از او یاد شد) اسم اعظم الهی را 
می‌دانسته است. 

امّا این‌که اسم اعظم چیست؟ بعضی گفته‌اند: یکی از نام‌های الپهی است که بر ما پوشیده 
اتبیته تعقی کون بیاغ دیف افو نام تست که کمال و یز حداوت 
است که هرکس بتواند پرتوی از آن را در وجود خويش پدید آورده قدرت روحی او به حدّی 
می‌رسد که می‌تواند در طبیعت تصرّف کند, وگرنه چنان نیست که فردی, با فراگرفتن لفظ و 


نا 


نا 


گفتن کلمه‌ای بتواند «مستجاب الدّعوه» شود و مثلا در جهان اثر بگذار(9) 
امام رضاءاثٍ فرمود: «انّ الق لا یوصف الا با وصف به نفسه» آفریدگار, جز به آنجه خود 


1 


توصیف کرده» وصف نمی‌شود. یعنی نمی‌توان از پیش خود بر خدا نام نهاد. مثلا او را عفیف 


یی یهت ۲ اسرای ۱۱۰؛ طه ۸؛ حشر ۲۶ و این آیه. 
۳ تفسیر فرقان. ۶ بحار. ج ٩۱‏ ص ۵. ۵ تفسیر نمونه. 


1 تفسیر فرقان. 
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هم ذات خدا را باید منژه شمرد. «سبحانه عع یشرکون ۷6 و هم نام او را تنزیه کرد. «سیّج 
اسم ربّك الاعلی ۳4 لذا قرار دادن نام دیگران در ردیف نام خدا جایز نیست و نمی‌توان 
گفت: به نام خدا و خلق. 


آقا شهید مطهری می‌گوید: نام‌های خداوند جنبه علامت ندارند» بلکه نمایان‌گر صفت و 
حقیقتی از حقایق ذات مقس او می‌باشند.!۳ 

پیام‌ها: 

۱ کلمه‌ی «اللّه»» محور همه‌ی اسمای الهی است. له الاسياء الستی 4( کلمه‌ی 
«اللّه» دربردارنده‌ی تمام صفات الهی است) 

۲ تمام خحصال نیکو برای خداست. دیگران برای رسیدن به «خسنی» باید سراغ 
او بروند. له الاسیاء الخستی 4 

۳دغوت و ذعا بایک به زیبابی‌ها و خویی‌ها باشند. اس فادغرهببا ) 

۶ اسمای الهی نشانه‌های اوست. می‌توان از نشانه به او رسید. جلّه الاساء احسنی 
فادعوه ها » 

۵ ایمان به این‌که خداوند تمام کمالات را دارد و از همه‌ی عیب‌ها دور است. 
انسان را به دعا و ستایش وامی‌دارد. بفادعوه ها » 

اد ارو ق فلت اه علاش: فقو آبه قبل خواندیم: «هم الغافلون 4 در این آیه 
می‌خوانیم: «فادعوه ها > 

۷-در برابر به ملحدان و منحرفان» عکس العمل نشان دهیم. جذروا الذین پلحدون 4 


+۸۷ وممَن خلفنا مه بَهدُونْ بالحق وبه یَخدلون 


. توبه. ۳۱ ۲ اعلی؛ ۱. ۳ آشنایی با قرآن ص ۱۶. 


۲۳۰ تفستیر نور.:(۳) حزء ٩‏ 
نکته‌ها: 
8 در روایات آمده است مراد از این آیه اهل‌بیت پیامبر «ج و شیعیان آنان می‌باشند(۱) 
8 حضرت علی اب ضمن اشاره به گروه‌های مختلفی که در ات اسلامی پیدا خواهند شد 
فرمودند: «تنها گروهی که اهل نجاتند. شیعیان اهل‌بیت 221 می‌باشند»(۲) 


پیام‌ها: 

۱ هدایت‌گری با روشها و وسائل باطل و یا به سوی باطل. ممنوع است. هدون 
باحق 4 

۲ هدایت» حکومت و قضاوت باید در مسیر «حقّ)» باشد. چهدون باق و به 
یعدلون # 

۳ کسانی ارزش بیشتری دارند که علاوه بر هدایت‌پذیری در فکر ایجاد نظام 
حق نیز باشند. آری. تنها شنااخت و عمل شخصی کافی نیست. نشر حق نیز 
مهم است. («به یعدلون»» یعنی «به حکون)). 

6 جامعه به گروهی هدایتگر و داور به حق. نیازمند است. (کل آیه) 


این با بان سفشتنرچهم فن حث لیخلفون 
فان شوا هت و 


۲۶ و آفلی هل کیّدی مین 
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نکته‌ها: 


«استدراج» که یکی از سنت‌های الهی نسبت به مکذبان و مُترفان است. از «درجة» به 


1 


معنای درهم پیچیدن تدریجی است*" این سنئت در آی‌ی ۴۴ سوره‌ی قلم هم آمده است. 
حضرت علی ّ فرمود: «آنان که در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. به فکر خطر استدراج 
باشند, مبادا نعمت‌ها وسیله‌ی خواب و غفلت آنان شود».* همچنین فرمودند: «کسی که 
در مواهب و امکانات بسیار زندگی کند و شکر نعمت را بجا نمی‌آورد و آن را مجازات 
استدراجی نداند. از نشانه‌های خطر غافل مانده است»۲ آری» خداوند مهلت می‌دهد اما 
اهمال نمی‌کند. چنانکه بزرگان گفته‌اند: «انّ اللّه ههل و لاهمل» 


ها حضرت علی اب فرمود: «هنگامی که خداوند اراده خیری برای بنده‌ای کند. به هنگام انجام 
گناه او را گوشمالی می‌دهد تا توبه کند. ولی هنگامی که بر اثر اعمالش» بدی و شری مقذر 
شود هنگام گناه نعمتی به او می‌بخشد تا توبه و استغفار را فراموش کند و به گناه ادامه دهد 
که در واقع نوعی عذاب مخفیانه و به تدریج است. چنانکه خداوند می‌فرماید: سنستدرجهم 
من حیث لایعلمون ۶1.4 

کید الهی و مهلت و طول عمر دادن به عنوان «استدراج» بارها در آیات قرآن آمده است؛ 
مثل این آیات: جلا محسبن اّذین کفروا انا نمی هم خبرٌ لانفسهم انم نمی هم لیزدادوا فا (9) 
کثار گمان نکنند که مهلتی که به آنان می‌دهیم» خیر آنهاست بلکه ما از این جهت به آنان 


مهلت می‌دهیم تا بر گناهانشان بیافزایند (فذرهم ق غمرتهم حت حین (۴۱» پس ایشان را 


نا 


۵ و ۵۶ سوره‌ی موّمنون. 


آ#] گاهی نعمت‌های الهی. پرده‌پوشی‌های خداوند 9 ستایش‌های مردمیء» همه و همه از 


وسائل غرور و سرگرمی و به نحوی استدراج است.(۲ 


۶ تفاسیر نمونه و برهان. . آل‌عمران ۱۷۸. 1 مومنون ۵۶. 
۷ تین کته 


ِ۱ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 


8 حضرت علی 4 فرمود: «تحریف‌گران توجیه کار که هر روز مطیع طاغوتی هستند. مشمول 


قانون استدراج مر باششت ۱:4 0 


نا 


امام صادق اب فرمود: «خداونده دوستان خود را با تلخی‌ها هشدار می‌دهد و نااهلان را در 
رفاه. رها می‌کند»( 1 


نا 


از اماع وال شاار کسا میم تبمت‌های متوجود در اخیار ما استتراج استتیا نف؟ آماخ در 


خواب فزمود: اگر شکر نعمت:به جای آوری نگران نباش استدراج تست( 


پیام‌ها: 
۱ تکذیب ایات روشن الهی. به سقوط تدریجی وهلاکت مخفی می‌انجامد. «و 
اذین کذبوا بآًیاتنا مسستدرجهم من حیث لا یعلمون 4 ( چوب خداء صدا ندارد) 
-مهلت دادن به مردم. از سنت‌های خحداست. تا هر کس در راهی که برگزیده به 
نتیجه برسد و درها به روی همه باز باشد هم فرصت طغیان داشته باشند. هم 
مجال توبه و جبران. «سنستدرجهم 4 

۳_خالباً سقوط انسان, پله پله و آرام آرام است. «سنستدرجهم من حیث لا یعلمون 4 

۶ عمر و زندگی, به دست خداست و گنهکار را از قدرت خدا گریزی نیست. «و 
ملی هم 4 

۵ - خداوند فرصت توبه و جبران به کافران می‌دهد. ولی آنان لابق نیستند. «و 
ملی هم 4 

-همیشه نعمت‌ها نشانه‌ی لطف خدا نیست. گاهی زمینه‌ای برای قهر ناگهانی 
خداوند است. «أمل -کیدی 6 

۷سرفهان خافا هیا یر دا ظرفتلم. من رقم آن کیای #(همان کونه که کل 
عملی پنهانی است. استدراج نیز عذابی مخفیانه می‌باشد) 


و ی 
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۸ خطر غرور و غفلت تا حدذی است که خداوند با سه تعبیر پیاپی آن را مطرح 


کرده است. سنستدرجهم - آملی طم -کیدی 4 
٩‏ طرح و تدبیر الهی. شکست ناپذپر است. ان کیدی متبن > 


۸ ول قرو ما بضاحبهم من جنّة ان هُو ال زیر مُبینْ 
آیا آنان فکر نکردند که هم‌نشین آنان (پیامبر اسلام.) هیچ‌گونه جنون 
ندارد؟ او جز هشداردهنده‌ای آشکار نیست. 

نکته‌ها: 
ها «جنّة»» به معنای جنون و در اصل به معنای پوشش است. گویا هنگام جنون» پوششی 
و اک 
8 هنوز پیامبر به مدینه هجرت نکرده بود که شبی بر کوه صفا تا پاسی از شب, مردم را به 
خدا دعوت کرده» از مجازات‌های الهی بیم و اندرز می‌داد. مشرکان گفتند: رفیق ما دیوانه 
شده است که چنین سخنانی بر زبانش جاری می‌شود. آیات فوق نازل شد. 
شک کش توت عون رد کفل از تال ان محفه ایام تما بو 


پیام‌ها: 

۱ تهمت و جسارت. شیوه و عمل اهل فکر و انديشه نیست. «وم یتفکروا > 

۲ پیامبر مصاحب و هم‌صحبت مردم است. اگر دیوانه بود. چرا قبلاً نگفتند و 
چرا سالها با او هم صحبت شدند؟ «صاحمهم 4 

۳ در نظام فاسد. به حق گویان نسبت جنون می‌دهند. من جنَة » 

۶ پیامبران از طرف مخالفان گرفتار تهمت سحر یا جنون بوده‌اند. من جئَة » 
چنانکه در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم: «کذلك ما آق الذین من قبلهم من رسول الا قالوا 
ساحر آو تجنون 6۱76 


. ذاریات. ۲ 


۵ در شیوه‌ی تبلیغ و تربیت و مخاطب شناسی. برای تربیت غافلان باید بیشتر 
نذیر بود» نه بشیر. ان هو الا نذیر 4 
-برای مردم مغرور و خواب آلود. باید صریح و آشکار حرف بزنیم. «مبین 4 


۱۸۰ »الم یَنظوافی لکوت آلسْمووات ولاز ض وما خلق له من 


شيء وان عسی آن بکون قد اقتزت اجلهم فبای حدیث بعده 


آیا در ملکوتِ آسمان‌ها و زمین و هرچه خدا آفریده, به دقّت نمی‌نگرند (تا 
بدانند آفرینش همه‌ی آنها هدفدار است. نه بیهوده) و اينکه شاید زمان 
(مرگ) آنان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از اين (آیات روشن)» به کدام 
سخن ایمان خواهند آورد؟ 
نکنه‌ها: 
8 «ملکوت» از «مَلك» به معنای حکومت و مالکیّت است. اینجا به حکومت مطلقه‌ی 


خداوند بر هستی اطلاق شده است. 


پیام‌ها: 

ادشگاه اک مانهب -عمق وراه کمریشین وکا رکه می‌باشک( توجهای 
انديشه درباره‌ی باطن هستی و شیوه‌ی ارتباط آن با آفریدگان آدمی را به 
خداوند مرتبط می‌سازد. چنانکه توحید و نبوّت را باید با عقل و فکر فهمید. 
نه از روی تقلید). جوم یتفکُروا ول ینظروا 4 

۲ توحید, سرچشمه و پشتوانه‌ی نبّت است و دقت در ملکوت هستی روشن 
می‌کند که این نظام رها شده نیست. «آوم ینظروا... فبایَ حدیث 4 

۳ بیشتر بدبختی‌ها به خاطر غفلت از یاد مرگ است. «عسی ان یکون قداقترب 
آجلهم 4 (یاد مرگ در کاستن از لجاجت. مور است و مردم را به استفاده از 
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فرصت و به ایمان آوردن پیش از فرا رسیدن مرگ فرا می‌خواند) 

کد افرت هیچ ذره‌ای. بی‌هدف نیست. «من شیء 4 

۵-قرآن و آیات الهی بهترین کتاب و سخن است و هیچ عذری برای نپذیرفتن 
آنها نیست. «بأی حدیث بعده 4 

1-کسی که به قرآن و معارف آن ایمان نیاورد. دیگر به هیچ سخن هدایت‌بخشی 


ایمان نمی‌آورد. «بأیَ حدیث بعده یومنون > 


+ من مضّلل آللَهُ فلا هادی له یدرم فی طغْیّانهخ یَعمَهُون 
هدایتگری نیست. و آنان را در سرکشی و طفیانشان رها می‌کند تا 


سر‌گردان شوند. 


پیام‌ها: 

۱ سزای کسانی که به هشدارهای انبیا گوش نمی‌دهند و به گفته‌های آنان 
نمی‌انديشند. این است که گرفتار قهر الهی شده و به حال خود رها شوند. 
«فباًیَ حدیث بعده یومنون... و یذرهم 4 

۲-اضلال کار خداست ولی زمینه‌ساز آن, نیت و عمل خود انسان است که سبب 
می‌شود قلب او زنگ بگیرد و هدایت الهی را نپذیرد. «یضلل اللّه » آیات 
دیگری نیز این حقیقت را بیان می‌کند. از جمله: رما یْضلْ به الا الفاسقین ۱۱4 و 
یل ران علی قلوبهم ماکانوا یکسبون )۲۲ 

۳ طغیان و سرکشی مردم اجباری نیست و گمراهی انسان‌ها؛ نتیجه‌ی انتخاب 
خود انان است. «طغيانهم »(انسان. از ابتدا بد افریده نشده است) 


۶ طاغوت‌ها. سرگردانند. نی طغیانهم یعمهون 4 


۱. بقره» ٩‏ ۲. ۲. مطففین» ۱۶. 


۳۳۹ تفسیر نور (۳) جزء ٩‏ 
۵-اگر هدایت الهی نباشد. گمراهی و سرگردانی انسان مستمر و ادامه‌دار است. 
#یعمهون 4 

۷ یوت غن آلساعة بان مُزساها قلْ ِا علفها عند یی[ 
یجنیها یوفتها هو فث فی آسْموات والازض ل تأتیکج! 
بِْتَةٌ یشتلونك کأنُ حفی عنها قل نما علفها عنة آللّه و تِن 

أَْترآلنّاس ‏ یخَمُون 


از تو درباره‌ی قیامت می‌پرسند که چه وقت به پا می‌شود؟ بگو: علم آن تنها نزد 


تن 


پروردگار من است. جز او کسی نمی‌تواند زمان آن را آشکار سازد. (فرا رسیدن 

قیامت.) در آسمان‌ها و زمین سنگین است. جز به صورت ناگهانی پیش نمی‌آید. از 

تو چنان می‌پرسند که گویا از (زمان) آن آگاهی کامل داری! بگو: علم آن تنها نزد 

خداوند است. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 

نکته‌ها: 
ها کفار قریش, گروهی را نزد علمای بهود فرستادند تا مطالب و سوالات دشواری را فرا گرفته 
و از پیامبر 2 بپرسند و او از عهده‌ی پاسخگویی بر نیاید و محکوم شود. یکی از آن 
سوال‌هاء تعیین زمان وقوع قیامت بود.!۱ 
«السَاعة». زمان شروع قیامت است. و«القيامة». زمان حساب و کتاب پاداش و جزا 


می‌باشد ‌ «مرّسی», به معنای ثبوت و وقوع است. «جبال راسیات» یعنی کوه‌های استوار 
و محکم. 

«حَقّ» به معنای پیگیری و تحقیق است» حفی بودن پیامبر یب یعنی گویا پیامبر 
فرارسیدن روز قیامت را از خدا پرسیده و تحقیق کرده و می‌داند. 

8 سنگینی قیامت در آسمان‌ها و زمین» شاید به خاطر بهم ربختگی کرات و بی‌نور شدن 


آ مت ترهان, یو ری 
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خورشید و زیر و رو شدن زمین باشد. و شاید مراد از سنگینی قیامت» سنگینی کیفرها در آن 
روز باشد. در دعای کمیل می‌خوانيم: «وهذا ما لا تقوم ها الشفوات و الارض». آسمان‌ها و9 
زمین طاقت تحمّل عذاب دوزخ را ندارند. 

از پیامبر اکرم 2 درباره‌ی ظهور و خروج حضرت قائم ی پرسیدنه حضرت فرمودند: 
«مثلهٌ منل الساعة» قیام او منل برپایی قیامت ناگهانی است. سپس این آیه را تلاوت 
فرمودند: «لایجلها لوقتها الاً هو ثقلت ق‌السموات والارض لاتأتیکم الا بغتةٌ »این حدیث 


از امام رضالث نیز روایت شده است ۲ 


1 


پیام‌ها: 

۱ مردم. مکّر از پیامبر سوال می‌کردند و گاهی از زمان وقوع قیامت 
می‌پرسیدند. «یسئلونك 4(فعل مضارع نشان دوام و استمرار است) 

۲_جز خداوند. کسی از زمان برپایی قیامت آگاه نیست. «فا علمها عند رق 4 آری؛ 
ندانستن زمان برپایی قیامت» برای آماده باش انسان بهتر است. 

۳ قیامت. قابل پیش‌بینی نیست و در زمانی که انتظارش نمی‌رود. ناگهانی رخ 
خواهد داد. «ِختةٌ 4 («بغتة» در موردی بکار می‌رود که انسان حتّی احتمال و 
بحدس آن را یز در ذهن شود نداشته باشد) 

4 قیامت بسیار گران وسنگین است. حتّی بر آسمان‌ها و زمین تا چه رسد به 
انسان‌ها. چقلت ق السموات و الارض 4 

۵-در مورد آلیجه نمی‌دانیم از گفتن «نمی‌دانم» نهراسیم. در این آیه پیامبر دوبار 
فرمان یافته که بگوید: «قل انا علمها عند ر... قل انا علمها عند اللّه #و در جای 
دیگر نیز می‌فرماید: سرنوشت خود و شما را نمی‌دانم. «قل ما کنت بدعاً من 
الرسل و ما ادری ما یفعل بی و لا یکم آن اتّبع الا ما یوحی ال ۲1 


1-ندانستن حصوصیّات و جزئیّات قیامت. ضرری به اصل نبوّت ومعاد نمی‌زند. 


تسیر تورالقلین, ۲ احقاف» ٩‏ 


۲۳۸ تفسیر نور (۳۲) حزء ٩‏ 
هیچ کس از زمان و مکان مرگ خود آگاه نیست. ولی این دلیل انکار اصل 
مرگ نمی‌شود. فا علمها عند ربی 4 

۱۸۸ » فل مك لتفسی نفعاً ولا ضَرا لا ما شاء له ولو کُنث أعلَمْ 
لْغیّب لاستَکتَزث من آلخیر وما مسنی آلسوء ان نالا نذیق 
شیر لقوم یوْمنون 
بگو: من مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم» مگر آنچه را خدا 
بخواهد (و از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم. مگر هر چه خدا بخواهد) و 
اگر غیب می‌دانستم» منافع زیادی برای خودم فراهم می‌کردم وهرگز به 
من زیانی نمی‌رسید. من جز هشداردهنده و بشارت‌دهنده برای گروهی که 
ایمان می‌آورند نیستم. 

نکته‌ها: 

در قران ویوابات» مطالبی بیان ققه ات کفشان می‌دضه اتبیا و اولای الهن علم غیت 


داشته‌انده همچنین آیات و روایاتی نظیر همین آیه به چشم می‌خورد که نشانگر آن است که 
آنان علم غیب ندارند! جمع میان این دو دسته آیات و روایات به چند صورت است: 


نا 


و ۱ 
نظیر آنکه می‌گوييم: فلان شهر نفت ندارد یا نفت دارد که مراد ما از نداشتن این است که 
زمین آن نفت‌خیز نیست» یعنی از خود نفتی ندارد و مراد از داشتن نفت آن است که به 
نام غیب به پیامبر اسلام وحی فرمود: «تلك من انباء الغیب نوحیها اليك 74 و بخشی از 


.1٩ هود.‎ .۱ 
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علم غیب مخصوص خداوند است و هیچ کس از آن اطّلاعی ندارده نظیر علم به زمان 
برپایی قیامت. پس آنجا که نمی‌دانند یعنی بخش مخصوص به خداوند را نمی‌دانند و آنجا 
که می‌داننده یعنی بخشی دیگر را می‌دانند. 

ج: مخاطبان آن بزرگواران متفاوت بودند؛ بعضی اهل غلوّ و مبالغه بودند که پیامبران و ائمّه 
اطهار ال به آنان می‌فرمودند: ما غیب نمی‌دانيم تا درباره‌ی آنان مبالغه نکنند. و بحضی در 
معرفت آن بزرگواران ناقص بودند که پیامبر و اما برای رشد آنان» گوشه‌ای از علم غیب 
خود را عرضه می‌کردند. 

انسانی که می‌گوید من شماره‌ی تلفن فلانی را نمی‌دانم» ولی دفترچه راهنمایی دارد که 
می‌تواند با مراجعه به آن همه‌ی شماره‌ها را بگوید. 

«: آگاهی از غیب» همه جا نشانه‌ی کمال نیست. بلکه گاهی نقص است. مثلاً شبی که 
حضرت علی اب در جای پیامبر عبر خوابیدند اگر علم داشتند که مورد خطر قرار نمی‌گیرند. 
کمالی برای آن حضرت محسوب نمی‌شد. زیرا در این صورت» همه حاضر بودند جای آن 
حضرت بخوابند. در اینجا کمال به ندانستن است. 

و: خدا علم غیبی را که توقع سود و زیان در آن است. به آنان مرحمت نمی‌کند. نظیر همین 
آنان را آگاه می‌سازده همان‌گونه که عیسی ی به یاران خود فرمود: من می‌توانم بگویم که 
شما مردم در خانه‌ی خود نیز چه چیزی را ذخیره کرده‌اید. و ماتدخرون فی بیوتکم ۱1 


گرانی و ارزانی اجناس در آینده با خبر نمی‌شوی تا بتوانی سود و منفعتی بدست آوری و 
آنچه به زیان شماست. کنار بگذاری» که آیات فوق نازل شد.؟ 


۱. آل‌عمران» .1٩‏ ۲. تفاسیر مجمع‌البیان و نمونه. 


۳3 تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 

پیام‌ها: 

۱ هر که ایمانش بیشتر باشد. نسبت به تکلیف و خواست الهی بیشتر تسلیم 
است و بیشتر احساس عجز می‌کند. «ا آملك لنشی ... > 

۲_همه‌ی سود و زیان‌ها را به اراده و خواست خدا بدانیم. «لا ما شاء اللّه 4 

۳ پیامبر از پیش خود و برای زندگی شخصی خویش. غیب نمی‌داند. اخبار 
غیبی به عنوان پیامبر بودن به او داده شده آن هم از سوی خدا. بلو کنت ... » 

۶ زمان برپایی قیامت. از امور غیبی است. «یسئلونك عن الساعة... و لو کنت اعلم 
الغیب 4 

۵ شناخت آینده» زمینه‌ساز رفاه و آسایش و جهل به آن» زمینه‌ساز زیان و 
مشکلات است. «لو کنت اعلم الغیب لاستکثژت... » 

1- زندگانی پیامبر اکرم ار مانند مردم دیگی آميخته با رنج و سختی بود. «و ما 
مس السوء 4 

۷ پیامبر 9 مزده‌رسان و بیم دهنده‌ی همه‌ی بشر است. امّا تنها مومنانند که 


تحت تأثیر قرار می‌گیرند. «ذیر و بشیر لقوم یومنون 4 


۱۸۹ هو آلّذی لک من نس وَاحدّة وجغل منْها رجا سکن 
یماقم غشّاها حمث حفلاً خفیفاًفمرّث به فا لت دَغَوَا 
ای خدابی اس که شا را ازایک ی (حان) آفریق ی ممشین راز( نوم اآی 
قرار داد تا بدان آرام گیرد. پس چون با او بیامیخت. باری سبک بر گرفت 
(و باردار شد) و (مدّتی) با آن سر کرد. چون زن سنگین شد. آن دو(زن و 
شوهر) از خداوند. پروردگارشان. درخواست کرده (و گفتند:) که اگر 


فرزند شایسته‌ای به ما بدهی, قطعاً از سپاسگزاران خواهیم بود. 
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پیام‌ها: 

۱ گوهر وجودی زن و مرد یکی است. «وجعل منها زوجها » 

۲ ازدواج و همسر عامل آرامش روح و زندگی است وناآرامی‌های روانی را 
برطرف می‌کند. «لیسکن الا » 

۳_اساس زندگی بر انس و الفت است. نه اختلاف و شقاق. «لیسکن الها 4 

۶مسائل جنسی را با کنایه بیان کنیم. «تغشاها > 

۵ - آمیزش زن و شوهر باید در پنهانی باشد. چتغشاها » 

۲-رشد جنین» تدریجی است. تا زن آمادگی داشته باشد. «خفیفا ثقلت » 

۷ تا بار انسان سنگین نشود. متوجه مسئولیّت خود نمی‌شود. «فلا أثقلت دعوا 4 
مشکلات. وسیله‌ی توجّه به خدا و پیدایش حالت روحی و معنوی و آماده نمودن 
دل و وجدان انسان است. مانند زنان باردار که چون از تقدیر الهی بی‌خبرند دائم در 
اضطراب به سر می‌برند و پذیرای هرگونه موعظه و راهنمایی می‌باشند. 

۸-پدر و مادر در سرنوشت فرزند. احساس مسئولیّت می‌کنند. «دعوا » 

٩-انسان‏ فطرتاً میل به بقای نسل و فرزند دارد. «آتیتنا» 

۰- فرزند را از خدا بدانیم نه از وسائل دیگر یا خودمان. «آتیتنا » 

۱ آمپزش جنسی تنها برای لذّت و شهوت نیست. بلکه برای بقا و دوام نسل 
صالح است. «صالا> 

۲ انسان فطرتاً به دنبال صلاح و اصلاح است. نه بی‌تفاوتی وفساد. چآتینا 
صاماً 4 و نفرمود: «آتیتنا ولدآه. 

۳-برای صلاح و تربیت صحیح فرزند. باید پیش از تولد او اقدام کرد و از خدا 
استمداد جست. «فل اثقلت دعوا اللّه رتها لثن آتیتنا صاحا > 


نز تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
1٩+‏ ما آَاهما صالحاً جعلاً له شرکاء فیماً آقاهما فتعالی 
له ما ُشرِکُون 
پس چون (خداوند) به آن دو» فرزندی صالح داد» آنان در آنچه به ایشان 
عطا نمود» برای خدا شریکانی قرار دادند. ولی خداوند از آنچه که آنان 


شریک او قرار می‌دهند. برتر است. 


۷ آیشرکون عناوم بخنفون 
آیا چیزهایی را شریک خدا قرار می‌دهند که چیزی نمی آفرینند و خودشان 
نیز مخلوقند؟! 

پیام‌ها: 

۱- فرزند. هم مربوط به پدر و هم مربوط به مادر. هر دو است. «آتاهما 4 

۲ خداوند. فرزند شایسته و صالح می‌دهد. این ماییم که سبب انحراف فرزندان 
می‌شویم. «آتاها صاما > 

۳ انسان‌ها در تنگناها متعهّد می‌شوند. «نکوننْ من الشاکرین » اما در حال 
گشایش» بی‌وفایند. «جعلا له شرکاء 4 

4 فرزند. موهبتی الهی است. پدر و مادر نباید. برای خود يا دیگران. در شکل و 
قیافه و یا سلامت فرزند نقش استقلالی قائل شوند که آن نوعی شرک است. 
«جعلا له شرکاء # 

۵ -نخستین شرط معبود. قدرت بر آفرینش است. در دنیای علم و صنعت. هنوز 
میلیون‌ها نفر بت‌پرستند. آیشرکون ما لا مخلق 4 
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۷ ولا یشتطیفون له نضرا وا نفسهُغ بَنصرون 
و (اين معبودها) قدرت یاری آنان را ندارند و حتّی خودشان را هم 
نمی‌توانند حمایت کنند. 


مه و 


۳۶ وان تذغوهم ای آلهُدّی لا تتبعُوکَم سَوآء عَلَیکَم أََعوَتَموهم 
آنئغ ضامتون 

یکسان است که آنها را دعوت کنید یا ساکت باشیدا! 
نکنه‌ها: 
8 ممکن است معنای «تدعوهم الی احدی 4 این باشد که اگر از آنان بخواهید شما را 
راهنمایی کنند» اجابت نمی‌کنند. به هرحال گرچه سخن در مورد بت‌های بی جان است. اما 
در آیه جمع ذوی‌العقول بیان شده تا از اين پندار باطل مشرکان که آنها را عاقل, بلکه فوق 
عقل می‌دانستند 9 می پر ستیدند 9 از آنها طلب استمداد می‌کردند. پرده بردارد. 
قرآن» بارها با تعبیرات گوناگونی همچون: لایستطیعون هم نصرا » و خلایلکون لانفسهم 
قفا وا زار هه فان یه فالتا انا فا نی کهاسق: 


نا 


پیام‌ها: 

۱ چیزهایی که نه توان پاری‌رسانی دارند و نه می‌توانند از خحود دفاع کنند 
شایسته‌ی پرستش نیستند. بو لا یستطیعون ... » 

۲-حتی پرستش انسان‌های دیگ, توجیه ندارد تا چه رسد به اشیا و موجودات 
کمتر از انسان که توانایی هیچ‌گونه راهنمایی و حمایتی را ندارند. جٍن تدعوهم 
لی اهُدی لایتّعوکم 4 


۱. رعد. ۱ 1. 


4 ان آََذِین تذغون من دون آللّه ءباد أ تالک فاذعوهم 
فلشْتجییُوا لک ان کنتخ صادقین 
همانا کسانی را که به جای خدا می‌خوانید (و می‌پرستید)» بندگانی 
(آفریده‌هایی) همچون خود شمایند. پس اگر راست می‌گویید. آنان را 
بخوانید. تا آنان جوابتان را بدهند. 
نکته‌ها: 
8 ممکن است مراد از «عباد» انسان‌هایی باشند که به عنوان خدا مطرح شده بودند مثل 
حضرت عیسی اب یا فرشتگان و ممکن است مراد همان بت‌هایی باشد که بت‌پرستان 
آنها را «اله» می‌پندارند. و اگر به معنای مخلوقات باشد» شامل هرچیزی که به جای خدا 


پرستشر شود می‌شود. 


پیام‌ها: 
۱- پرستش, دلیل می‌خواهد و معبود باید برتر و بالاتر از عابد باشد. پرستیدن 
مخلوقات يا انسان‌هایی مثل خودمان. نه دلیلی دارد و نه امتیازی. «عباد 
آمثالکم 4 علامه اقبال لاهوری در می‌گوید: 
آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد 
گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد 
یعنی از خحوی غلامی زسگان پست‌تر است 
من ندیدم که سگی پیش سکی سر خم کرد 
۲-معبودی شایسته‌ی پرستش است که نیازهای بنده و مخلوق را برطرف کرده. 
او را رشد دهد. و بین او و معبود روابط دو طرفه باشد. بفلیستجیبوا لکم » 
۳ عدم پاسخگویی معبودها به حوانج شماء نشانه‌ی عجز و بی‌عرضگی و 
دروغین بودن آنهاست. «لیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین 4 
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نجل بمشون بها غ نهآ ییون با أغ له أَعْینْ 
ُصوون با غ لَهغ نان تشمفون بها فل آذغواً شرکاء کم ۲ 
کیُون فلا تنظرّون 
آیا آنان (معبودها) پاهایی دارنث که با آن راه برونده یا دست‌هایی دارند که 
با آن قدرت‌نمایی کنند. یا چشم‌هایی دارند که با آنها ببیننده یا گوشهایی 
دارند که با آنها بشنوند؟ (ای پیامبر!) بگو: شریک‌های (خیالی) خودتان را 
بخوانید و علیه من نقشه بکشید و هیچ مهلت هم به من ندهید! (تا بدانید 
کار اتهااشانکته شتا 
نکته‌ها: 
«یبطشون» از «بطش» به معنای گرفتن با قدرت و با صولت است. 
اين آیه, توبیخ کسانی است که برای خدا شریکانی قرار می‌دهند که از خودشان عاجزترند. 
چون خودشان قدرت راه رفتن» دیدن شنیدن و... دارنده ولی آن مجشمه‌های بی‌روح» حتی 
این قدرت را هم ندارند و اگر از آنها خواسته شود که کاری انجام دهند» هیچ قدرتی ندارند 
وناتواننده پس چرا همچنان آنان را می‌پرستند؟ 


پیام‌ها: 

۱-رهبر الهی باید قدرت و جرأت تحدّی و دعوت به مباهله را داشته باشد و ادّعا 
کند که قدرت‌های باطل. هر طرحی که دارند. اعمال کنند. تا عجز آنها ثابت 
شود. «قل ادعوا... > 

۲ دست و پا دارهاء قدرت بر یاری مشرکان ندارند. تا چه رسد به شریک‌های 
بی‌دست و پایی که در حذ و اندازه خودتان هم نیستند. جآهم ارجل یشون بها... ب 

۳ مشرکان زیر بار اطاعت پیامبر نمی‌روند. چون می‌گویند: بشری مثل خود 
ماست. ولی زیر بار پرستش بت‌هایی می‌روند که از خودشان هم عاجزترند. 
هل ادعوا شرکانکم... ‏ 


6 شیوه‌ی احتجاج و طرح سوال همراه با انتقاد توبیخ» تحدّی و مبارزه‌طلبی» از 
بهترین شیوه‌های تبلیغی و تربیتی است. (با توجّه به اين آیه و آیات قبل) 


ان وی له آلّذی رل آلْعتاب وَهُو یتوّلی آلصالجین 
همان هل ورس تشه فا انیت که انق ای اسان را فاول کووه 
تشن ان هه لها ی را شر همست زو ای امک 

نکته‌ها: 
در آیات قبل, ناتوانی معبودهای باطل بیان شد. اين یه به معرفی خداوند می‌پردازد. 
صالح بودنء از جایگاه والابی نزد خداوند برخوردار است. تمام انبیا از صالحان بوده‌اند. 
کل من الصاحین 7" و آرزوی ملحق شدن به آنان را داشته‌اند. چنانکه حضرت یوسف 
فرمود: «توقی مسلماً و احقنی بالصاین ۲ و ما نیز در پایان هر نمازه به آنان سلام 
می‌فرستيم. «السلام علینا و علی عباداللّه الصاحین» 


پیام‌ها: 

۱- خحداوند به واسطه‌ی قرآن, پیامبر را یاری و بیمه کرد. «نْ ول اللّه آذی نوّل 
الکتاب 4 

۲ توجه صالحان به سرپرستی خداوند. سبب مقاومت و نهراسیدن آنان است. 
«م کیدون فلاتنظرون ان ول الله... » 

۳-رابطه‌ی خداوند با انسان مومن, بسیار نزدیک است. «ول 4( کلمه‌ی «ول» در 
اصل به معنای دنباله‌ی هم و پشت سر هم بودن است.) 

۶ نزول کتاب آسمانی» پرتوی از ولایت الهی است. جولی... نّل > 

۵-معبود واقعی کسی است که هم برنامه مشخصی می‌دهد. «رّل الکتاب » هم در 
اجرا؛ رهروان را سرپرستی می‌کند. #یتولی الصاحین 4( صدور قانون باید همراه 
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با حمایت از مجریان صالح و شایسته باشد) 

7 نترسید! زیرا خداوند ولین صالحان است و وعده‌ی یاری داده. ان ول الّه... 
یترلی الصاحین 4 

۷مشکلات انسان. يا از نداشتن برنامه است و يا از نداشتن سرپرست. و مومن 
هیچ یک از این دو مشکل را ندارد. «رّل الکتاب... یتولی الصامین 4 

۸-ولایت الهی نسبت به اولیای صالح همیشگی و عمومی است. «یتولی 
الصامین 4 و کافر, از مدار حمایت‌ها و امدادهای الهی محروم است. و ان 
الکافرین لا مولی هم 1 

4 مومنان صالح ونیکوکان در بن‌بست قرار نمی‌گیرند. ایتولی الصالین )در آیه‌ی 
دیگر نیز آمده است: «اللّه ول اذین آمنوا خرجهم من الظلیات ای النور ۲76 
خداوند سرپرست موّمنان است و آنان را از تاریکی‌ها نجات می‌دهد. 


شا تشه سالاری» شیوه‌ی مورد تاش قرآن انتتست: «یتولی الصاین 4 


مه »9 ۳ مر قه ره هه اج مسع ‏ و 
۷۶ 4 وآلذین تدعون من ذونه ا بَشْتَطیفون نْصَرَکم ول َنفسَهُم 


(بت‌ها) و کسانی که به جای خدا می‌خوانید (و می‌پرستید)» نه می‌توانند 


شمارا یاری نمایند و نه خود را یاری می‌کنند. 


۶ 


۸۲ 4 ون تَْعوهم ای نهد لا بسْمَفوا وتَراهُخ یَنظوون الَیِك و 
هم لا بیصن 
و اگر آنان (بت‌پرستان یا بت‌ها) را به هدایت فراخوانی» نمی‌شنوند و 
می‌بینی که آنان به تو نگاه می‌کنند. و حال آنکه نمی‌بینند (گویا به تو 
می‌نگرند» ولی نگاهشان خالی از هرگونه شعور و دقت است). 


۱. محمّد. ۱۱. ۲ بقره» ۲۵۷. 


۲:۸ شیر نو و,:(۳) حزء ٩‏ 
نکته‌ها: 

ها از مجموع آیات گذشته استفاده می‌شود که معبود و رب باید: 

الف: خالق و مالک باشد. «آیشرکون ما لا یخلق شیناً و هم یخلقون 4 

ب: ناصر و یاور باشد. لا یستطیعون نصرکم 4 

ج: به خواسته‌ها و دعاها ترتیب اثر دهد. سواء علیکم آدعوتوهم م ... 4 

د: توانگر و قدرتمند باشد. «أم طم انا تطفو هم ها بر 4 

هد شنوا و بینا باند. «آم هم آذان یسمعون بهاء آم هم آعین یبصرون بها 4 

و: قدرت خنثی کردن مکر دشمن را داشته باشد. «ادعوا شرکاءکم نم کیدون 4 
ز: کتاب و قانون عرضه کند. «نزل الکتاب > 

ح: خوبان و شایستگان را حمایت کند. یتولی الصاحین 4 


پیام‌ها: 

۱ هدف بت‌پرستان پاری جستن از بت‌هاست که قران ان را رد می‌کند. و 
لین تدعون من دونه لایستطیعون نصرکم 4 

۲_بت‌ها و معبودهاء حذاقل باید خودشان از حوادث مصون باشند که نیستند. «و 
لا انفمم ینصرون # 

۳ معبودهای فاقد شعور واراده وقدرت. شایسته‌ی پرستش نیستند. 


خلایستطیعون, لا یسمعوا, لا یبصرون 4 


را ٩‏ ۶م :۰ ر ۰ 0 ی 92 2 
۶ هب خذ القفو وامز بالعزف واغرض عن الجاهلین 
عفو و میانه‌روی را پیشه کن (عذر مردم را بپذیر و بر آنان آسان بگیر)» و 
به کارهای عقل پسند و نیکو فرمان بده» و از جاهلان اعراض کن. 
نکته‌ها: 


با آنکه برای کلمه‌ی «عفو» چندین معنا بیان شده است: حدّ وسط و میانه. قبول عذر 


نا 


خطاکار و بخشودن اوء آسان گرفتن کارهاء ولی ظاهراً در این آیه» معنای اوّل مراد است. 
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ها «خْذ العفو» به معنای عفو را در اختیار و کنترل خود داشتن و به جا استفاده کردن آن 
است. لذا در بعضی موارد باید قاطعانه برخورد کرد و لاتاًخذکم ما رأَفة فی دین اللّه ۱76 
چنانکه «اعرض عن امحاهلین» به معنای آزاد و رها کردن جاهلان و دشمنان نیست. بلکه 
مراد با آنان نبودن و میل به آنان نداشتن است. اما گاهی موعظه. تذکر و حتّی برخورد با 
آنان لازم است. (فاعرض عنهم و عظهم )۲۲ 

این آیه با تمام سادگی و فشردگی» همه‌ی اصول اخلاقی را در بر دارد. هم اخلات فردی 
«عفو » هم اخلاق اجتماعی «وآمر بالعرف » هم با دوست «عفو )» هم با دشمن 


نا 


«آعرض » هم زبانی بوآمر » هم عملی «آعرض » هم مثبت «خُذ 4 هم منفی 
«آعرض » هم برای رهبرء هم برای امّت» هم برای آن زمان و هم برای این زمان. چنانکه 
امام صادق اب فرمودند: در قرآن آیه‌ای جامع‌تر از این آیه در مکارم الاخلاق نیست( 


نکن یت که کف ور الق اه شرت ناشن قاتا 


نا 


وقتی این آیه نازل شد. پیامبر »4 از جبرئیل توضیح و شیوه‌ی عمل به این آیه را 
درخواست کرد. جبرتیل پیام آورد: «ُو عمن ظلمك و تعطی من خرمك و تصل من 
قطعك»»" * از کسی که به تو ظلم کرده در گذر به کسی که تو را محروم کرده عطا کن و با 
کسی که با تو قطع رابطه کرده است ارتباط برقرار کن. 

8 سراسر این سوره. با تعبیرهای گوناگون دعوت به اعتدال است. اعتدال در حقوق (آیه‌ی 


(آیه‌ی ۷۴ در اقتصاد (آیه‌ی ۸۵) و نسبت به شیوه‌ی اجرای حق و عدالت در امّت حضرت 


موسی ابا و اقت حضرت محهد عَیٌ در آیات ۱۵۷ و۱۸۱ نکات ارزشمندی آمده است. 


پسام‌ها: 


هه 


۱-همواره باید راه میانه واعتدال را پیشه کرد. #خذ العفو 4 


۱. نون ۲. ۲ سای ۱۲ ۳ تفسیر فرقان. 
۶ تفسیر مجمع‌البیان ؛ بحار. ج ۶۵ ص ۰۱۱۶ 


۳۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 

۲-خوب بودن تنها کافی نیست. باید در جامعه خوبی‌ها را ترویج و سفارش کرد. 
وآمر بالعرف 4 

۳ تنها پيامبر مخاطب آیه نیست. بلکه هر مسلمان و هر مب ومصلح اجتماعی 
باید با لجوجان و جاهلان یاوه‌گوء برحوردی اعراض آمیز داشته باشد و در 
و اعرض... # 

هم باید به معروف امر کرد و هم شیوه‌ی مر کردن. باید معروف و پسندیده 
باشد. و آمر بالعرف 4 

۵ مراد از جاهلان. نابخردان است. نه بی‌سوادان. واعرض عن اشاهلین 4 در 

۱ در شیوه‌ی اعراض و گذشت. نباید به خواسته و گفته‌ی جاهلان که بر خحلاف 
مصلحت است توجه کنیم. بلکه باید محکم و استوار ایستاد. «اعرض عن ااهلین 4 

۲۰۰ »اما بَنرَغك من آلشنطان نرْغٌ فأسْتَعذ باللّه اه سمیغ لیم 

و اگر از طرف شیطان (و شیطان صفتان) کمترین وسوسه و تحریک و سوءنیّتی 
به تو رسید» پس به خنداوند پتاه آور که قطعاً او شنوای داناست. 


نکته‌ها: 
«تزغ»» به معنای ورود در کاری به قصد افساد و تحریک است. 


در این سوره از آیه‌ی ۱۶ تا ۲۷ داستان وسوسه کردن شیطان نسبت به حضرت آدم آمده 


ها در آبه‌ی قبل. دعوت به اعراض از جاهلان بود. پیامبر ی از جبرئیل پرسید: «با وجود 
خشم چگونه می‌توان تحمل کرد؟ اين آیه نازل شد»" البتّه پناه بردن» تنها با گفتر 


زاس تم ری السان 


سوره ۷ اعراف - آیه ۲۰۰۲ 4 ۲۱ 


کلمه‌ی «اعوذ بالّه» نیست. بلکه یک پیوند و ارتباط روحی برقرار کردن و توگل کردن و خود 


را به خدا سپردن است. 


نا 


گرچه همه‌ی انبیا مصومند. ولی شیاطین حتی از دست‌اندازی و وسوسه‌ی آنان هم در 
نمی‌گذرند. چنانکه این آیه می‌فرماید: و اما ینزغتك من الشیطان نزغ یاآیه‌ی «وکذلك 
جعلنا لکل نو عَدواً شیاطین الانس والجن ۱۳6 که نشان دهنده‌ی مخالفان انبیا است. اما 
ارزش کار آنبیا در همین است که با وجود غرائز بشری و وسوسه‌های شیطانی» انسان‌هایی 
مخلصین شکست می‌خورد. «قال فبعرٌتك لاغوینهم اجمعین . الا عبادك منهم الخلصین ۲۲16 


پیام‌ها: 

۱ فرض گناه و وسوسه دلالت بر وقوع آن ندارد. تنها هشدار است. («2» در 
قالب شرط است. نه تحقّق. نظیر آیه‌ی جلن اشرکت لیحبطنْ عملك ۲۷6 اگر شرک 
ورزی. عملت تباه می‌شود و شرط دلیل بر وقوع نیست.) 

۲ وسوسه‌ی شیطان. حتمی است. ب«ٍینزغتّك 4(با نون تاکید آمده است) 

۳-وسوسه‌ی شیطان دائمی است. «ینزغتك »(فعل مضارع نشانه استمرار است) 

4_حتی از کوچک‌ترین وسوسه‌ی شیطان نیز نباید غافل شد و باید به خدا پناه 
برد و خود را تحت پوشش او قرار داد. چنزغ 4 

اسان موش یکی اتراوهای عص نش دی کی تام یروق 
به خداست. تفاستعذ 4 

تاشا نوتاه یی رما نتوسوسه‌سای فیطان ات شانضو 

۷ انبیا هم نیاز به استعاذه و پناه‌جویی به خدا را دارند. چهاستعذ 4 

۸-هنگام خطر توجّه و هوشیاری ویژه لازم است. «فاستعذ 4 


"۱9 تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
٩‏ چون وسوسه‌های شیطانی متفاوت است. استعاذه هم باید به «اللّه» باشد که 
جامع همه‌ی صفات نیک و کمالات است. (فرمود: بالله»؛ و نفرمود: 
«بالغنی» با «بالعلیم» 9 
۰-باید به حدایی پناه برد که شنوا و داناست و به هر راز و رمزی آگاه است. نه به 
بت‌ها و خرافات و... انه سیع علم 4 
۷ ان آنّذین أتَقوأ ۱ مهم طآئثف شَن آلشیطان تَدکُْرواً 
فاذا هم مُبْصوّونَ 
همانا کسانی که تقوا پیشه کرده‌اند. هرگاه وسوسه‌های) شیطانی به آنان 


نزدیک شود متوجّه می‌شوند (وخدا را یاد می‌کنند)» آنگاه بینا می‌گردند. 


۲۰۷۶ 4 واه یم وه فی آلغي نع ا نقصزون 
و برادرانشان. (شیطان صفتان گمراه.) آنان را در انحراف می‌کشند و نگه 
ی تن فدای هن کر تاهی قفیر کلف 
نکته‌ها: 
ها کلمه‌ی «مس» به معنای اصابت و برخورد کردن همراه با لمس کردن است. «طائف». به 
معنی طواف کننده است. گویا وسوسه‌های شیطانی همچون طواف کننده‌ای پیرامون فکر و 


روح انسان پیوسته گردش می‌کند تا راهی برای نفوذ بیابد.*٩‏ 
شاید مراد از توجه در اين آیه. تذگر به شنوایی و بینایی خداوند است که در پایان آیه‌ی قبل 
آمده بود یعنی توجّه می‌کنند که خدا کار آنها را می‌بیند و حرفشان را می‌شنود و این توجّه به 


حضور خداونده سبب ترک گناه می‌شود. چنانکه امام صادق اب درباره‌ی این آیه فرمود: 
۲2( 


نا 


اس کمو تا ۲ نفسیر نوراللقلین. 


سوره ۷ اعراف - آیه 4۲۰۲ ۳۳ 


در برخی روایات» ذکر «لاله الا الّه» برای دفع وسوسه‌های شیطان توصیه شده است(۱) 


ها وسوسه‌ی شیطان, گاهی از دور است» «فوسوس الیه 4 ۲ گاهی از طریق نفوذ در روح و 
جان» بفق صدور التّاس گاهی با همنشینی» «فهو له قرین 4 گاهی هم از طریق 
رابطه و تماس. «مسّمهم 4 

پیام‌ها: 

۱-شیطان, به سراغ انسان‌های با تقوا و ممن هم می‌رود. ان الّذین ائّقوا اذا منهم > 

۲ شیطان‌ها برای انحراف پیوسته در حال گشت و طوافند. «طائف 4 
(وسوسه‌های نفسانی و شیطانی مثل میکرب همه جا وجود دارند و دنبال 
ایمان‌های ضعیفند تا در آنها نفوذ کنند.) 

-کاهی ممکلن انست علماء مرییان و مصلحان. مورد تماس‌های مشکوک برای 
القای خط انحرافی قرار گیرند که باید هشیار باشند و در مسیر خواسته‌های 
دشمن قرار نگیرند و به خدا پناه ببرند. «ذا مشهم... تذکروا > 

۶-یاد خداء به انسان بصیرت می‌دهد و او را از وسوسه‌ها نگاه می‌دارد. «تذکُروا؛ 
مبصرون 4 

۵ -متقی, به خدا توه کرده و شیطان‌شناس و آگاه است. «اتموا... تذکُروا » 

گناهکاران و گرفتاران شیطان کورند و نجات یافتگان از دام‌های ابلیس 
بینایند. «مبصرون » 

۷ اگر افراد جامعه از نظر اخلاقی» سیاسی. اقتصادی و نظامی» پاک و متّقی 
باشند. رفت و آمدها وتماس‌ها با شیطان صفتان کارساز نخواهد بود. «تذکُروا؛ 
مبصرون 4 

۸-اگر تقوا و تذکر نباشد شیطان‌ها با انسان برادر می‌شوند و تماس آنهاء آسان و 


۶ زخحرف. ۱ ۳. 


۳۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
مزر می‌گردد و انسان را به عمق گمراهی می‌کشانند. «اخوانهم مدونهف ف الغن 4 

٩راه‏ انحراف نهایت و حد ندارد. «مدونهم ف الغن 4 

۰ خداوند. صالحان متقی را تحت ولایت قرار می‌دهد. چنانکه در آیات قبل 
خواندیم. بان ول الّه... و هو یتولق الصالحین » ولی بی‌تقوایان, گرفتار آخوّت 
شیطانی می‌شوند. «اخوانهم مدوم ق الغی 4 

۱- شیطان‌ها. پس از به گمراهی کشاندن انسان‌هایی که برادر آنها شده‌انده 
دست‌بردار نیست و همچنان آنان را در منجلاب گمراهی فرو می‌برد. «ق الغیَ 
لایقصرون 4 

۲ شیطان صفتان در انحراف کردن انسانها به کسی رحم نمی‌کنند و از هیچ‌کس 
دست برنمی‌دارند. لایقصرون 4 

۲۰۳ وَذا لَخ تأتهم بيّة قالوا ولا َجْتَبَیِتها ثل نما نب ما بوحی 

ی من ری ها بای من ریک دی وَرخعة لقوم یوْمنُون 
و هرگاه آیه‌ای برای آنان نیاوری (و چند روزی تلاوت وحی قطع شود)» می‌گویند: 
چرا آیه‌ای برنگزیدی؟ بگو: من فقط چیزی را پیروی می‌کنم که از سوی 


پروردگارم بر من وحی می‌شود. اين (قرآن) بصیرت‌هایی از سوی پروردگارتان 


نکته‌ها: 
«اجتباء» از «جبایت», به معنای جمع کردن آب در حوض است. به حوض نیز «جابیه» 


نا 


می‌گویند. جمع‌آوری خراج و مالیات را هم «جبایت» می‌گوینده سپس به جمع آوری چیزهای 
گزیده شده. «اجتباء» گفته شده است. 

و شاید معنای آیه این باشد؛ چرا معجزه‌ای را که از تو درخواست کردیم» برنگزیدی و 
معجزه‌ی دیگری آوردی 9 طبق سلیقه‌ی ما عمل نکردی؟! 

پیامبر اکرم ع فرمودند: «اذا آردتم عیش السعداء و موت الشهداء و النَجاة یوم احشرة و 


نا 


و ره ۷ اعراف - آیه 4۲۰۳ ۳۵۵ 
الظلٌ یوم امحرور و امدی یوم الضَلالة فادرسوا القرآن فائه کلام امن و حرز من الشیطان 
و رجحان ف الیزان» ۲ اگر خواهان زندگی سعادتمند و مرگ شهادت‌گونه و نجات و رهایی 
از روز گرم و سوزان قیامت می‌باشید» قرآن بیاموزیده زیرا قرآن, کلام خداوند رحمان است و 
مایه‌ی ایمنی از شیطان و سنگینی میزان در قیامت. در روایت دیگری فرمودند: قرآن» کمال 
دین شماست» هرکس از قرآن روبگردان شود. جایگاهش آتش است. «فیه کال دینکم ما 
عدل احدّ عن القرآن الا الی التّار»(۲) 


پیام‌ها: 


آیات قرآن» معجزه و نشانه‌ی حقّانیّت رسالت پیامبر اکرم ع است. چم تأتهم 

۲ آیات قرآن گاهی با فاصله‌ی زمانی طولانی نازل می‌شد. و اذا م تأهم باية > 

۳-لازم نیست مبلغ. هر روز سخن جدیدی ارائه کند. شاید گاهی سکوت لازم 
باشد. بم تأتهم باية 4 

6-کفار» آیات قرآن را مطالب برگزیده‌ی پیامبر می‌پنداشتند که از این سو و آن سو 
جمع‌آوری کرده وبه مردم ارائه می‌دهد. نه آنکه وحی‌الهی باشد. طولااجتبیتها > 

۵ - کفار بهانه‌جو پیامبر را به خاطر فاصله افتادن در نزول وحی شماتت 
می‌کردند. «قالوا لولا اجتبیتها » 

۲-رهبر آسمانی نباید تحت تأثیر بهانه‌گیری‌ها و تقاضاهای نابجا قرار گیرد» بلکه 
باید پاسخ بهانه‌ها را صریح و قاطع بیان کند. «قل افا ابّم... » 

۷ پیامبر تنها از وحی فرمان می‌گیرد. نه آنکه مطالبی را از پیش خود برگزیند و 
ارائه دهد. «فا اتبع ما یوحی ای » 

۸-وحی. وسیله‌ی تربیت پیامبر و امّت است و لازمه‌ی ربوبیّت. «ری» ریکم » 

4 هدایت‌های قرآن. ناب است و ذره‌ای با انحراف مخلوط نیست. (بکار بردن 


۱. بحار ج ۸٩‏ ص ۰۱۷ ۲ کافی. ج ۲ ص ۰.۱۰۰ 


۳۹ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 
کلمه‌ی «هدی» به جای «هاد», نشانه‌ی آن است که قرآن یکپارچه هدایت است) 

۰-ارشاد و هدایت باید براساس بصیرت باشد. «صائر هدیٌ » 

۱ -قرآن» هم کتاب شناخت و بصیرت فکری است؛ #صار 4 هم راهنمای ارشاد 
و حرکت عملی. «هدی »و نتیجه‌ی پیروی از آن رحمت و برکت در دو جهان 
است. بو ره > 

۲ گرچه قرآن کتاب هدایت برای عموم است. امّا تنها صاحبان ایمان از این 
هدایت بهره می‌برند و کوردلان که از بصیرت و هدایت الهی دورند. خود را 
از این رحمت محروم می‌کنند. «هدی و رح لقوم یمنون 4 


+ ۲۰ و لا فری لقن قاستَمغوا له و أَْصئُوا لك تزحَمُون 
و هرگاه قرآن خوانده شود. به آن گوش دهید و ساکت شوید (تا بشنوید)» 
باشد که مورد رحمت قرار گیرید. 

نکنه‌ها: 
کلمه‌ی «انصات», به معنای ساکت شدن, برای گوش دادن است. 
این آیه می‌گوید: هنگام تلاوت قرآن» از روی ادب سکوت کرده و آیات آن را گوش دهید. 
لبّه سکوتِ واجب تنها در زمانی است که امام‌جماعت مشغول خواندن حمد و سوره نماز 
باشد که باید مأمومین ساکت باشند و در بقیّه موارد مستحب و نشانه‌ی ادب است. اگر 
فرمان سکوت هم نبود خرد و ادب اقتضا می‌کرد که در بربر کلام خالق» سکوت کنیم. 


حضرت علی انا مشغول نماز خواندن بود که فرد منافقی چندین بار بلندبند قرآن خواند 
۱( 


در هر بار حضرت سکوت می‌کردند و سپس نماز را ادامه می‌دادند. 
امام باقر ی فرمودند: قاریان قرآن سه گروه هستند: گروهی قرآن را وسیله‌ی کسب و کار و 
معاش خود دانسته» خود را بر مردم تحمیل می‌کننده گروهی تنهاقرآن را به زبان درند و در 


نا 


تفای کول 


سوره ۷ اعراف - آیه ۲۰۵ 4 ۳۷ 
عمل. احکامش ۳ رعایت نمی‌کنند و گروهی که قرآن ۳ تلاوت کرده 9 دوای درد خود 
می‌دانند و همواره با آن مأنوسند خداوند به واسطه‌ی این افراد عذاب را دفع کرده و به خاطر 
آنان باران نازل می‌کند و اينان افرادی نادر هستند. «اعرّ من الکبریت الاجر»(۱) 


پیام‌ها: 
۱-از سوی هرکس که قرآن تلاوت شود. باید سکوت کرده. به آن گوش بسپاريم. 
و اذا قرء القرآن فاستمعوا له 4 ( رها مجهول امده است) 
۲ سکوت و گوش کردن به قرآن» زمینه‌ی برحورداری از رحمت الهی است. 
لعلکم رون 4 
۲۰۰ » ودک رب فی تفسبك تَضَوْعا وخيفة وَدُون آلجهر من آْقول 
بالغذو وااصال ولا تن من آلغافلین 
و پروردگارت را از روی خوف وتضزع. آهسته و آرام در دل خود و در هر 
صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش. 
نکته‌ها: 


نا 


در آیه‌ی قبل, آداب تلاوت قرآن بیان شد و در این آیه, آداب ذکر و دعا بیان شده است و 


باید با تضرع و خشوع و بیم و امید همراه باشد. 


نا 


کلمه‌ی «آصال» جمع «اصیل» به معنای نزدیک غروب و شامگاهان و کلمه‌ی «غدو» 
جمع «غدوة» به طلوع فجر تا طلوع خورشید گفته می‌شود. 


ها بعضی گفته‌اند: مراد از «ذکر» در این آیه» نمازهای واجب پنجگانه است و از ابن‌عباس نقل 


اه کی ای ای ای ادا هرا ابا تا تس وت فان هام سا رای 
به مقداری که مآمومین بشنوند» نه زیادتر از آن. 


۳0۸ تفسیر نور (۳) حزء ٩‏ 

پیام‌ها: 

۱-پیامبران نیز باید پیوسته به یاد خدا باشند. تا چه رسد به دیگران. «واذ کر ریك » 

۲-قرآن» علاوه بر ذکر زبانی» ذکر قلبی و درونی را هم می‌ستاید. «فی نفسك 4 

۳ یاد خدا وقتی غفلت‌زدایی می‌کند که بدون تظاهر و سر وصدا باشد. وگرنه 
خودش نوعی سرگرمی و غفلت می‌شود. «تضرّعاً و خيفةً و دون‌ابمهر 4 

4 ربوبیّت خداوند دائمی است پس سزاوار است که یاد او هم پیوسته باشد. 
واذکر ریك... بالغدو و الاصال 4 

۵-آن ذکر و یادی بیمه کننده‌ی انسان است که عاشقانه و سوزناک و پیوسته و در 
هر صبح و شام باشد. «تضرّعاً.. بالفد و الاصال 4 

در آغاز هر روز و هنگام شروع به کار و تصمیم‌گیری و در پایان هر روز و 
هنگام جمع‌بندی و نتیجه‌گیری باید به یاد خدا بود. #بالغدوٌ و الاصال » 

۷ آنان که هر صبح و شام. خدا را یاد نمی‌کنند از غافلانند. «واذکر... ولاتکن من 
الغافلین 4 


۲۰۲ »ان ین عند رب لا تشتکبژون غَن عبَادته ویسَبَخُونة و له 
همانا کسانی که مقرّبان درگاه پروردگارت هستند. از پرستش او سر باز 
نمی‌زنند» او را تسبیح می‌گویند و برای او سجده می‌کنند. 
نکنه‌ها: 


8 «الّذین عند ربّك» یعنی مقزبان درگاه خداوند. هم شامل فرشتگان می‌شود» هم بندگان 


ه هنگام تلاوت و شنیدن آیه‌ی فوق, سجده مستحتِ است* در مورد پانزده آیه‌ی قرآن 


تفای کول 


سوره ۷ اعراف - آیه ۲۰ 4 ۳9۹ 


پیام‌ها: 

۱-با عبادت. خود را همرنگ و هماهنگ فرشتگان سازیم. نواذکر ریّك...ان الّذین 

مستکبر به مقام قرب الهی نمی‌رسد. «الّذین عند ریّك لایستکبرون » و مقرّبان 
الهی. متواضع و فروتن بوده و تکبّر نمی‌ورزند. 

۳ ذکر خداء نمونه‌ی روشن عبادت است. ت«واذکر ریك... لایستکرون عن عبادته 4 

6 غفلت از خداوند بر اثر خودبزرگ‌بینی و استکبار است. لا تکن من الغافلین ان 
اآذین عند ربّك لا یستکیرون 4 

۵ -راه قرب به خداوند. فروتنی عبادت و سجده‌ی خالصانه است. «عند ریّك 
لایستکرون... و له یسجدون 4 

1- سجده اختصاص به خداوند دارد و مقرّبان اين را باور دارند. له یسجدون 4 
(مقدم شدن «له» بر «یسجدون»» نشانه‌ی اختصاص است) 

۷ به عبادت خود مغرور نشویم. چون خداوند فرشتگانی دارد که پپوسته در 
تحال:غباذت اند ان الدین غتد ریک پشحر ای له تون 4 

۸-باید روحیّه‌ی استکبار را کنار گذاشت. سپس خدا را تسبیح گفت و به سجده 


افتاد. ثلایستکبرون, یسبّحونه. یسجدون 4 


«امدللّه رَبّ العالین) 


